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 كارگرى  جنبش  ضرورت تجدید آرایش
 

ت خود شده كه لازم است اى از حیا ویژه  اعتراضى مردم كشور ما وارد دوره  جنبش

مان  هاى آن را روشن كنیم تا با اتکا با آن، مسیر حركت و راهپیمایى خصلت و ویژگى

اعتراضى مردم علاوه بر   را در جهت درستى تعیین كنیم. واقعیت این است جنبش

ششم شوراى اسلامى با استفاده   حركات مستقل، تا حدودى تا مقطع انتخابات مجلس

هاى قانونى در مسیر حركت خود پیشروى  ها، با استفاده از اهرم بالایىاز تضاد درون 

ششم شوراى اسلامى به بعد پیشروى   كرد. تقریبا درست از مقطع انتخابات مجلس مى

طریق دامن زدن به شکاف درون حاكمیت و ابزارهاى قانونى با مشکلات  مردم از 

خواه  آورى جناح تمامیت طر روىاى مواجه گشته است. این مشکلات صرفا به خا عدیده
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كه وحشت  به سیاست سركوب با هدف درهم شکستن مقاومت مردم نیست بل

دهد. خصلت  هاى قانونى را نشان مى بست استفاده از اهرم طلبان از مردم نیز بن اصلاح

توانند عمدتا از طریق  توازن قوا در شرایط كنونى اما این است كه مردم دیگر نمى

ونى پیشروى كنند اما هنوز توان آن را هم ندارند كه اساسا از طریق هاى قان اهرم

توان تعادل  روند. دراین شرایط كه خصلت آن را مى  هاى فراقانونى به پیش اهرم

به قول  یا گذارى كرد، حریفان در حال نبرد در یك وضعیت آچمزشده و استراتژیك نام

فرهنگى  -هاى اخلاقى وره ارزشدر این د .قرار دارند "توازن قواى فلج"گرامشى 

هاى بدیل در میان مردم شکل نگرفته است. این  حاكمیت زیر سئوال رفته اما ارزش

 تواند حالت پایدار داشته باشد. وضعیت درازمدت نمى

در این وضعیت انتقالى، توازن قوا ضرورتا باید به نفع یکى از نیروهاى درگیر در صحنه 

ه نفع مردم یا حاكمیت جمهورى اسلامى برهم زند. آنچه در تغییر یابد و توازن قوا را ب

شود همانا خصلت انتقالى، آچمزشدگى و  موقعیت سیاسى كنونى كشور ما مشاهده مى

تعادل فلج بین نیروهاى درگیر در صحنه نبرد است. این موقعیت عمومى با 

  نبشكارگرى كشور ما نیز صادق است. ج  هاى معینى عینا براى جنبش خودویژگى

ه و دربهاى قانونى فراتر  از چارچوب اهرم مبارزات خود را كارگرى در شرایط كنونى

ها و واحدهاى تولیدى نیز خارج  درگیرى و اعتراضات خود را از محدوده كارخانه

ملى را در كل   ساخته است، اما هنوز نتوانسته است نبردى سراسرى و در مقیاس

هد. اكنون مبارزه موردى، در سطح واحدهاى كشور علیه جمهورى اسلامى سازمان د

دهد، اما  بست كامل خود را به خوبى نشان مى منفرد و به صورت پراكنده دارد بن
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شود. به عبارت دیگر مبارزه  درعین حال مفّرى نیز در مبارزه كل كارگران دیده نمى

رگران، جز واحدهاى تولیدى منفرد در مرحله اشباع قرار دارد و جز هرز بردن نیروى كا

اى دربر ندارد. در شرایط جدید  عدم كارآیى در عقب راندن جمهورى اسلامى نتیجه

  شان، به تجمع، به تشکیلات به اتحاد در مقیاس از رادیکال شدن حركات  كارگران بیش

ترین ضعف مبارزات كارگرى در ایران نه سطح نازل اشکال  سراسرى نیاز دارند. بزرگ

ها نهفته است. این آن ضعف  كندگى و در تفرقه حركات آنكه در پرا اعتراضى بل

 كارگرى باید بدان فایق آید.  اساسى است كه جنبش

توان گفت اولین  كارگرى در شرایط كنونى مى  با مطالعه دقیق موقعیت عینى جنبش 

جنگد و  ترین مشخصه آن در حال حاضر، این است كه در یك حالت تدافعى مى و مهم

برد.  مى  دار را پیش دارد یك جنگ عقب  توان گفت این جنبش آن مىحتى فراتر از 

جنگد كه شکست در  كارگرى در شرایطى مى  معناى این توصیف این است كه جنبش

آن مساوى است با به زانو در آمدن در مقابل دشمن و تسلیم بى قید و شرط به 

  ن رابطه به جنبشها و شرایط آن. براى دریافت این مطلب، كافیست در ای خواسته

دستمزد یا   كارگرى مراجعه كنیم. واقعیت این است كه كارگران عمدتاً براى افزایش

كنند، بلکه عمدتاً براى حقوق معوقه و یا جلوگیرى از  بهبود شرایط كار مبارزه نمى

كنند. بنابراین خصلت اساسى مبارزه كارگران در این است كه  ها... مبارزه مى اخراج

براى بهبود شرایط و موقعیت خود، بلکه براى جلوگیرى از تخریب بیشتر ها نه  آن

 كنند.  شرایط زندگى خود دارند دست و پنجه نرم مى
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دومین مشخصه كلیدى وضعیت كنونى این است كه مبارزات كارگران در شرایطى 

گیرد كه اكثریت بزرگ مردم ایران در حالت یك برانگیختگى عمومى علیه  صورت مى

هاى  برند. شکست سیاست اسلامى و مخصوصاً دستگاه ولایت فقیه به سر مى جمهورى

گذشته و برانگیختگى عمومى مردم باعث شده است كه  هاي جمهورى اسلامى در سال

ها مانع اتخاذ موضعى  شکاف بزرگى در درون رژیم پدید آید و در بسیارى از حوزه

وضعیت این است كه در شرایط  پارچه در مقابل مردم گردد. نشانه و نتیجه این یك

ها و اقداماتى در كشورمان به صورت علنى  كنونى یك سلسله مبارزات و افشاگرى

گیرد كه قبل از دوم خرداد سابقه نداشت و حتى غیرقابل تصور به نظر  صورت مى

كارگرى دارد   رسید. سومین مشخصه كلیدى وضع كنونى این است كه جنبش مى

از دیگرى وارد صحنه نبرد   پیشروى دشمن را یکى پسمقابل  در هاى بازدارندة اهرم

كارگرى با جمهورى اسلامى نشان   كند. نگاهى به كل صحنه مبارزة جنبش مى

است. اعتصاب و   دهد، مبارزه فراقانونى نسبت به مبارزة قانونى در حال گسترش مى

دهد و بالاخره مبارزة  الشعاع قرار مى پیمائى، اشکال دیگر مبارزة اعتراضى را تحت راه

  گیرى افزایش اى نسبت به مبارزه در سطح واحد تولیدى به نحو چشم فراكارخانه

دهد كه اقدامات كارگرى در  كارگرى نشان مى  یابد. این مختصات مبارزة جنبش مى

محل كار ناكارآمد شده و به ناچار براى تحت فشار قرار دادن دولت و كارفرمایان 

حركات شبه سیاسى و بیرون از كارخانه روى آورده است. به علاوه كارگرى به   جنبش

توان از چنین اشکالى فعالانه استفاده كرد،  دهند كه مى خود همین حركات نشان مى

هاى خشن روبرو شود. در حالى كه در دورة قبل هر  بى آنکه ضرورتاً با سركوب
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خورد و  مى« ضدامنیتى»و « سیاسى»پیمائى و تظاهرات و تجمع بلافاصله انگ  راه

مطالباتى و   شد. در واقع این شکل، برآیندى است از حالت تدافعى جنبش سركوب مى

ترین مسایلى  تر ضداستبدادى. در چنین شرایطى مهم وسیع  حالت برانگیختگى جنبش

 اند از: كارگرى باید به آن پاسخ گوید عبارت  كه جنبش

كارگرى در شرایط تدافعى تضعیف نشود   بشتوان انجام داد كه جن چه اقداماتى مى -3

 و تسلیم حریف نگردد؟

توان از مرحله تدافع به شرایطى عبور كند كه به مطالبات خود دست  چگونه مى -2

 نشینى وادارد؟ یابد و حریف را به عقب

  مان را از دلایل تدافعى بودن جنبش قبل از ارایه پاسخ به این سئوالات باید ابتدا درك

كارگرى این   هاى مهم دفاعى بودن مبارزه جنبش روشن نمائیم. یکى از علتكارگرى 

اند انطباق  نبرد كارگران با میزان نیرویى كه دشمنان وارد صحنه كرده  است كه آرایش

كارگرى به هست و نیست كارگران حمله   ندارد. در شرایطى كه اردوى مخالف جنبش

اند؛  ه شمول قانون كار فعلى محروم شدهاعظم كارگران ایران از دایر  كرده و بخش

قابل توجهى از كارگران از قراردادكار روشنى برخوردار نیستند و به شیوه موقت،   بخش

از صدها كارخانه كشور در حالت تعطیل و   شوند، بیش روزمزدى، كنتراتى استخدام مى

واحدهاى  دیگرى از  كند، در شرایطى كه بخش ها را تهدید مى خطر توقف تولید آن

اند، و سازمان تامین اجتماعى  ماه حقوق كارگران را پرداخت نکرده 22تا  1تولیدى از 

روز به روز مقررات ضد كارگرى تازه وضع كرده و از پاسخ دادن به كارگران طفره 

آرایى حریف خود متحول  آرایى خود را متناسب با صف كارگر صف  رود، جنبش مى
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و حمله   كارگرى آرایش  در شرایطى كه مخالفان جنبشنکرده است، به عبارت دیگر 

كنند كارگران به شیوه گذشته و در چارچوب دوره قبل  ها تحمیل مى گازانبرى را بر آن

ها و اشکال مقاومت كارگران تغییراتى نسبت  اند. اگرچه در شیوه دست به مقاومت زده

توان گفت هیچ  رگرى مىكا  آرایى جنبش به دوره قبل صورت پذیرفته است اما در صف

كارگرى از   تغییر یا تغییر اندكى صورت گرفته است. توضیح علت دفاعى بودن جنبش

این رو اهمیت دارد كه اگر از این مساله تبیین نادرست یا متفاوتى داشته باشیم خواه 

كارگرى باید در دستور قرار دهد نیز فرق خواهد   ناخواه تدابیر و اقداماتى كه جنبش

ها  سایر عوامل را نادیده بگیرم یا از اهمیت آن  از این رو من قبل از آن كه نقش كرد.

خواهم توجه را بر روى این مطلب جلب كنم كه در همین ساختار موجود و  بکاهم مى

تواند و باید در دل همین وضعیت  كارگرى مى  در همین وضع و فضاى سیاسى جنبش

ود را متحول سازد و به خاكریز آخر رانده آرایى خود شرایط خ با تغییراتى در صف

نشود. به نظرم هر تحلیل دیگرى به غیر از تمركز بر روى مساله بالا كه بدان اشاره 

كند. اگر نتوان با مبارزه با به  هاى خروج از بن بست كنونى را مسدود مى شده راه

ضع موجود میدان آوردن نیرو و مقاومت فعال در برابر تهاجم حریف تغییراتى در و

 توان در وضع موجود تغییراتى را ایجاد كرد؟  چگونه مى  ایجاد كرد پس

قبل از برشمارى وظایفى را كه اردوى كار و زحمت باید در دستور كار خود قرار دهد 

گردد  یابى كارگان مى لازم است كه چنددگم و باور غلط را كه در حد خود مانع سازمان

 مورد نقد قرار دهیم.
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 یابى كارگران در بحران اقتصادى مانساز -1

هاى  قابل توجهى از نیروها وجود دارد كه در بحران  یك روایت در ناخودآگاه بخش

یابى كارگران ناممکن  اقتصادى كه با وضعیت تدافعى كارگران متناظر است، سازمان

شدت تنزل ه ها ب گذارد و سطح درخواست مى  ها رو به كاهش است عضویت در اتحادیه

یا دولت حامى آن   سرمایه  كند و شرایط كار مزایا و حقوق كارگران مورد تعرض مى

كارگرى به راحتى   گیرد. این استدلال نادرست است و در سطح تجربه جنبش قرار مى

را نشان داد. تردیدى نیست كه در شرایط بحران اقتصادى اشکالى از  توان ابطال آن مى

  جنبش  اى از آرایش گیرد و پاره تحت فشار قرار مى یابى مخصوصا در محل كار سازمان

ریزد. اشباع شدن حركات در محل كار و عدم كارآیى حتى  كارگرى را درهم مى

تواند  اعتصاب در واحدهاى تولیدى نشان دهنده این واقعیت است. اما همین شرایط مى

ه حركات، كارگرى بگشاید. نگاهى ب  روى جنبش  هاى جدیدى پیش راه خروج و عرصه

اى  بست حركات كارخانه دهد با بن اقدامات و اعتراضات كارگرى در كشور ما نشان مى

 در پیدا كرده و اشکال جدیدى از مبارزه نظیر تجمع  اى گسترش حركات فراكارخانه

جلوى اماكن دولتى، تظاهرات، راهپیمائى و راهبندان بیرون از كارخانه متولد شده 

یابى یا مبارزه در شرایط تدافعى لزوما و  کالى از سازمانعدم كارآیى اش  است. پس

یابى و یا مبارزه به خودى خود دچار  ضرورتا به این معنا نیست كه همه اشکال سازمان

كارگرى   شوند. در این روایت صرفا شرایط نامساعد و اثرات آن بر جنبش سکته مى

  رفت از وضعیت توسط جنبشهاى برون  و راه  گیرد ولى واكنش مورد ملاحظه قرار مى
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اول واقعیت به   شود و بدتر از آن با برجسته كردن بخش كارگرى نادیده گرفته مى

 كند. اى تسلیم و تمکین به وضعیت موجود را نمایندگى مى گونه

 

 گیرند. ها تنها در دوران رونق اقتصادى شکل مى اتحادیه -2

ود دارد كه بر این باور است كه یابى كارگران وج دیگرى از سازمان  دیدگاه معکوس

براى تقاضاى كار، در   زنى كارگران، در دوره افزایش ها تنها در دوره قدرت چانه اتحادیه

اند.  گیرند و در چنین شرایطى هستند كه اصلا پا گرفته دوره رونق اقتصادى پا مى

ضى از یابى كارگران را مساعد و بع تردیدى نیست كه بعضى از شرایط امکان سازمان

یابى كارگران با رونق  سازند. اما رابطه سازمان را نامساعد مى گیرى آن شرایط شکل

طرفه، مستقیم و علت و معلولى نیست. این كه رونق اقتصادى  اقتصادى یك رابطه یك

یابى معلول آن است یك تز نادرست و غلط است  یابى كارگران و تشکل علت سازمان

هاى  ورزد. مثلا در سال هاى نادرست مبادرت مى میمبه تع  كه از چند تجربه مشخص

به بعد روسیه با یك رونق اقتصادى مواجه گردید و این رونق اقتصاد موجب  3132

هاى  دانیم در سال شکوفایى حركات، اعتصابات، اعتراضات كارگرى گردید حتى مى

انى اول رو بودیم كه با شروع جنگ جه با یك موقعیت انقلابى در روسیه روبه 3131

آخر قرن نوزده و اوایل قرن بیستم در غرب   كرد. اما در آمریکا در دهه  موقتا فروكش

دارى با رونق اقتصادى در بخشى از كشور  سرمایه  و گسترش  كشور با ظهور و پیدایش

ارتباط با صنایع شرق توام بوده است خود مانع سازمانیابى سراسرى كارگران  كه بى

م این تز كه رونق اقتصادى لزوما و ضرورتا به سازمانیابى كارگران تعمی  بوده است. پس
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تواند روحیه همبستگى در  گردد نادرست است. گاهى اوقات همین عامل مى منجر مى

میان كارگران را تضعیف كند و مانع سازمانیابى و تشکل كارگران گردد. در همین 

ودمان مراجعه كنیم كه بر اثر توانیم به سالهاى قبل از انقلاب در كشور خ رابطه مى

قیمت نفت روحیه همبستگى نه تنها در میان   رونق اقتصادى در نتیجه افزایش

گردد موقعیت بخشى از كارگران  كه همین عامل باعث  نیافت بل  كارگران گسترش

یابد و اثرات منفى در سازمانیابى كارگران بر جاى  شان بهبود  نسبت به وضعیت قبلى

انى كه از روستا كنده شده و در شهر به شغل و درآمد ثابتى دست یافته گذارد كارگر

 اند. معینى ایفا كرده  نقش "قواره كردن طبقه بى"بودند به قول آصف بیات در 

 

 گیرند. ها در شرایط دموكراتیك پا مى اتحادیه -3

دیگرى كه تا حدودى به باور متعارف تبدیل شده این است كه تشکل كارگرى   نگرش

ادامه دهد، محتاج   كه بتواند به حیاتش كه وجود داشته باشد و براى این براى این

 آزادى تشکل است.

این دیدگاه وجود تشکل كارگرى را نه از مبارزه كارگران و تحمیل آن به ساخت 

حق تشکل كارگران   ها و پذیرش كه از فرم دموكراتیك حکومت سیاسى حاكم بل

ند. در چارچوب فکرى این روایت، وجود تشکل كارگرى ك ها استنتاج مى توسط رژیم

حق "هاى كه  هاى استبدادى ناممکن است و موجودیت آن را تنها در رژیم در رژیم

داند. در این دیدگاه آن مساله اصلى  اند ممکن مى را پذیرفته 1"تشکل و آزادى تشکل

                                                           
1
      .با ایرج آذرین مصاحبه 33و 32بارو شماره  - 
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در پرده  "تشکلحق تشکل، آزادى "ماند این است كه مسیر دستیابى به  كه مفقود مى

شرط وجود حق تشکل و آزادى تشکل در این روایت غایب است و  ماند. پیش محاق مى

است.  در آن مفقودیك خلا در این روایت وجود دارد كه لحظه دستیابى به حق تشکل 

زه راست نه محصول مبا  حق تشکل، آزادى تشکل كه نقطه عزیمت این نگرش

ریزى سنگر به سنگر مبارزات  مبارزه و پى ى توجهى به لحظه لحظه كارگران. بى

توان به این دیدگاه  كارگرى براى دستیابى به حق تشکل كمترین انتقادى است كه مى

دلیل نیست كه همه كسانى كه بر این تز اعتقاد و باور دارند هیچ طرح  وارد دانست. بى

رند تا لحظه ها منتظ كنند. آن و استراتژى براى رسیدن به تشکل كارگرى ارائه نمى

حق تشکل به وجود آید اگر كل ادبیات   سعد فرا رسد و تشکل كارگرى بعد از پذیرش

یابى كارگران غایب است،  هاى رسیدن به سازمان معتقدان این تز را مطالعه كنید راه

شود، نیروهایى كه سنگر به سنگر موانع را درهم  گیرى تشکل ترسیم نمى مسیر شکل

  شکنند وجود ندارد. مى

 

 گیرند. ها در شرایط سركوب و استبداد شکل نمى اتحادیه -4

دیگرى وجود دارد كه بر این باور است كه تحت شرایط استبداد، سركوب و   نگرش

كارگرى، با شکار فعالین كارگرى با دستگیرى و   اختناق و با درو شدن رهبران جنبش

رود. این دیدگاه بر  بین مى گیرى اتحادیه از ى عینى شکل زندانى كردن كارگران زمینه

جمله حق تشکل سازمانیابى كارگران از حقوق دموكراتیك   این باور است بدون پذیرش
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ناممکن است. این روایت بر پایه نادرستى استوار است. این روایت بین شرایط نامساعد 

 با شرایط ناممکن فرقى قایل نیست و از دشوار بودن شرایط براى سازمانیابى كارگران

ها متعددى صحت این تز را  رسد. من در نوشته به محال بودن سازمانیابى كارگران مى

توانم بگویم نه  كنم و دستکم مى ام و از تکرار آن در اینجا اجتناب مى طلبیده  به چالش

توان دفاع كرد. تنها  از نقطه نظر تئوریك و نه از نقطه نظر تجربى از این تز نمى

هاى كارگرى اسپانیا دوره فرانکو...  ، كمیسیون و، سولیدارینوشكافیست به تجربه كوسات

 مراجعه كرد.

 

 چه باید كرد؟

اى در میان این عناصر تشکیل شده  تر از آن از رابطه ویژه هر ساختارى از عناصر و مهم

عناصر  بین كه با تغییر در روابط است. یك ساختار، یك پدیده ثابت و پایدار نیست بل

شود و دقیقا با یارگیرى و تغییر در  هاى تغییر آن فراهم مى ینهیك ساختار، زم

توان تغییراتى را در ساختار موجود فراهم آورد. هر جامعه از  آرایى است كه مى صف

  بین عاملان تشکیل شده است. بین ساختار، عاملان و كنش  ساختار، عاملان و كنش

تغییر ساختار گردد به عبارت دیگر تواند موجب  نمى  رابطه معینى وجود دارد. هر كنش

تواند به تنهایى  بخشى از كارگران نمى  ترین اقدام و كنش در این بحث ما رادیکال

بخشى از   رابطه بین عاملان و یا ساختار موجود را تغییر دهد. یك اقدام و كنش

ییر در تواند زمینه تغییرات در ساختار موجود را فراهم آورد كه با تغ كارگران زمانى مى

روابط بین عاملان و اجزاى ساختار به طور اساسى توام باشد. عین همین مسائل در 
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رابطه بین عاملان ساختار نیز صادق است هر تجدید آرایشى در عاملان یك ساختار به 

كه تنها تحت شرایط معینى  گردد بل هم خوردن ساختار نمىه خودى خود موجب ب

ن و اجزا یك ساختار به برهم خوردن تعادل ساختار است كه تغییر در روابط بین عاملا

توان برروى آن انگشت گذاشت این است كه  اى كه مى گردد. نکته منجر مى

از كارگران تحت شرایط معینى شاید   ترین شیوه مبارزه توسط این یا آن بخش رادیکال

گران و به تواند به فرسوده شدن كار مى  به نتایج قابل توجهى نیانجامد حتى بر عکس

ها منجر گردد. براى برون رفت از شرایط تدافعى، كارگران به رادیکال  تضعیف قواى آن

كه به  اجتماعى نیاز ندارند بل  كردن هر چه بیشتر اشکال مبارزه، اقدام و كنش

هاى مختلف اردوى خود احتیاج دارند. به  یارگیرى، ائتلاف، همکارى و اتحاد بخش

تواند اردوى رقیب و حریف  را پراكنده و منزوى سازد در غیر علاوه این اتحاد باید ب

این صورت تحولى در ساختار موجود ایجاد نخواهد شد و جنگ و نبرد كارگران و 

كشان در مقابل حریفان خود خصلت فرسایشى پیدا خواهد كرد. شرایط  زحمت

از قبل   كارگرى یك امر ضرورى و مقدور نیست. هیچ حکم و آیه  بار جنبش فلاكت

اى وجود ندارد كه بر طبق آن كارگران  همیشه باید در وضعیت دفاعى قرار  شده تعیین

محصول توازن قواى بین   گیرند. لحظات مختلف سیاسى نظیر تدافع، تعادل، و تعرض

هاى سیاسى ناپایدار، انتقالى و گذرا  حریفان در حال نبرد است و صد البته این لحظه

شوند. اگر حقیقت این  امر دائمى، ثابت، و پایدار  تبدیل نمى هستند و هیچ گاه به یك

هاى  بندى معینى از صف  است كه هست این توازن قواى موجود محصول آرایش

هاى معینى  ها و یارگیرى طبقاتى نشانگر ائتلاف  طبقاتى است. مختصات هر آرایش
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تعییر یابد. به همین دلیل طبقاتى   توان آرایش ها و اتحادها مى است. با تغییر در ائتلاف

توان در توازن قوا تغییراتى ایجاد كرد یا حتى خود توازن قوا را بهم زد. روشن است  مى

كه تغییر در توازن قوا با تغییر توازن قوا دو مقاله متفاوت هستند و دومى بر بستر اولى 

گى، عدم شود. در لحظه كنونى در اردوى كار و زحمت ما با هزیمت، پراكند متحقق مى

ایم، در اردوى حریف از انسجام نسبى و حمایت متقابل با پشتوانه قدرت  تشکل مواجه

هاى  هاى تولیدى به بخش ها از بخش رو هستیم. به علاوه با انتقال سرمایه دولتى روبه

سوداگرانه و تجارت، كه با تغییر مکان درگیرى و با انتقال قلمرو نبرد مترادف بوده 

كارگرى از اهرم فشار اقتصادى تا حدود زیادى محروم شده   جنبشهاى از  است بخش

قابل توجهى از كارگران كه در نقطه تولید متمركزاند   زنى بخش است. قدرت چانه

كارگرى باید حوزه درگیرى و مکان   تضعیف شده است. در چنین شرایطى جنبش

ن حریف سود جوید. كند و از امکانات جدیدى براى تحت فشار قرار داد  بازى را عوض

دهد كه نتیجه این  نگاهى به اعتراضات، مبارزات، و اعتصابات كارگران نشان مى

كه نیروى كارگران را فرسوده و در  ف نشده بلینشینى حر اقدامات نه تنها موجب عقب

سوزى یکم نمونه از اقدامات كارگران  مواردى آنان را ناامید كرده است. تهدید به خود

دهد در همان حال  در عین حال كه عصیان كارگران را نشان مى این امر .است

 كند. مى  شان را نیز منعکس استیصال

هاى  هاى از كارگران ناكارآ شده است این امر براى همه بخش اگر اعتصاب شاخه

كارگرى صادق است؟ پاسخ منفى است. مثلا كارگران ترابرى و حمل و نقل   جنبش

اى مناطق تجارى اختلال ایجاد كنند و انتقال كالاها در این ایران اگر در واردات كالاه
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راندن حریف غیرموثر  هاى سوداگرانه را سد كنند آیا باز هم اعتصاب براى عقب شاخه

خواهد بود. پاسخ قطعا منفى است. اما سئوالى كه مطرح است این است كه كارگران 

كنند نه براى  حركت مىواسطه خود  هاى بى ترابرى و حمل و نقل از خواسته  بخش

هایى كه از معضل پرداخت به موقع  هاى دیگر طبقه، مثلا بخش تامین منافع بخش

كارگرى این است كه چگونه   مساله اصلى براى جنبش  برند. پس حقوق رنج مى

بردارى كند. تردیدى  تواند از نیروهاى خود براى تحت فشار قرار دادن حریف بهره مى

از هر چیز از منافع   كارگرى قبل از هر چیز و پیش  جنبشاز   نیست كه هر بخش

كند. نادیده گرفتن این حقیقت آب در  اى خود حركت مى واسطه و رسته صنفى، بى

آید  واى جغدى هم نمى"هاون كوبیدن است. مخصوصا در شرایطى كه به قول اخوان 

 ." به گوش

فا و فقط از منافع كارگرى همیشه و در هر شرایطى صر  از جنبش  اگر هر بخش

به خود حركت كند، و منافع مشترك، عمومى و كل   اى، صنفى و مختص رسته

تواند از منافع ویژه خود به خوبى دفاع كند. در  كارگران را نادیده بگیرد، حتى نمى

هاى مختلف كارگران  كند كه بخش هاى خاصى ایجاب مى بعضى شرایط و در موقعیت

دیگر نیز دفاع نمایند. این  ع ویژه خود از منافع كلى یكعلاوه بر مبارزه براى مناف

موسوم هستند و كیفیت نوینى از  "حركات حمایتى"كارگرى به   پدیده در جنبش

كارگرى در شرایط   كنند. حركات حمایتى در جنبش مى  آگاهى كارگرى را منعکس

كارگران كنونى اهمیت وافرى دارد. حركات حمایتى قبل از هر چیز بیان همبستگى 

كند كه  مى  و لایه از كارگران احساس  است. در حركات حمایتى است كه هر بخش
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ارگران قرار گیرد تحولى در شرایط موجود ككه اگر در پیوند با دیگر  تنها نیست بل

توان صرفا در مساله همبستگى محدود  ایجاد كند. اما اهمیت حركات حمایتى را نمى

نماید  رود. حركات حمایتى قواى طبقه كارگر را متحد مى آن فراتر مى  كه نقش كرد. بل

كند. واقعیت این است كه در هر حركت حمایتى رژیم  و توان مقابله رژیم را تجزیه مى

ناگزیر است نیروهاى خود را تقسیم كند و در چند جبهه به نبرد بپردازد. بنابراین اگر 

پیروزى در هر جبهه نبرد  یابد، امکان  كارگرى گسترش  حركات حمایتى در جنبش

یابد. حركات حمایتى با توان سركوب رژیم  مى  طبقه كارگر افزایش  براى هر بخش

آورد. هر  قواى دشمن را به دنبال مى  آن، كاهش  دارد. یعنى افزایش  نسبت معکوس

كننده را نیز  حركت حمایتى علاوه بر خصوصیات فوق، موقعیت نیروهاى حمایت

شونده،  كننده ضمن تقویت نیروهاى حمایت هر نیروى حمایتنماید.  تقویت مى

كند. از این رو حركات حمایتى را نباید پشتیبانى یك  موقعیت خود را نیز مستحکم مى

دیگر قلمداد كرد. این حمایت منجر به تقویت كل   از كارگران از بخش  طرفه یك بخش

ت تدافعى كنونى لازم است شود. بنابراین براى غلبه بر وضعی اردوى كار و زحمت مى

هاى مختلف اردوى كار و زحمت از یکدیگر حمایت و پشتیبانى كنند. اگر  بخش

هاى  بنشینند. اگر كارگاه  زنند معلمان نباید خاموش پرستاران دست به مبارزه مى

آورى نیرو نه در  هاى كوچك باید از طریق گرد زنند كارگاه بزرگ دست به مبارزه مى

دار باید  كشان و زنان خانه ها حمایت كنند، زحمت كه در محلات كار از آن اماكن كار بل

ها به عمل  وارد میدان شوند و در محیط زندگى كارگران پشتیبانى آشکارى از آن

اخراج قرار دارند باید توسط بیکاران حمایت شوند و   آورند. كارگرانى كه در معرض
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اران را در دستور كار خود قرار دهند. شاغلان نیز باید اشکال مختلف حمایت از بیک

از اردوى كار و زحمت، حمله به كل اردوى ما باید تلقى شود.   حمله به یك بخش

 گردد. هاى دیگر مى تضعیف یك شاخه از جبهه ما موجب تضعیف شاخه
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 ضرورت بر پایي اتحادیه سراسري كارگران

 
اي از  امعه مدني هم چون اكسیر حیات در حل پارهاكنون مدتي است كه بحث ج

مان را فرا گرفته است. با هر دیدگاهي كه به این  معضلات مردم، فضاي فکري جامعه

بیند كه  مساله نگاه كنیم یعني چه از دیدگاهي كه جامعه مدني را صرفاً قلمرویي مي

جامعه مدني را  كند و چه از دیدگاهي كه دولت از طریق آن سلطه خود را تامین مي

را سازمان داد و در برابر  "خرده فرهنگ آلترناتیو "توان در آن  بیند كه مي فضایي مي

توانیم منکر این  هاي توتالیتر از حق حاكمیت مردم دفاع كرد، نمي قدر قدرتي دولت

هاي رنگارنگ و متنوع در آن یك ضرورت اساسي  امر شویم كه وجود نهادها و تشکل

 د. رو به شمار مي

دهد  هایي كه پیرامون جامعه مدني در كشورمان جاري است نشان مي مرور بحث

ي ساختن نهادهاي جامعه مدني  هاي مختلف پیرامون آن، بر نحوه چالش بر سر درك

كند بلکه به نحو  غلبه دارد. این ادعا نه تنها براي سایر نهادهاي عمومي صدق مي
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توان گفت جز  یز صادق است. با تاسف ميیابي كارگران ن دردناكي در عرصه سازمان

یك مقاله در هفته نامه عصر ما و یك مقاله در روزنامه عصر آزادگان از ضرورت تشکل 

 مستقل كارگري در مطبوعات كشورمان حرفي در میان نبوده است. 

كار "در پاسخ به این ضرورت باید مقاله آقاي پیمان صنعتکار در مجموعه مقالات  

ال نیك گرفت و به آن خوش آمد گفت. من در این نوشته ملاحظاتي را را به ف "مزد

كنم  گذارم و از دیگران دعوت مي كه بر دیدگاه نویسنده دارم با خوانندگان در میان مي

 كه به طور جدي در این بحث شركت كنند.

هاي تاكنوني  تشکل "كند یك تصویر از  آقاي پیمان صنعتکار، در مقاله خود تلاش مي

ارائه دهد. آنگاه در ادامه مقاله به دوران  3132تا  3222از اوایل سال  "گرانكار

كند. بعد  هاي كارگري این دوران را نیز معرفي مي پردازد و تشکل اصلاحات ارضي مي

پردازد و  ها، به تشکل كاركنان نفت در مقطع پیروزي انقلاب مي از معرفي این تشکل

كند. سپس بحث خود  انقلاب به طور اجمال بیان ميظهور شوراها را در دوران پیروزي 

وجود دارد  "یابي كارگران در موقعیت كنوني نظراتي كه در مورد سازمان "را پیرامون 

را  "هاي صنفي انجمن"گیري تشکل مستقل كارگري  كند و در آخر براي شکل ارائه مي

اي غیرعلني، هم كند. طبق دیدگاه پیمان صنعتکار، هم طرفداران سندیک پیشنهاد مي

طرفداران تشکل سراسري بر مبناي فراخوان عمومي و هم طرفداران مجمع عمومي 

به نظر ایشان آن ظرف  "كنند. بي تشکلي را در میان كارگران تبلیغ و ترویج مي"

هاي صنفي است كه در قانون  یابي كارگران در شرایط كنوني انجمن مناسب سازمان

هاي صنفي باید طي كند  شده است. مسیري كه انجمن( به آن اشاره 313كار )ماده 
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هاي كارگري، دوم از به هم پیوستن این  عبارت است از اول تشکیل آن در محیط

ها تشکل سراسري كارگران بنیان گذارده  ها در شهر و استان و سوم از اتحاد آن تشکل

 شود. مي

 

 انتقاد به روش برخورد پیمان صنعتکار

ري تشکل مستقل كارگري در دیدگاه صنعتکار قبل از این كه گی نگاهي به روند شکل

ها متمركز باشد،  یابي آن بر ویژگي و مختصات مشخص موقعیت كارگران در راه سازمان

توان آن را دیدگاه تکاملي نام  فرض و یك نگرش خاص استوار است كه مي بر یك پیش

ري تشکل كارگري را گی رسد صنعتکار آن جا كه مسیر شکل گذاري كرد. به نظر مي

در مرحله اول كارگران باید به تدریج تشکل را در سطح  "گوید كند و مي ترسیم مي

كارخانه و كارگاه خود به وجود بیاورند و از این طریق منتخبین كارخانجات در ارتباط 

با یکدیگر و با ایجاد هماهنگي لازم، فراخوان ایجاد یك تشکل سراسري را بدهند، نه 

اي جمعي از عموم كارگران بخواهند كه به  دون آشنایي قبلي و بدون برنامهاین كه ب

كند. این روش كه در  دارد از این روش پیروي مي "ها جواب مثبت دهند. فراخوان آن

هاي  نهفته است با فورمول "كائوتسکي"بین ما رایج است و آبشخور آن در تفکر 

هاي اجتماعي به  یح خیلي از پدیدهتري توسط افراد و جریانات دیگر در توض منسجم

جوامع، نهادها، سازوكارها و "رود. وجه مشخصه این دیدگاه این است كار مي

فرآیندهاي اجتماعي و در این بحث مشخص جنبش كارگري ناگزیرند در یك روند 

توان آن را  خطي، تکاملي و مرحله به مرحله حركت كنند. بر طبق این دیدگاه كه مي
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اي از ساده به پیچیده در  گذاري كرد هر پدیده هم نام "به نوبت آسیاب "تئوري 

توان به مرحله بعدي عبور كرد در این  حركت است و بدون گذار از مرحله قبلي نمي

دیدگاه گویا همه جوامع و نهادها و فرآیندها ناگزیرند به سمت غایتي حركت كنند كه 

ا باید مرحله به مرحله طي شود و این مسیر و نهایت، قبل از حركت وجود دارد و تنه

كند كه این مسیر توسط  گرایانه روشن نمي به آن سمت گذار كرد. این دیدگاه غایت

چه كسي تعیین شده است؟ چرا كارگران باید این مسیر خطي را طي كنند؟ سرنوشت 

 و تقدیر این مسیر توسط چه كسي تعیین شده است؟

مع انساني، نهادها و فرایندها نیست. در غالب دیدگاه فوق، طبعاً بازتاب كل حركت جوا

كشورها مسیر حركت مردم از این قاعده پیروي نکرده است، بخش قابل توجهي از 

جوامع در دنیا وجود دارند كه از یك روند خطي، تکاملي و از ساده به پیچیده عبور 

یم در هاي اجتماعي را اگر از تاریخ حركت انساني حذف كن اند. پرش و جهش نکرده

ایم. این دیدگاه فقط توضیح  ها جز حرف یاوه چیزي نگفته توضیح تجربه و حركت آنان

نادرست روندهاي اجتماعي نیست بلکه علاوه بر آن متکي بر توضیح دلبخواهي تجربه 

اي وجود دارد و نه غایتي.  انساني است. در حركت جوامع نه علت از پیش تعیین شده

اي نظم تکامل را پیشاپیش و از روي نقشه به  ده و سوژهبه علاوه هیچ عامل، آفرینن

سازند در بستر  ها تاریخ خود را مي سمت یك غایت مشخصي تعیین نکرده است. انسان

ي ومیشل لو "دهد. جهان چیزي است كه روي مي "زمان و مکان. به قول ویتگنشتاین:

تلاش براي تقلیل ":گوید  است او مي "پیشادیالکتیکي"گوید كه این دیدگاه  درست مي

داري،  دیالکتیك به تکامل دارویني كه مطابق با آن مراحل متفاوت تاریخ بشر )برده
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قوانین  "كنند كه بر اساس  داري، سوسیالیسم( از ترتیبي پیروي مي فئودالیسم، سرمایه

كند.  به خوبي وجه مشخصه این دیدگاه را عیان مي "به دقت تعیین شده است "تاریخ

ضعف اساسي دیگر این بینش این است كه در مسیر حركت جامعه، نهادها، به علاوه 

هاي اجتماعي یك راه، یك مسیر و یك حركت به سوي تکامل را  فرآیندها و تشکل

گیرد  بیند. این بینش تنوع جوامع، شرایط و تنوع فرآیندهاي اجتماعي را نادیده مي مي

پویا و در حال حركت، بلکه در حالت و عناصر و عوامل درگیر در صحنه را نه به صورت 

ایستا و سکون مورد تحلیل قرار مي دهد. روزا لوكزامبورگ در پاسخ به چنین بینشي 

مسیر براي "و تنها یك  "تنها یك جهت در تکامل"گوید:  جمله نغزي دارد،  وي مي

گیري  بنابراین شکل "وجود ندارد بلکه چندین مسیر و جهت وجود دارد. "تحول

یك مسیر از قبل تعیین شده  "اجتناب ناپذیر"ستقل كارگري محصول تشکل م

كند  نیست، سرنوشت آن از پیش مشخص نشده است، از قوانین آهنین تبعیت نمي

كارگران كشورمان  "اقدام آگاهانه و اراده "گیري آن به  بلکه چگونگي ایجاد و شکل

است.  "ن عینيامکا "و یك  "گزینش "بستگي دارد. تشکل مستقل كارگري یك 

كند یکي از مسیرهاي تکوین تشکل  البته راهي كه پیمان صنعتکار به آن اشاره مي

هاي دیگر نیز در محدوده امکانات كارگران  ها و جهت كارگري است. همان طور كه راه

قرار دارد. هم اكنون كارگران كشورمان به طور مشخص با مسایلي دست و پنجه نرم 

اند. مسئله تورم، دستمزد، تامین  یل كلان و سراسريكنند كه از جنس مسا مي

اجتماعي، كاهش تعهدات اجتماعي دولت، طرح تعدیل نیروي انساني... مسایلي 

ها را حل و تفصل كرد.  نیستند كه در سطح كارخانه و واحد تولیدي منفرد بتوان آن
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دهد. و  این شرایط عیني و مشخص است كه ضرورت تشکل ملي را مورد تاكید قرار مي

ریزي تشکل سراسري امکان واقعي دارد. اما اینکه از  بر مبناي این ضرورت است كه پي

شود به آگاهي،  كدام راه و از كدام مسیر تشکل سراسري كارگران ایراني ساخته مي

تواند از جهات مختلف  اراده و عمل خود كارگران بستکي دارد. جنبش كارگري مي

. تحقق ظرفیت جنبش كارگري اما به معناي این هاي خود رامتحقق سازد ظرفیت

ناپذیر است و  نیست كه نتیجه آن از همان ابتدا تعیین شده و روند حركت آن اجتناب

ها  شماري از امکان محصول، از قبل در بطن آن وجود دارد. هر فرآیندي از مجموعه بي

ج مختلفي در مسیر تواند نتای اي عناصر مي برخوردار است و بسته به رشد و زوال پاره

حركت خود به وجود آورد. بنابراین یك نقد اصولي باید گسست و عدم ارتباط بین 

ها و امکانات عیني طرح تشکل سراسري بر مبناي اقدام كارگران معتمد و  گزینش

 ریش سفیدان را نشان دهد كه متاسفانه نویسنده حتا به مساله نزدیك هم نشده است. 

 

 ر محك تجربهد "صنعتکار "دیدگاه 

شناسانه ندارد بلکه علاوه بر آن در بوته  تنها مشکل روش "پیمان صنعتکار"دیدگاه 

گیري  تجربه نیز صحت چنین نگرشي مورد تردید قرار گرفته است. نگاهي به شکل

دهد كه همه آحاد طبقه، آمادگي و ظرفیت  هاي مستقل كارگري نشان مي غالب تشکل

هستند برخي دیگر  "شروع كننده"ز كارگران همیشه یابي ندارند. برخي ا سازمان

و برخي هم بي تفاوت. نادیده گرفتن  "دنباله رو"و برخي دیگر  "حمایت كننده"

ها ربطي به  اي از آن سطوح مختلف آمادگي و ظرفیت كارگران و ساختن تصور اسطوره
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جود هاي مو واقعیت زنده و سوخت و ساز زندگي كارگران ندارد. نگاهي به تشکل

تر  شوید كه آحاد طبقه از آحاد اتحادیه گسترده كارگران در دنیا بیافکنید متوجه مي

تر. چرا؟ براي این كه همه افراد طبقه در یك  است و آحاد اتحادیه از افراد حزبي بیش

زمان در یك شرایط از آمادگي و توانایي فعالیت و اقدام براي تامین منافع كارگران 

ما براي این كه از بحث مجرد اجتناب كنیم و تصور تجربي و برخوردار نیستند. ا

 ملموسي از مساله داشته باشیم بگذارید چند نمونه را مورد مطالعه قرار دهیم.

 "داري در ایران رشد روابط سرمایه"محقق فقید م. سوداگر در جلد دوم كتاب خود 

ان ایران را چنین هاي كارگران و زحمتکش نحوه تشکیل شوراي متحده مركزي اتحادیه

، دوره سوم دوران اعتلاي جنبش كارگري است. 3123-12دوره سوم  "دهد:  توضیح مي

زندانیان سیاسي، از جمله   3222با سرنگوني رضا شاه و ورود نیروهاي متفقین به ایران 

دهندگان جنبش كارگري از زندان آزاد شدند. آنان بلافاصله پس از آزادي  كلیه سازمان

هاي كارگري شهرهاي تبریز، رشت، مشهد و اصفهان زدند.   شکیل اتحادیهدست به ت

مندان به جنبش كارگري و  از علاقه 3123هاي كارگري از  شوراي مركزي اتحادیه

هاي  نمایندگان كارگران تشکیل شد. شورا در بسیاري از شهرها به تشکیل اتحادیه

هزار كارگر را در نقاط  12دود ح 3123كارگري اقدام كرد. به طوري كه تا پایان سال 

 مختلف كشور در صفوف خود متشکل كرد.

با اتحاد چهار اتحادیه مستقل كارگري شوراي  3121شوراي مركزي در اردیبهشت 

متحده مركزي اتحادیه كارگران و زحمتکشان ایران را بنیاد نهاد و از روشنفکران و 

گیري شوراي  ینیم تجربه شکلكارگران براي عضویت در آن دعوت كرد. چنان كه مي ب
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هاي كارگري  دهد این تشکل ابتدا به ساكن از طریق اتحادیه متحده مركزي نشان مي

ها و یا در تك تك شهرها ، به وجود آمده باشد شکل نگرفته است،  در تك تك كارخانه

متشکل  "شوراي مركزي"بلکه به  ابتکار عناصر كارگري كه از زندان آزاد شده، و در 

هاي كارگران كه در سال  بودند تکوین یافته است. بین شوراي مركزي اتحادیهشده 

به جنبش كارگري و شوراي متحده مركزي كه در سال  "مندان علاقه"توسط  3123

سال فاصله است كه در این دوره با اراده و ابتکار كارگران از بالا  2شکل گرفت،  3121

یابند و  ها در پایین تکوین مي ن صنف، اتحادیهدر این یا آن شهر و یا در این رشته یا آ

نمایند، اتحادیه كارگران  ریزي مي اي یك تشکیلات سراسري را پي هاي توده پایه

ها، نانواها، ساختماني، كاركنان شهرداري،  ها، داروسازان، كفاشان، گرمابه چاپخانه

پایه شوراي  هاي سازي تهران از جمله اتحادیه دوزندگان و كارگران كارخانه چیت

هاي كارگران با اتحادیه هاي  دادند. شوراي متحده مركزي اتحادیه متحده را تشکیل مي

گیري و پیدایش خود را  پایه، مجموعاً یك تشکل سراسري كارگري بوده كه شکل

 باشد.  كه از علاقه مندان جنبش كارگري بودند، مي "شوراي مركزي "مدیون تلاش 

هاي موفق سازماندهي تشکل  ه را كه یکي از نمونهدر تجربه قبلي شوراي متحد

شکل گرفته بود  مشاهد  كردیم در این جا یکي  "ابتکار از بالا "سراسري با تاكتیك 

دهیم. یوسف افتخاري  را مورد بررسي قرار مي "ابتکار از بالا "هاي جالب دیگر از نمونه

دهد:  را چنین شرح ميي تشکیل اتحادیه كارگران و برزگران  در خاطرات خود نحوه

بعد از دو ماه استعفا دادم و به تهران برگشتم. ولي علیزاده و همداد در شركت دیبا و "

بیات یك سال مشغول كار بودند. در آن دو ماه چون در بیابان بودیم از تحولات خبر 



 نقدي بر چند دیدگاه در باره جنبش كارگري

 29 

نداشتم. كمي مطالعه كردم دیدم هنوز سندیکایي تشکیل نشده و همه دنبال حزب 

احزاب مختلف زیاد بودند ولي حزبي كه ملي باشد و آدم با اطمینان وارد آن  اند. رفته

حزب بشود پیدا نکردم. اما زمینه براي سازماندهي فراهم بود، چون رفقاي ما همه جا 

بودند. مثلاً یك عده از رفقاي ما كه از آبادان تبعید شده بودند و بعد از تمدید قرار داد 

كار برگشته بودند. در تهران جایي نداشتیم. پولي هم شان به سر نفت.... یك عده

چي كه  نداشتیم كه اتاقي تهیه كنیم. مع هذا اولین كاري كه كردم با مهندس عتیقه

توانید  نفر بود صحبت كردم. مهندس گفت ما یك شركت داریم و شما مي 21یکي از 

د تا جلسه تشکیل سپارم كه شما را راه بده ها به آن جا بیایید. به سرایدار مي شب

بدهید . یك ماه در آن جا جلسه داشتم و رفقا را جمع كردیم. از جمله كساني كه 

آمدند عباس آقا نامي بود. حیران بود كه معلم بود و حالا فوت كرده و عده اي  مي

زار پاساژ بهرامي یك اتاقي اجاره كردیم و با نصب تابلویي  دیگر. بعد آمدیم در لاله

اي از  كارگران و برزگران ایران را اعلام كردیم. رفقا جمع شدند. عده تشکیل اتحادیه

ها كارگر بودند و چند نفر از گروه پنجاه و سه نفر هم مانند فریدون منو و حکمي  آن

چي به ما پیوستند. از كارگران هم  كه وكیل دادگستري بود و خود مهندس عتیقه

تشکیلاتي داخلي به وجود آمد. البته اي دیگر دور ما جمع شدند  داداش بخشي و عده

نه وزارت كار بود كه تشکیلات به ثبت برسد و نه دولت چنین مقرراتي داشت كه 

ها تشکیلات بزنیم. من  اتحادیه را به ثبت برساند. حالا احتیاج داشتیم كه در شهرستان

کیلات هم و خلیل انقلاب.... به تبریز رفتیم و در آن جا تشکیلاتي به وجود آوردیم. تش

تر اعضاي  به سرعت توسعه پیدا كرد.... از مازنداران تا گرگان را نیز تشکیلات دادم بیش
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تشکیلات ما از كارگران وزارت راه و اكثراً متخصص بودند. و در میان كارگران نفوذ 

داشتند... یکي از كارگران نفت جنوب به نام علي امید كه با ما تبعید و در حبس بود 

رستادم تا در آن جا تشکیلاتي راه اندازد. او هم در آن جا شروع به كار كرد و به اهواز ف

 "ها در ظرف دو سال توسعه پیدا كرد. تشکیلات

دهد كه تکوین آن از جمع  گیري اتحادیه كارگران و برزگران نیز نشان مي بررسي شکل

ه بر عکس هاي كارگري در این یا آن كارخانه به وجود نیامده است، بلک ساده تشکل

یابي كارگران با مداخله و ابتکار از بالا و توسط نیروهاي پیشرو كارگري صورت  تشکل

گیري اتحادیه كارگران و برزگران، عناصر كارگري بودند كه  گیرد. حلقه مقدم شکل مي

این  "ابتکار از بالا "اند. ویژگي  به هم اعتماد داشته و در تشکیل اتحادیه هم راي بوده

یابي سراسري نطفه  ن اتحادیه در یك پاساژ بوده است كه در آن جا سازمانتجربه اعلا

گیري تشکیلات سراسري تنها عناصر كارگر دخالت  بندد.  به علاوه براي شکل مي

اند. اتحادیه  اند بلکه روشنفکران طرفدار  جنبش كارگري نیز نقش مهمي داشته نداشته

هاي اتحادیه  همین هسته اولیه پایه كم از طریق شود اما كم در تهران اعلان مي

دهد. البته منظور از طرح  آید و دامنه اتحادیه را گسترش مي شهرستان به وجود مي

ها الگو سازي از این تجارب نیست ، بلکه منظور ملموس كردن تاكتیك ابتکار  این مثال

شخص از بالا و تلاش براي به كارگیري چنین ابتکاراتي توسط كارگران در شرایط م

 كنوني ایران است. 

هاي كارگران و زحمتکشان  در بررسي تجارب تشکیل شوراي متحده مركزي اتحادیه

هاي  واتحادیه كارگران و برزگران كه یوسف افتخاري در آن نقش موثري داشت، نمونه
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را مشاهده نمودیم. در اینجا دو تجربه دیگر از ابتکار از بالا را  "ابتکار از بالا "موفق 

دهیم، اما قبل از آن به انتقادي در همین رابطه كه از طرف برخي  بررسي قرار مي مورد

دهیم. این انتقاد چنین است از آن جا كه  كارگران مخالف مطرح شده است پاسخ مي

شود، در نطفه خود  ساخته مي "ابتکار از بالا "یابي سراسري از طریق  سازمان

ین طرح بر مبناي ابتکار از پائین متحقق دهد، چرا كه ا بوروكراتیزم را پرورش مي

یابي تشکل كارگري چه از  شود. در پاسخ به این انتقاد باید گفت : نحوه سازمان نمي

گیري بوروكراتیزم  طریق ابتکار از بالا و یا پایین مستقیماً و لزوماً ربطي اساسي به شکل

اً در تشکلي به وجود گیري بوروكراتیزم دقیق در تشکل كارگري ندارد. گاهي شاید شکل

آید كه از پایین ایجاد شده باشد از بوروكراتیزه شدن سازمانیابي كارگران چه از بالا و 

چه از پایین نباید نتیجه غیر منطقي استنتاج كرد. تکوین بوروكراسي در اتحادیه اساساً 

اي دارد كه به طور مشخص مثلاً در اروپا با شکست  ریشه در یك سري عوامل پایه

داري با شرایط  نقلاب كارگري متناطر است. تکوین جامعه رفاه و انطباق جامعه سرمایها

جدید و خرید بخشي از طبقه كارگر و عوامل مهم دیگر منشاء پیدایش بوروكراتیزم در 

گیري بوروكراسي، به راستي در ایران چه قدر پایه  هاست اما ترس از شکل اتحادیه

گیري  اي وجود ندارد، ترس از شکل ایران كه اتحادیهاي مثل  واقعي دارد؟ در جامعه

بوروكراسي، به راستي چه قدر مبناي عیني دارد؟ مبارزه علیه بوروكراسي در اتحادیه، 

اي در ایران  مقدمتاً منوط و مشروط به وجود اتحادیه است. در شرایطي كه اتحادیه

نها مبارزه با یك دشمن وجود ندارد، معناي مبارزه علیه بوروكراتیزم در اتحادیه، ت

 تواند تلقي شود. خیالي مي
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گیري اتحادیه مستقل  افکنیم به دو تجربه شکل پس از این توضیح نگاهي مي  

 معدنچیان روسیه و اتحادیه كارگران گواتمالا.

در ناحیه كورباس  31دهیم. در سال  در ابتدا تشکل معدنچیان روسیه را شرح مي

ردد. كارگران كه فاقد اتحادیه مستقل از دولت بودند، در گ چیان آغاز مي اعتصاب معدن

زنند. پس از خاتمه اعتصاب  هاي اعتصاب مي طي اعتصاب دست به تشکیل كمیته

اي را فرا  در شهر دونتسك  كنگره  12هاي اعتصاب در ماه ژوئن سال  رهبران كمیته

كند، اما  ه منع ميخوانند، در همین زمان دولت، كارگران را از شركت در این كنگر مي

هاي اعتصاب كورباس بودند. در این كنگره بود كه اتحادیه  نیروي اصلي كنگره كمیته

گردد. در گواتمالا صنایع نساجي نقش مهمي  معادن زغال مستقل از دولت تشکیل مي

كند. كارگران این كشور نیز مثل كشور ما فاقد اتحادیه  در صنعت این كشور ایفا مي

كنند. زنان در  بودند. در یك مقطع دو كارخانه ریسندگي اعتصاب مي مستقل از دولت

این دو كارخانه نقش موثري به عهده داشتند. از طریق ارتباط رهبران این دو اعتصاب، 

گردد و اتحادیه كارگران گواتمالا از بالا شکل  ضرورت تشکل مستقل كارگري اعلام مي

دهد  گري روسیه و گواتمالا نیز نشان ميهاي كار گیري اتحادیه گیرد. بررسي شکل مي

كه هر دو تشکل از دل یك اعتصاب در محدوده معین شکل گرفته است. در روسیه 

دهي اتحادیه مستقل از دولت  اي در سازمان كننده اعتصابیون كورباس نقش تعیین

ه اند و در گواتمالا زنان ریسنده دو  كارخانه این نقش را ایفا كردند. در روسی داشته

گردد در گواتمالا نه به شکل كنگره  ها از طریق كنگره ایجاد مي ارتباط بین اتحادیه

ها شکل مي گیرد.  بلکه از طریق اعتماد و مبارزه كارگران ریسنده رابطه بین  اتحادیه
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یعني اقدام پیشروان كارگري براي سازماندهي تشکیلات  "ابتکار از بالا"خلاصه كنم 

یعني اقدام بخش متشکل یعني فعالین پیشروي كارگري در  "الاابتکار از ب "سراسري. 

یعني در شرایط فقدان تشکل  "ابتکار از بالا "دهي توده طبقه.  جهت بسیج و سازمان

كنند تشکیلات  اي طبقه، عناصري چه از درون طبقه یا بیرون از آن تلاش مي توده

سازمان دهند. ابتکار از بالا سراسري كارگري را با اتخاذ تدابیري مناسب با محیط خود 

اي چتر باز از خارج در میان كارگران پیاده شوند و براي  به معناي آن نیست كه عده

 كارگران اتحادیه درست كنند. 

 

 تشکل پیشنهادي صنعتکار

شناسي و تجربي مورد بررسي قرار دادیم اكنون  دیدگاه صنعتکار را از نقطه نظر روش

 نزدیك مورد مطالعه قرار دهیم.ضروري است بدیل او را از 

قانون كار و  "و با توجه به  "توجه به شرایط فعلي جامعه"تشکلي كه صنعتکار با 

كند  به كارگران ایران پیشنهاد مي "قانون كار 313ماده "و مخصوصاً  "قانون اساسي

هاي صنفي در مقطع فعلي با  هاي صنفي است. صنعتکار معتقد است انجمن انجمن

هاي كارگري در  كارگران انطباق دارند و با تبلیغ و ترویج در محیط "ظرفیتتوان و "

نطفه "ها در یك شهر و استان  با به هم پیوستن این تشکل "اندازي دورتر چشم"

یابي كارگران   گذارند. پیشنهاد صنعتکار براي سازما را بنیان مي "سراسري كارگران

 دهد:  چند نکته را نشان مي
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شود  دي تشکل سراسري كارگران كه معلوم نیست در چه زماني بسته ميبن تا نطفه -3

یابي سراسري كارگران ندارد. بنابران  صنعتکار طرحي در شرایط كنوني براي سازمان

یابي در  كند قبل از هر كس خود مدافعان سازمان كسي كه بي تشکلي را تبلیغ مي

 مقیاس خرد و كوچك هستند. 

ي كه صنعتکار حركت كارگران را در محدوده آن زنداني بر طبق قانون كار فعل -2

كند در واحد تولیدي كه شوراهاي اسلامي یا نماینده كارگري داشته باشد  مي

توانند تشکیل شوند. معناي این دیدگاه صنعتکار این است كه با  هاي صنفي نمي انجمن

 توان دست و پاي كارگران را بست.  اهرم قانون كار مي

هاي  هاي صنفي تناقضي با اتحادیه كارگري ندارد. وجود انجمن جمنتشکیل ان -1

هاي كارگري در ایران تبدیل شود و آن را به  تواند به پایه اجتماعي اتحادیه صنفي مي

 زني با  كارفرما تبدیل كند. یك نیروي موثر براي چانه

اند،  بلکه  تههاي قانوني به تشکل دست نیاف در غالب كشورها كارگران از طریق اهرم -3

اند نهاد اتحادیه كارگري را در سطح قانون تحمیل كنند.  عمدتاً از طریق مبارزه توانسته

هاي كاري مخصوصاً در كشورهایي كه از جامعه مدني قوي  نگاهي به تکوین تشکل

دهد كه نهادهاي كارگري از طریق یك مبارزه فرسایشي و  برخوردار نیستند نشان مي

اند موجودیت آن را به رسمیت بشناسند. وجود قوانین لزوماً  ادار كردهطولاني دولت را و

و ضرورتاً به منزله اجرایي بودن آن نیست.  وجود قوانین به طور عام و قانون كار به 

اي بیش نباشد اگر ضمانت اجرایي آن در  تواند ورق پاره طور ویژه در هر كشوري مي

بخشد  چه كه به قوانین خصلت اجرایي ميبیرون از قانون  وجود نداشته باشد. آن 
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كند. به قول معروف به میزان گوشتي  اي است كه پشت قوانین عمل مي نیروي مادي

اي كه كارگران كشورمان متشکل  آورید یعني به درجه برید كوفته به دست مي كه مي

براین توانند از قوانین به نحو مناسبي استفاده كنند. بنا شوند و وارد میدان شوند مي

محدود كردن كارگران به حركت در چارچوب قانون كار چشم بستن به منطق استفاده 

 از توان و ظرفیت كارگران است. 

ت و گرنه یابي كارگران در سطح واحدهاي تولیدي یك امر تثبیت شده اس سازمان -2

چه  متناسب با شرایط ایران از تشکل ن سطح معینيوداین همه حركات كارگري ب

 ورت گرفته است؟ گونه ص

عنصر ابتدایي رهبري آگاهانه و  "خودي خود به"در هر جنبش "گوید: گرامشي مي

معناي این عبارت این نیست كه در حركات  "عنصر ابتدایي نظم و انظباط موجود است

كند بلکه علاوه بر آن گرامشي دارد بر  كارگران تنها رهبري آگاهانه نقش بازي مي

گذارد.  یابي كارگران نیز انگشت مي ي حد معیني از سازمانعنصر نظم و انضباط یعن

اي در كشورمان هستیم آیا در عالم  هم اكنون ما شاهد انبوهي از حركات فراكارخانه

یابي كارگران این اقدامات را انجام داد؟  توان بدون حد معیني از سازمان واقعیت مي

و محکم و داراي دفتر و یابي هنوز رسمي  تردیدي نیست كه این سطح از سازمان

یابي خلاصه  یابي صرفاً در این شکل از سازمان ن دستك نیست، اما مگر اشکال سازما

هایي هم چون كفاشان،  هم اكنون صنف "شود؟ به علاوه نویسنده معتقد است:  مي

ها، كارگران بازنشسته صنعت نفت،  ها، نقاشان ساختماني، بافنده سوزني نانوایي

هاي صنفي  ها اقدام به انجمن ها و نظایر آن ها، كارگران شهرداري هكارگران چاپخان
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ها مساله این است چرا نویسنده ضرورت  بگذریم از ابعاد واقعي این انجمن "اند كرده

كند؟ مگر ابتدا در سطح هر رشته  هاي صنفي را طرح نمي كانون سراسري انجمن

هاي صنفي هم اكنون  این انجمناند؟ چرا صنعتکار اتحاد بین  ها شکل نگرفته انجمن

كند؟ آیا منتظر است كه انجمن صنفي در صنایع شکل بگیرد  موجود را تبلیغ نمي

رسد كه صنعتکار تشکل را  هاي صنفي شروع شود؟ به نظر مي سپس روند اتحاد انجمن

شناسد. در  در یك شکل خاص كه با دفتر و دستك و ثبت شده است به رسمیت مي

ها در سطح  واحد تولیدي  ما بحث بر سر وجود نهادها و تشکلشرایط مشخص كشور 

ها است. این آن مسئله است كه  نیست بلکه بر سر چگونگي اتحاد و همبستگي بین آن

 باید بدان پاسخ داد.
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 نگاهي به مواضع رفیق آذرین

 در رابطه با تشکل مستقل كارگري

 
دهد كه پیرامون چند  جنبش كارگري نشان مي داران هاي میان طرف نگاهي به بحث

آید. این نکات اشتراك البته پس از یك دور  موضوع دارد اشتراك نظر به وجود مي

ترین موضوعات  مجادله و كاملا بطئي و كُند به دست آمده است. در شرایط كنوني مهم

 داران جنبش كارگري عبارتند از: مورد توافق میان طرف

 اقتصادي كارگران   -دهي صنفي كمك به سازمان -3

 ضرورت مبارزه در سطح سراسري -2

 علني –استفاده از امکانات قانوني  -1

 ضرورت مبارزه براي تشکل مستقل از دولت  -3

ارزیابي از خانه كارگر و ضمائم آن به عنوان نهادهاي وابسته به دولت و خصلت  -2

 ارتجاعي ضد كارگري آن.
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داران جنبش كارگري اختلافاتي هنوز وجود  ك در بین طرفعلاوه بر این نقاط اشترا 

سازد. این  یابي كارگران را با اختلال مواجه مي دارد كه به سهم خود كمك به سازمان

 موارد اختلاف عبارتند از: 

 عدم پذیرش استقلال تشکل كارگري از احزاب  -الف

 ارزیابي متضاد از تجدید آرایش خانه كارگر  -ب

 یابي سراسري متضاد در كمك به سازمان هاي سیاست -ج

 هاي مختلف بر سر فقدان تشکل در ایران. ارزیابي -د

هاي  تشکل"و  "چشم انداز و تکالیف"هاي رفیق ایرج آذرین تحت عنوان  نوشته

غالب این اختلاف نظرات را نشان  "كارگري، آزادي هاي دموكراتیك، جامعه مدني

برانگیز كماكان  دهد كه چند معضل اختلاف ان ميدهد. مطالعه دو سند یاد شده نش مي

گري به عمل آید. این معضلات  ها استدلال، جدل و روشن وجود دارد كه باید حول آن

 عبارتند از: 

 

 رابطه تشکل با آزادي هاي سیاسي

یکي از محورهاي اختلاف بر سر برداشت رفیق آذرین از رابطه تشکل كارگري با 

اي شدن به معناي واقعي كلمه تنها در  توده"معتقد است:  هاي سیاسي است. او آزادي

این كه "گوید:  ( یا در جاي دیگري مي3)"هاي سیاسي امکان دارد شرایط وجود آزادي

هاي دموكراتیك در جامعه است  اي از آزادي هاي كارگري متناظر با وجود درجه تشکل

هاي  رگري و آزاديهاي كا رابطه تشکلاز جانب هیچ كس مورد مجادله نیست ... 
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دموكراتیك از نظر منطقي روشن است: بدیهي است كه وجود تشکل كارگري به 

 (2) "معناي وجود عملي آزادي تشکل است.

هاي متعددي رابطه استبداد، سركوب و اختناق با جنبش كارگري را  من در نوشته

م. اما چکیده ورز جا اجتناب مي ها در این ام و از تکرار  آن مورد بررسي قرار داده

 استدلال من در نفي این روایت این است كه:

سازد اما ناممکن  یابي كارگران را دشوار مي استبداد، سركوب و اختناق سازمان -3

یابي كارگران تحت هیچ شرایطي نباید و  كند. دشوارترین شرایط براي سازمان نمي

توان  استبدادي را نميتواند با شرایط ناممکن یکسان تلقي شود. دشواري شرایط  نمي

انکار كرد و نه باید در برابر آن تمکین كرد بلکه باید با تبیین درست از این رابطه 

 یابي كارگران را در بطن چنین شرایطي جستجو كرد. هاي سازمان راه

این تز به لحاظ تجربي نادرست است. كسي كه تنها با فاكتور استبداد مساله  -2

یابي كارگران در شرایط  كند از توضیح سازمان تبیین ميیابي كارگران را  سازمان

استبدادي نظیر همبستگي لهستان، كوساتو، امریکاي جنوبي، كنفدراسیون اتحادیه 

 ماند. كارگري كره جنوبي ناتوان مي

داران و  گیري كارگري را نه مبارزه كارگران علیه سرمایه این تز منشاء شکل -1

هاي سیاسي یا  در نتیجه مختصات دموكراتیك رژیمها، بلکه  هاي مدافع آن دولت

داند. در این تز تکوین  هاي بورژوایي مي هاي سیاسي توسط رژیم پذیرش آزادي

یابي كارگران نه نتیجه برانگیختگي و یا فعال شدن احساس همبستگي میان  سازمان

 شود. كارگران بلکه با شُل شدن سلطه طبقات حاكم تببین مي
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هاي كار گري  اند كه با پذیرش حق قانوني آزادي تشکل، تشکل بودهطبقات حاكم ن -3

هاي  اند بلکه بر عکس مبارزات كارگران و در نتیجه وجود تشکل را به وجود آورده

اند. كارگران براي  بوده است كه حق قانوني آزادي تشکل را تحمیل كرده –كارگري 

و حق تشکل نتیجه این مبارزه  اند تثبیت آزادي تشکل از میان آتش و خون عبور كرده

 بوده است نه منشاء آن.

اي  بندي خود را تا اندازه رفیق آذرین البته در آخر نوشته خود سعي كرده است فرمول

تعدیل دهد و یك رابطه متقابل بین مبارزه براي تشکل كارگري و پذیرش قانوني آن 

این درجه آزادي كه با  نکته این است كه"گوید  در سطح سیاسي برقرار كند. مثلا مي

كند  نمي كس چنین ادعائي را هیچوجود اتحادیه ملازمه دارد چگونه به دست مي آید؟ 

، بلکه مبارزه كه اول باید این آزادي را به دست آورد و بعد اتحادیه یا شورا تشکیل داد

براي ایجاد اتحادیه یا شورا در عین حال خودش به طور غیر مستقیم مبارزه براي 

شان اتحادیه  دن دموكراسي براي جامعه است. كارگران براي مطالبات اقتصاديآور

اي است براي تحمیل كردن دو فاكتو  دهند، ولي این در عین حال مبارزه تشکیل مي

 (1. )"ها در جامعه هاي دموكراتیك، تامین آن اي از آزادي درجه

یا شورا به وجود آزادي بندي تشکیل اتحادیه  كنیم در این فرمول كه مشاهده مي چنان

را مردود  "اتحادیه"و بعد  "آزادي"شود و حتي از نقطه نظر زماني  اول  مشروط نمي

كند. معهذا با وجود این كه در این فرمول آخري از نظر زماني وجود اتحادیه  اعلام مي

وجود "و  "دموكراسي"به وجود آزادي منوط نشده ولي بقاي آن به نحوي به وجود 

رسد در چارچوب منطق و نگرش  به نظر مي "گره خورده است"ي دموكراتیك ها آزادي
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تواند بقا و دوام داشته  اي نمي رفیق آذرین در شرایط سركوب و استبداد، تشکل توده

باشد. در این چارچوب فکري فقدان تشکل كارگري صرفا با سركوب دولت توضیح داده 

شود. فقدان تشکل  بهایي داده نميشود و به سایر مختصات دولت یا بافت طبقه  مي

 مخصوصا در ایران تنها با عوامل سیاسي صرف قابل توضیح نیست. 

یابي كارگران شده اصلا  به علاوه رفیق آذرین به یك رشته عواملي كه مانع سازمان

 كند این عوامل به قرار زیر هستند: اي نمي اشاره

یابي كارگران اثرات نامساعدي  زمانهاي حاكم بر سا در ایران ویژگي رانتي بودن رژیم 

بر جاي گذاشته كه از دو لحاظ برجستگي خاصي دارد. اولا از طریق دامن زدن به 

آورد و در  نتیجه موقعیت عمومي  اقتصاد انگلي كه امکانات اشتغال مولد را پائین مي

 كند. ثانیا از طریق به وجود آوردن گروه نسبتا مزد و حقوق بگیران را تضعیف مي

هاي  كنند از حق كار برخوردارند و شغل بزرگي از مزد و حقوق بگیران كه گمان مي

 كنند. شان را نوعي حق مکتسب تلقي مي

براي این كه تصور روشني از مساله به دست داده باشیم توزیع تولید ناخالص داخلي و  

تولید درصد  02دهند كه حدود  آمارها نشان مي"گذاري روشنگر است.  میزان سرمایه

گذاري  درصد آن سرمایه 32ناخالص داخلي در اقتصاد ایران صرف مصرف شده و تنها 

گذاري در كشورهاي شرق آسیا در حدود  گردد. این در حالي است كه نرخ سرمایه مي

درصد تولید ناخالص داخلي است. یکي از دلایل بالا بودن نرخ مصرف در اقتصاد  12

غیر متناسب با سطح جامعه در اثر وجود  ایران به وجود آمدن عادات مصرفي
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هاي مصرفي كه از محل آن  درآمدهاي سرشار نفتي در گذشته و نیز ارائه یارانه

 (3.)"شده بوده است درآمدها تامین مي

ها در قبال  ویژگي دیگري كه باید مورد ملاحظه قرار گیرد نقش تخریبي این رژیم

یابي كارگران دارد  اي بر روي سازمان نهتوسعه اقتصادي است كه عوارض و نتایج پردام

توان آن را نادیده گرفت. هر دولت استبدادي، بناپارتیستي و حتي هر دولت  كه نمي

رانتي لزوما و ضرورتا ضد صنعت و تولید و مخالف با توسعه اقتصادي نیست. تاریخ 

تولید و صنعت  اند ها نیز توانسته ترین رژیم هایي سراغ دارد كه برخي از استبدادي نمونه

توانیم به تجربه فاشیسم و حتي به خود  را توسعه و گسترش دهند. براي نمونه مي

ها و  گیري ها، جهت رژیم لویي بناپارت مراجعه كنیم. در ایران نگاهي به سیاست

دهد كه  در دو دهه گذشته این رژیم نه تنها فاعل  اقدامات جمهوري اسلامي نشان مي

كشور نبوده، نه تنها نسبت به اقتصاد جامعه در نقش خنثي  "يتوسعه اقتصاد"و عامل 

و بي طرف ظاهر نشده بلکه به طور فعال در جهت تخریب آن عمل كرده است. 

گذاري، به اتلاف سرمایه انساني، به هدر  كافیست در این رابطه به شرایط ناامن سرمایه

هاي ضد و  اذ سیاستمیلیارد دلار بابت جنگ هشت ساله، به اتخ 222دادن بیش از 

نقیض نظیر اولویت كشاورزي، تعدیل اقتصادي ... اشاره كرد تا ابعاد و میزان خرابي در 

عرصه اقتصادي را مشاهده كرد. نگاه رژیم اسلامي و رفتار تخریبي آن در عرصه 

یابي طبقه كارگر بر جاي  اي براي سازمان اقتصادي كشور عوارض و آثار منفي گسترده

كه عبارتند از: اولا تضعیف جایگاه كارگران در برابر رژیم اسلامي و گذاشته است 

یابي به تشکل كارگري قبل از  داران. مبارزه براي تامین منافع كارگران و دست سرمایه
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هر چیز و بیش از هر چیز مستلزم وجود جایگاه معیني در تولید و عرصه اقتصادي 

تولید برخوردار نیستند، در نتیجه است. زماني كه كارگران از جایگاه معیني در 

توانند از ابزار لازم براي ایراد فشار و براي تامین مطالبات كارگران برخوردار شوند.  نمي

تشکل كارگري در مقیاس عمومي مقدم بر جایگاه كارگران نیست بلکه منوط و 

مشروط به وجود و جایگاه كارگران در عرصه تولیدي و اقتصادي است. وقتي هستي 

هاي اقتصادي جامعه در معرض  ارگران بر اثر تخریب تولید و صنعت و سایر عرصهك

درصد )بیکاران( به دلیل  22در تهران "گیرد، در شرایطي كه فقط  نابودي قرار مي

 2/2تا  2/3تعطیلي كارخانجات و موسسات اقتصادي كارشان را از دست دادند... و بین 

شوند، وقتي بر اثر  ( بیکار مي2) "ماهه انقلابمیلیون نفر در طي همان اتفاقات چند 

كارخانه نساجي در آستانه ورشکستگي كامل  222ورود بي رویه منسوجات، بیش از 

جراحي "گیرند وقتي بر اثر اجراي طرح تعدیل انساني یا به قول ناطق نوري  قرار مي

مبارزه براي  زني و شوند، طبیعتا قدرت چانه هزار كارگر اخراج مي 222بیش از  "بزرگ

ها در چنین توازن قوایي به حالت تدافعي سقوط  یابي و تامین منافع آن سازمان

هایي كه از جایگاه معیني در تولید  كند. ثانیا در چنین توازن قوایي آن بخش مي

برخوردارند بنا به مجموعه شرایط مبارزه به فاعل و سوژه برپایي تشکل كارگري تبدیل 

خاطر انبوه بیکاران و محرومان خطر از دست دادن شغل، آنها را شوند چرا كه به  نمي

هاي قابل  هاي گذشته بخش دهد. بیهوده نیست كه در سال مورد تهدید جدي قرار مي

توجهي از كارگران حتي امتیازات به دست آمده در دوره شاه و حتي دوره نخست 

اي كارگري، عقد ه اند. حذف و یا محدود شدن بن وزیري موسوي را از دست داده
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هاي كوچك از  قراردادهاي موقت، عدم پرداخت به موقع دستمزد، خارج كردن كارگاه

هاي سازمان تامین اجتماعي  نظیر حذف برخي از  دایره شمول قانون كار، زورگویي

هاي كارگران بي توجه به خواست و اراده كارگران...  اقلام دارویي، فروش بیمارستان

 وضعیت مشخص تخریب اقتصادي اتفاق افتاده است.همگي بر بستر چنین 

هاي حاكم نیز یکي از موانع مهم  سیاست كورپراتیستي نهادهاي كارگري رژیم 

سازمانیابي مستقل كارگري در ایران بوده است. سیاست كورپراتیستي نهادهاي 

 شود. در كشور ما قبل از به كارگري البته به دوره رژیم جمهوري اسلامي محدود نمي

قدرت رسیدن رژیم ولایت فقیه نیز ما با یك اقتصاد نفتي، با نقش فائقه دولت در 

ایم كه از یك طرف استقلال و ابتکار طبقه بورژوازي را محدود  اقتصاد مواجه بوده

ها را به عناصري از  كرد و از طرف دیگر با ارائه بخشي از خدمات به كارگران آن مي

اي شکل  گشت نهادهاي كارگري ین عوامل باعث ميساخت. ا پیکر كارخانه تبدیل مي

بندي این نهادها باید گفت  بگیرند كه خصلت سازش طبقاتي داشته باشند. در خصلت

ها دقیقا ویژگي كورپراتیستي دارند و نقش موثري در منحرف كردن جدال بین  كه آن

جامعه را به شود كه كاركرد  اي اطلاق مي كنند. كورپراتیسم به نظریه طبقات ایفا مي

ها معتقدند اندام بدن در ارتباط و  كند. كورپراتیست پیکر و اندام بدن تشبیه مي

دهد، پس جامعه نیز براي تداوم حیات  هماهنگي با هم به دوام و بقاي خود ادامه مي

به سازش و همکاري طبقات نیاز دارد. بر مبناي همین نظریه بود كه در دوره شاه 

گیرد كه به قول شاه  ها شکل مي در كارخانه "سهیم كردن شوراي"شورایي به نام 

 را به عهده دارد. "علاقمند كردن كارگران به محیط كار"وظیفه 
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مذهبي رژیم اسلامي گرایش  –در دوره بعد از سقوط شاه نیز خصلت بناپارتیستي 

كورپراتیستي در جامعه ما را تقویت كرده است. مبناي اعتقادي جمهوري اسلامي 

كند و  ندي بین مسلمانان و غیر مسلمانان است كه مرزهاي طبقاتي را آلوده ميمرزب

آمیزي مرز طبقه  سازد. درهم محو مي "وحدت امت اسلامي"این تمایز را تحت شعار 

سازي طبقات تقویت شده و  كند تا زمینه سازش و هم دار كمك مي كارگر با سرمایه

ه علاوه رژیم اسلامي با استفاده فعال از هویت مستقل كارگران در سایه قرار گیرد. ب

داران خود سازمان دهد تا  سعي كرده است تجمعي از طرف "امت اسلامي"مفهوم 

براي رژیم اسلامي كاركردي  "امت"را در هم شکند. مفهوم  "ها امتي"تشکل غیر 

هاي فاشیستي یا شبه فاشیستي در بر دارد. رژیم از این طریق  در رژیم "ملت"شبیه 

هاي  انست با تعبیه نهادهاي كارگري خاص خود نظیر خانه كارگر و شوراها و انجمنتو

هاي كارگري را درهم شکند و بعدها نیز از  اسلامي در اوائل انقلاب، شوراها و اتحادیه

ها جلوگیري به عمل آورد. این نهادها صرفا سازش طبقاتي را  گیري مجدد آن شکل

بلکه علاوه بر آن از خصلت پلیسي نیز برخوردار دادند،  هدف محوري خود قرار نمي

بودند. این نهادها دقیقا نهادهایي بودند كه نماینده كارگران نزد دولت نبودند بلکه 

 شدند.  نماینده منافع دولت نزد كارگران محسوب مي

اشتباه فاحشي است كه در تبیین فقدان تشکل كارگري در ایران فقط بر روي خود 

هاي حاكم متمركز شویم یك سري عوامل  و مشخصات رژیم هاي سیاسي ویژگي

ها را نادیده گرفت.  اند كه نباید آن اقتصادي نیز در این رابطه نقش موثري ایفا كرده

اولین عاملي كه باید به آن اشاره كرد وزن سنگین سوداگري در اقتصاد ایران است. از 
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ي كرد، اما به لحاظ دیگري لحاظي این عامل را باید یکي از نتایج دولت نفتي تلق

توان آن را عاملي مستقل به حساب آورد. حقیقت این است كه هر دولت نفتي  مي

زند. سوداگري محصول شرایط خاصي است.  ضرورتا به گسترش سوداگري دامن نمي

در ایران، قبل از انقلاب نیز سوداگري وزن سنگیني در اقتصاد داشت. بعد از افزایش 

، سوداگري به صورتي جهش آسا گسترش 3122فت در سال جهش آساي درآمد ن

یافت. زیرا بستر مناسبي براي توزیع درآمد نفت در میان تمام عناصر انگلي رژیم 

اي  آورد. اما بعد از انقلاب گسترش سوداگري به دو دلیل دامنه شاهنشاهي فراهم مي

یك دهه تمام، در  پیدا كرد كه قبلا هرگز سابقه نداشت. اولا محاصره اقتصادي كشور

ایران اختلالات اقتصادي عظیمي به وجود آورد كه در طول آن نه تنها سوداگري به 

نحوي جهش آسا گسترش یافت، بلکه بخش اعظم بورژوازي ایران را به سوداگري 

كشاند و در حفظ و گسترش آن ذي نفع ساخت. ثانیا در نتیجه همین اختلالات، 

برابر در طول دو دهه( همراه با كنترل نرخ ارز  كاهش ارزش پول ملي )بیش از صد

هاي مختلف براي معاملات مختلف( به اضافه  توسط دولت )و مخصوصا تعیین نرخ

درآمد نفت، بستر مناسبي براي رشد سرطاني سوداگري به وجود آورد و بورژوازي 

دترین مندان سیاسي ( را به نیرومن داران پیوند خورده با قدرت ممتاز )یعني سرمایه

عامل و حامل سوداگري تبدیل كرد. این سوداگري گسترده از چند جهت اثرات 

هاي اشتغال  یابي كارگري دارد: اولا از طریق مسدود كردن فرصت نامساعد روي سازمان

و در نتیجه افزایش عرصه نیروي كار در مقایسه با تقاضاي آن، كه قدرت چانه زني 

 دهد.  كاهش ميكارگران شاغل را در مقابل سرمایه 
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ثانیا از طریق در هم شکستن كشاورزي در داخل ایران و بنابراین، بالا بردن بهاي 

 كالاهاي دستمزدي در طول زمان.

 ثالثا از طریق گسترش فاصل طبقاتي. 

یکي دیگر از این عوامل نامساعد اقتصاد سایه یا زیرزمیني است كه عوارض و نتایج 

گذارد. تا آنجا كه به بحث ما مربوط  جاي مي زیان بخشي بر كل حیات جامعه بر

ها امکان  كند و هم به آن شود این اقتصاد سیاه است كه كارگران را وادار مي مي

دهد كه در آن واحد چند جا كار كنند. این كه بخش مهمي از مزد و حقوق بگیران  مي

رسمي و كشور در آن واحد چند كار دارند بدین معناست كه اولا مرز میان كارگر 

غیررسمي و مرز میان كارگر و مثلا فروشنده دوره گرد به هم بریزد و مثلا كارگر 

كارگاه صنعتي بزرگ در عین حال كارگر یك كارگاه كوچك غیر مشمول قانون كار 

ها براي شکار شغل  تر گردد و هر یك از آن باشد، ثانیا همبستگي میان كارگران ضعیف

ثالثا قدرت چانه زني همه كارگران در مقابل سرمایه  دیگري به رقابت با او برخیزد،

 سقوط كند، رابعا وضع كارگران غیر ماهر و غیر منعطف بدتر و بدتر شود.

ترین كارفرماي كشور نیز یکي از عواملي است كه در  نقش دولت به عنوان بزرگ 

الکیت گذارد. دولت در ایران م یابي كارگران اثرات نامساعدي مي مجموع، بر سازمان

اي نیست و در دوره  هاي كلیدي اقتصاد را به عهده دارد. این پدیده امر تازه غالب بخش

ایم. به علاوه بعد از  ترین كارفرماي كشور روبرو بوده شاه نیز ما با دولت به مثابه بزرگ

انقلاب مالکیت دولت گسترش نیز پیدا كرده است. بورژوازي ممتاز، در هر حکومت 

داري به نحوي وجود دارد. اما در ایران دو عامل دیگر به استبداد  هاستبدادي سرمای
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داري افزوده شده است. دولت نفتي و دولت مذهبي. و مجموعه این سه یك  سرمایه

هاي اصلي  بورژوازي ممتاز نیرومند و بسیار مهاجم به وجود آورده است كه تمام شریان

مکد. وجود این بورژوازي ممتاز  ا مياقتصاد كشور را در دست دارد و شیره حیاتي آن ر

یابي كارگران ایران به  و پدیده آقازادگي نیروي بسیار نامساعدي در مقابل سازمان

وجود آورده، اولا از طریق دامن زدن به سوداگري و خفه كردن اقتصاد مولد و ناامن 

ه همه گذاري. ثانیا از طریق برخورداري اقتدارات یك دولت استبدادي ك كردن سرمایه

گیري یك  قوانین و ساختارهاي مربوطه را در جهت حفظ وضع موجود و مقابله با شکل

 گیرند. جنبش طبقاتي نیرومند به كار مي

یابي متاسفانه به هیچ یك از این عوامل  در تبیین رفیق آذرین از معضل سازمان

 اي كوتاه هم نشده است. نامساعد اشاره

 

 درك آذرین از دولت

شود رفیق آذرین در تبیین فقدان تشکل به سایر عوامل  ي كه باعث ميیکي از دلایل

از نظر تئوریك، آشکارترین "اشاره نکند درك او از مقوله دولت است. او معتقد است: 

جا دولت به  نقطه ضعف پارادایم جامعه مدني تبیین غیرطبقاتي از دولت است. در این

جامعه و مستقل از طبقات موجود در جامعه اي برفراز  عنوان سازماني قائم بذات، پدیده

پردازان براي تثبیت  در ایران امروز، تلاش بسیاري از نظریه"( یا 0)"شود درك مي

خوار نفتي در این  تبیین از حکومت ایران به مثابه دولت مستبد آسیایي یا دولت رانت

ي از دولت هاي غیرطبقات پردازان مدرنیست پیگیر، تبیین راستاست. و یا نزد نظریه
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ایران كه آن را صرفا حاكمیت ولي فقیه، حکومت آخوندها، یا انواع حاكمیت اسلامي 

اش این است كه رابطه ساختاري حکومت موجود با نظام  شمرد. خاصیت اصلي مي

 (2. )"كند داري ایران را از دیدها پنهان مي اقتصادي سرمایه

هیت دولت و تاكید بر خصلت رسد در دیدگاه رفیق آذرین تحلیل از ما به نظر مي

هاي سیاسي كافي است. بر طبق این دیدگاه  ها و رژیم طبقاتي آن در توصیف حکومت

روشن كردن خصلت طبقاتي و در این بحث ما سرشت بورژوایي دولت حاكم بر ایران 

سازد و احتیاجي به تحلیل  ها را عیان مي همه حقایق مربوط به توصیف دولت

هر حکومت نباشد. تردیدي نیست كه یك تحلیل ماركسیستي ها، و مختصات  ویژگي

تواند به رابطه دولت با طبقه مسلط اقتصادي نپردازد و بر این مناسبات روشنایي  نمي

ها به رابطه دولت و  ها و تشریح خصوصیات آن نیاندازد. اما بسنده كردن تحلیل دولت

كند. در این  آن محروم ميطبقه، تحلیل ماركسیستي را از غنا و سرزندگي و بغرنجي 

شود نیرویي كه بر دستگاه دولت  دیدگاه فرق بین رژیم شاه و رژیم اسلامي محو مي

شود و حالت منفعل دارد. تغییر  ظاهر مي "ابژه"نشیند فقط در نقش یك  مي

شود یا با یك  هاي حکومتي در این دیدگاه یا نادیده گرفته مي ها و تغییر روش سیاست

شود. در نتیجه رابطه دولت با  ایانه به عوامل طبقاتي صرف فروكاسته ميگر تحلیل ساده

هاي درون  شود و تمایز و تفاوت حکومت طبقه به یك رابطه ساده تقلیل داده مي

شود. مشاهده اختلافات و تمایزات درون اردوي  اردوي بورژوازي نادیده گرفته مي

باید لزوما به معناي ائتلاف یا حمایت روایي بورژوایي ن بورژوازي یا اشکال مختلف فرمان

از یك جناح فهمیده شود و در این سطح از بحث ما در مرحله تبیین مساله قرار داریم 
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و نباید از آن مستقیما و ضرورتا سیاست تاكتیکي استنتاج كرد. ما در این سطح از 

را از بحث با رفیق آذرین بر روي مختصات حاكمیت ایران متمركز هستم و تبیین او 

دانیم. جوهر انتقاد ما بر نظر رفیق آذرین این است كه  جمهوري اسلامي نادرست مي

رابطه ساختاري حکومت "هاي ایران اگرچه روشن كردن  در تبیین خصلت دولت

اما كافي نیست این تبیین باید  ، لازم است"داريم اقتصادي سرمایهموجود با نظا

ي، سیاسي و سنت هاي فرهنگي جامعه به گسترش یابد و فاكتورهاي مبارزه طبقات

المللي را نیز در بر گیرد. متاسفانه رفیق آذرین با مخالفت خود با  علاوه شرایط بین

استقلال دولت از طبقات، با مخالفت خود با ویژگي رانتي بودن رژیم یك تبیین 

نمایش  اكونومیستي از رابطه سیاست با اقتصاد و یك نگاه عوامانه از ماركسیسم را به

شود كه نقش تخریبي رژیم اسلامي  گذارد. بي اعتنایي به این فاكتورها باعث آن مي مي

داري نادیده گرفته شود و مختصات مشخص مبارزه طبقاتي  در بازتولید متعارف سرمایه

 المللي توضیح داده شود. در ایران با نیازها و روندهاي بین

 

 ارگريمدل اقتصادي جدید و جایگاه تشکل مستقل ك

توانیم در نگاه او پیرامون  این نوع تبیین اكونومیستي از مساله را بهتر از هر جا مي

المللي سرمایه با رژیم ایران مشاهده كنیم. در روایت رفیق  هاي نهادهاي بین سیاست

آذرین طبق برنامه بانك جهاني )طرح انطباق ساختاري( كشورهاي نظیر ما باید از 

ر به سمت اقتصاد بازار محور حركت كنند. این چرخش مدل اقتصادي دولت محو

گذاري خارجي توام است نیاز دارد كه با بخشي از طبقه  اقتصادي كه با كمك سرمایه
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كارگر وارد مذاكره شوند و قراردادهاي كار ببندند. بر طبق این مدل، كارگران این 

کل محروم بمانند. بخش از حق اتحادیه برخوردار خواهند شد تا بقیه كارگران از تش

هاي  اصطلاح اتحادیه"پایه مادي رفرمیسم جدید در این بخش از كارگران نهفته است. 

در همین رابطه طرح شده، اصطلاحي كه متاسفانه بسیاري بدون  "كارگري مستقل

 (3.)"كنند اطلاع از منشاء و محتوایش از سر ساده دلي تکرارش مي

 باید مورد ملاحظه قرار دارد:  در رابطه با این دیدگاه چند نکته را

افتد باید توضیح دهیم در سطح ملي چگونه  روندهایي كه در سطح جهاني اتفاق مي -3

گونه پیش نرفته است  توان نشان داد كه سناریو آن افتد. با تحلیل مشخص مي اتفاق مي

 دهد این پروژه كند. نگاهي به روند خصوصي سازي نشان مي كه رفیق آذرین بیان مي

اساسا با شکست مواجه شده است. این روند كه قرار بود توسط مرد نیرومند رژیم 

رفسنجاني اجرا شود به خاطر مختصات رژیم حاكم، دفرمه و مسیر دیگري طي كرده 

است. پس از شکست خصوصي سازي سیاست دیگري در پیش گرفته شد كه وجه 

 "طبقه سیاسي حاكم"دولتي توسط  –توان غارت اموال عمومي  مشخصه آن را مي

برشمرد. البته این حرف نباید به این معنا فهمیده شود كه اصلا هیچ بنگاه دولتي به 

    بخش خصوصي واگذار نشده است.

گذاري خارجي در ایران نه تنها سیر رشد و گسترش نداشته بلکه  روند سرمایه -2

و پتروشیمي، به خارجیان به جز چند رشته نفت و گاز "سیررشد نزولي داشته است. 

گذاري خارجي در كشور به  دهند. وضع سرمایه هاي دیگر چندان رغبت نشان نمي رشته

اي است كه در هفت سال اخیر میانگین سرمایه گذاري خارجي در ایران سالانه  گونه
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میلیون دلار بوده است... استدلال  22، فقط 23میلیون دلار و در سال  222در حدود 

آن است كه هر گاه ایرانیان مقیم خارج كه ثروتمند هم هستند در  خارجیان معمولا بر

( به قول آقاي علوي 1. )"گذاري كردند آنگاه ما هم خواهیم آمد ایران سرمایه

گذاران خارجي البته با دقت روند خروجي سرمایه را زیر نظر دارند. چرا كه  سرمایه"

گذاران داخلي  تار سرمایههاي مورد توجه سرمایه گذاران خارجي رف یکي از شاخص

گذاران خارجي با آگاهي از این روند خروجي سرمایه و با این كیفیت  است. سرمایه

هاي اساسي و به طور بلند مدت را  گذاري در زمینه اساسا تمایلي به سرمایه

 (32)"ندارند.

اي دارد و هم مهاجرت مکاني. بخش قابل  داري در ایران هم مهاجرت شاخه سرمایه -1

ها به علت سودآوري واردات قاچاق از شاخه صنعت به تجارت  وجهي از سرمایهت

ها و جاهاي دیگر  مهاجرت كرده است. به علاوه بخش دیگري به تركیه و شیخ نشین

 32ها سال گذشته  ایراني"مهاجرت كرده است. به گفته رئیس كل بیمه مركزي ایران، 

 222كم  شركت یا دست 3222.. بیش از اند و. گذاري كرده میلیارد در تركیه سرمایه

 (33.)"اند گذاري در امیر نشین دبي تشکیل داده میلیون دلار سرمایه

گر رژیم اسلامي در گذار از مدل دولت محور به مدل بازار محور، در  نقش تخریب -3

تفکر آذرین نادیده گرفته شده است. بنا به نوشته روزنامه همبستگي از قول بانك 

سال گذشته شانزده و نیم میلیارد دلار سرمایه از كشور خارج شده  2طي "مركزي 

هاي  است به گزارش همین نشریه تورم دورقمي، سست بودن حق مالکیت، تنش

سیاسي داخلي و خارجي، مقررات متعدد و دست و پاگیر، حضور رقیب قدرتمند و 
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ها تبدیل كرده  چون دولت... اقتصاد ایران را به جهنمي براي سرمایه خطرناكي هم

درصد بیشتر از ورود سرمایه در اقتصاد  32( خروج سرمایه از داخل ایران 32.) "است

گونه كه ر. آذرین تدوین كرده است در  ایران بوده است. خلاصه كنم سناریو آن

 مناسبات سرمایه جهاني و رژیم اسلامي پیش نرفته است.

گوید:  كنیم. رفیق آذرین مي ال مياكنون بحث را از زاویه استقلال تشکل كارگري دنب

هاي كارگري مستقل در همین رابطه طرح شده، اصطلاحي كه  اصطلاح اتحادیه"

 "كنند متاسفانه بسیاري بدون اطلاع از منشاء و محتوایش از سر ساده دلي تکرارش مي

از نظر ما اینکه یك تشکل كارگري تحت نفوذ یك حزب "گوید:  . رفیق مقدم نیز مي

یا یك رابطه تنگاتنگ سیاسي، تشکلاتي و مالي با یك و یا چند حزب داشته باشد و 

رسد رفقاي انشعابي از حزب  ( به نظر مي31) "باشد به خودي خود اشکالي ندارد

اند. امروزه یکي  مابانه و اتوریتر این حزب گسست نکرده كمونیست كارگري با درك قیم

از ماركسیسم پذیرش استقلال  خواه هاي روایت دموكراتیك و آزادي از شاخص

اي منجمله كارگران از احزاب حتي احزاب چپ و كمونیستي است. این  هاي توده تشکل

روایت هم ریشه در سنت ماركسیستي دارد و هم از تجربه تلخ و ابزاري رابطه احزاب 

اي عینا  هاي كارگري. منطق آن نیز روشن است: منطق تشکل اتحادیه حاكم با تشکل

یك حزب سیاسي برخوردار نیست، احزاب براي جابه جایي در سطح سیاست  از منطق

ها براي بهبود شرایط فروش نیروي كار. آیا رفقا  كنند در حالي كه اتحادیه فعالیت مي

آذرین و مقدم با مبارزه براي  بهبود شرایط فروش نیروي كار كه سلطه سرمایه را زیر 

حي براي مخالفت ماركس با موضع پردون برد مخالفند؟ آنگاه چه توضی سئوال نمي
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ه تجربه شوراهاي روسیه كنند؟ ب ناظر بر مخالفت با اتحادیه در فقر فلسفه ارائه مي

تر است و اعضاي  گرند؟ به علاوه اعضاي طبقه كارگر از اعضاي اتحادیه بیشنچگونه مي

اوتند و در اتحادیه از اعضاي احزاب. در منطق فکري رفقا چرا این سه سطح با هم متف

گذارند؟ كارگراني كه از توانایي و ظرفیت مبارزه  منطق مبارزه چه مابه ازاي برجاي مي

براي افزایش دستمزد برخوردارند آیا الزاما حاضرند براي اهداف سیاسي یك حزب هم 

مبارزه كنند؟ اگر نه چه سطح از سازماندهي براي این نوع كارگران لازم است؟ آیا 

ها است  نقطه قوت آن ها به احزاب اتحادیه "سیاسي، تشکیلاتي و ماليتنگاتنك "رابطه 

اي كارگران كمونیست  شان؟ از نظر رفقا حتي با تعداد قابل ملاحظهیا نقطه ضعف

هاي تدافعي كارگران مبارزه كرد یا با همه كارگران كه در  توان بهتر براي خواست مي

 (33این مبارزه منافع مشترك دارند؟ )

 

 رین از جامعه مدنيدرك آذ

نوشته است دو دیدگاه ماركس و جامعه  1اي كه در بارو شماره  رفیق آذرین در مقاله

مدني را در مقابل هم قرار داده و به نقد دیدگاه جامعه مدني پرداخته است. او آن 

در كشورهاي اروپاي  3132دهه "روایتي از جامعه مدني را نقد كرده كه در اوایل 

توسعه با جرح و تعدیلاتي به كشورهاي جهان سوم بسط داده شد. "و معضل  "شرقي

كند  هاي صنفي كارگري بر پا مي این روند از تحقق جامعه مدني در كشور نوعي تشکل

هاي كارگري  جایگاه عمومي تشکل"گویند مي "اتحادیه به منزله بیزنس"ها  كه به آن
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هاي  ا نیست، هر چند ویژگيدر این دیدگاه چیزي جز همان نقش عمومي ان. جي. اوه

 ( 32. )"بیشتر دارد

 :در این محور به چند مساله باید توجه كرد

اولا نقد رفیق آذرین بر جامعه مدني بر درك لیبرالي از آن صادق است نه بر همه 

هاي دیگر و مخدوش كردن  هاي دیگر از جامعه مدني. عدم اشاره به روایت روایت

نادرست است. مثلا دركي كه گرامشي از جامعه  هاي مختلف از جامعه مدني درك

دهد با روایت نئولیبرالي ارائه شده توسط رفیق آذرین یکسان است؟  مدني ارائه مي

(30) 

ها را باید به طور مشخص مورد بررسي قرار داد و از یك حکم عمومي OGN ثانیا

هاي  مها ساخته و پرداخته طبقات و رژیOGN پرهیز كرد. تردیدي نیست كه غالب

ها نادرست و در سطح تجربي غلط است. مثلا  اند، اما تعمیم این حکم به همه آن حاكم

توان در حركت سیاتل نادیده گرفت؟ جیمز پتراس در مقاله با  ها را مي آیا نقش آن

كند اما لازم  ها را افشا مي ها كه خود ماهیت و ساختار آنOGNارزش خود درباره 

در حالي كه انبوه "گوید:  کم عام پرهیز كند او ميبیند كه از ارائه یك ح مي

شوند، اقلیت  اي فزاینده به ابزار نولیبرالیسم تبدیل مي هاي غیر دولتي به گونه سازمان

كوشند تا با پرداختن به پیشبرد نوعي استراتژي  ها مي كوچکي از این سازمان

ایند. این دسته از پشتیباني نم هاي طبقاتي و ضد امپریالیستي جایگزین، از سیاست

هاي اروپایي یا  اي از كارگزاران بانك جهاني، دولت ان. جي. او(ها، هیچ گونه بودجه)

اي را  اند تا نیروهاي منطقه ها بر این تلاش كنند. آن ایالات متحده آمریکا دریافت نمي
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هاي كم شمار،  در مبارزه علیه قدرت دولتي پیوند دهند. این دسته از سازمان

زنند، اشغال املاك  سیاسي پیوند مي -هاي اجتماعي اي را به جنبش اي منطقهه پروژه

هاي چندملیتي و ایجاد  هاي اجتماعي و ملي در برابر سرمایه كلان، دفاع از دارایي

 (32) "باشند. هایي كه درگیر مصادره اراضي مي همبستگي بین جنبش

هاست. در نگرش رفیق  حادیهها نیست بلکه مخالف ات ثالثا راست جدید موافق اتحادیه

هاست.  شود كه گویا راست جدید موتور ایجاد اتحادیه اي طرح مي آذرین مساله به گونه

 چیان هنوز از خاطرمان محو نشده است. حمله مارگارت تاچر به اتحادیه معدن

 

 رابطه فعالیت قانوني با علني

رزمیني ایجاد كرد. منظور توان به طور زی هیچ سندیکائي را نمي"گوید:  رفیق آذرین مي

الحال موجود  هاي قانوني في نیز طبعا پذیرش فالیت در نهادها و سازمان "قانوني"از 

هاي صنفي كارگران است كه  نیست، بلکه مبارزه براي رسمیت قانوني دادن به تشکل

 ."شوند ها ایجاد مي در پروسه این تلاش

 انوني باید به چند نکته توجه كرد: در رابطه با درك رفیق آذرین از مسایل علني و ق

استفاده از امکانات قانوني و علني تردیدبردار نیست، اما این دو مقوله یکسان  -3

اي است در چارچوب قانون موجود اما مبارزه علني الزاما  نیستند. مبارزه قانوني مبارزه

دوهم  رسد در دیدگاه رفیق آذرین این در چارچوب قانون مقید نیست. به نظر مي

 تفکیك نشده است.
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اي بنا به  توانند زیرزمیني ایجاد شوند. هر مبارزه توده هاي كارگري نمي اتحادیه -2

اي در زیر زمین یك تناقض مضحك است.  تعریف یك مبارزه علني است مبارزه توده

توان از گسترش دامنه فعالیت  بدون فعالیت علني و حتي بدون فعالیت قانوني نمي

 ي به میان آورد.اي سخن توده

ارزیابي من اما این است كه جمهوري اسلامي اتحادیه مستقل را به لحاظ قانوني بر  -1

تابد، مگر در شرایطي كه تعادل رژیم به هم بخورد. اما تشکل علني به صورت دو  نمي

كنیم بیشتر  تواند در دل همین شرایط به وجود آید. مدلي كه ما پیشنهاد مي فاكتو مي

 هاي ثبت نشده افریقاي جنوبي یا به كانون نویسندگان ایران شباهت دارد. یهبه اتحاد

خلاصه كنم در تحلیل رفیق آذرین چند حفره وجود دارد كه لازم است توضیح داده 

خواهد به سودآوري دست یابد كدام است؟  شود: آن بخش از سرمایه كه در ایران مي

كدامند؟ چهره رفرمیسم جدید را كجا  آن بخش از كارگران كه از امتیاز برخوردارند

داران،  ها چه كساني هستند؟ آن بخش از سرمایه باید شناسایي كرد و نمایندگان آن

ها به عنوان بازیگران مدل جدید اقتصادي آیا هم اكنون وجود  كارگران و رفرمیست

 دارند یا قرار است بعدا شکل بگیرند؟
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 "ایران كارگریابي طبقه  ملاحظاتي در باره سازمان"

 بحث رفیق پولاد( حاشیه)در 
 

ملاحظاتي در باره "عنوان  باسبت اول ماه مه در پالتاك سخناني به منا پولاد رفیق 

جا دارد پیرامون آن به بحث و بررسي  كهكرده   ایراد  "سازمانیابي طبقه كارگر ایران

 به پردازیم. 

هاي  جریاناتي كه تشکل بادر ابتدا از مبارزات كارگران بهشهر تجلیل كرده،  پولاد رفیق

به درستي  را آنهانامند مرزبندي نموده و  گري ميتشکل كار رادست ساز رژیم 

سنت نادرستي كه درصفوف نیروهاي مدعي  "نامد و سپس با  هاي سیاه مي تشکل

 ها سال"گوید  كند. او مي تصفیه حساب مي "از منافع طبقه كارگر رایج گشته دفاع

براي هاي كارگري را  اش شکلي از اشکال متنوع تشکل بنا به سلیقه كسست كه هر ا

مي كند. از سندیکا و اتحادیه تا كمیته كارخانه و شورا مطرح  پیشنهادطبقه كارگر 

اشکال را از عینیت خود مبارزات طبقه كارگر كسب كرده  این اینکهشوند بدون  مي

ها را با روشني و صراحت توضیح  هاي مشخص این پیشنهاد راه اینکهبدون  و باشند

"دهند
گان تشکل كارگري وارد  ولاد بر پیشنهاد دهندرفیق پ كهانتقاد دیگري  3

                                                           

 
1
 تاكید از من است. 33پیام فدایي  2ص -  
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علني یا  ضرورتهنوز هیچ تشکلي شکل نگرفته كساني بر سر "كه  استكند این   مي

ي به سیاسهاي  ها از سازمان ها و یا حتي ضرورت استقلال آن مخفي بودن این تشکل

 ."پردازند بحث مي

نیروهاي پیشنهاد دهنده ها این است كه  اشکال همه این بحث "رفیق پولاد نظر از

شان نیست كه به آنها توجه كنند كه اساسا  نیستند و یا به صلاح واقعیتمتوجه این 

آید و  كارگران از دل مبارزات عیني خود طبقه بیرون مي تشکلاشکال مشخص 

بدون توجه به واقعیات عیني جنبش در ذهن خود  توانند روشنفکران انقلابي نمي

. به علاوه رفیق پولاد در ادامه "تحمیل نمایند  كارگررا به طبقه اشکالي را تعیین و آن

در شرایطي مبارزات طبقه كارگر اتحادیه را به  استممکن "گوید  انتقادات خود مي

الزامي سازد و در شرایط دیگري  كارگرعنوان شکل اصلي تشکل اقتصادي طبقه 

هاي  نیستند كه شکل تشکلي انقلابهاي كارخانه را. به واقع این روشنفکران  كمیته

كند كدام  كه تعیین مي استكنند این عینیت مبارزه كارگران  اقتصادي را تعیین مي

 ."دارد بقاشکل از تشکل با توجه به توازن قواي موجود امکان تحقق و 

دهد كه از نظر او اولا پیشنهاد  ها نشان مي رفیق پولاد و بررسي آن نظرات مطالعه

 "سلیقه"كمیته كارخانه از روي  یاكارگري نظیر اتحادیه، شورا هاي  تشکل  گاندهند

كند.  ي این ادعاي خود دلیلي ارائه نميبرا. اما رفیق پولاد "كنند این نهادها را طرح مي

اي  یقه پیشنهاددهندگان چه رابطهسلهاي كارگري و  معلوم نیست بین این تشکل

 وجود دارد؟
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ین اشکال را از عینیت خود مبارزه طبقه ا" هندگانگوید پیشنهادد یا رفیق پولاد ميثان 

 یاجا كه به مدافعان تشکل كارگري نظیر اتحادیه آن تا اند. نکرده "كسبكارگر 

گویي عینیت  اند كه این نهادها دقیقا پاسخ ها مدعي گردد آنهاي كارخانه بر مي كمیته

شده است. )هر  مبارزه طبقه كارگر است و از دل همین شرایط عیني استنتاج خود

اند(. ممکن است كه رفیق پولاد  عقب نشسته تا حدي شورا از ایده خود مدافعانچند 

هاي  ها و كمیته هاي كارگري ناظر بر رابطه اتحادیه تشکل مدافعانبگوید ادعاي 

 کتهها نیست. این ن كارگران دلیل بر صحت مدعاي آن مبارزهكارخانه با عینیت 

ها چرا با  دلیلي ارایه نکرده است كه این تشکل پولادیق درستي است كه اما خود رف

. این یك حکم كلي است كه هنوز احتیاج دارد استعینیت مبارزه كارگرن بي ارتباط 

 تري پیدا كند. تعین بیش ثابت شود و

هنوز تشکلي شکل نگرفته كساني بر سر ضرورت علني یا " :گوید پولاد مي رفیق ثالثا

ي به سیاس هاي ها از سازمان ها یا حتي ضرورت استقلال آن تشکلمخفي بودن این 

 ."بحث مي پردازند

گردد  مي جا كه به ما بر . تا آناستپاسخ این ایراد رفیق پولاد تذكر دو نکته لازم  در 

ي. هسته مخفي تشکل مخفنه اتحادیه  ،گوئیم ما از هسته مخفي كارگري سخن مي

. به دكن یفا ميااي  براي تکوین تشکل توده گرانه بلکه نقش سازمان ،اي نیست توده

ي علنتواند مخفي باشد و ضرورتا یك تشکل  اي بنا به تعریف نمي علاوه تشکل توده

تر ناظر بر قانوني بودن یا علني بودن تشکل است. در جنبش چپ كشور ما بحث بیش

اني ها معتقدند زم ني بودن آن. برخي از چپلي متمركز بوده تا مخفي یا عكارگر
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آید كه در سطح قانوني این امر پذیرفته شده باشد. این  وجود ميه ي با تشکل توده

تواند  مشخص كشور ما حرف نادرستي است چرا كه تشکلي مي شرایطبحث البته در 

اما هنوز در سطح قانوني پذیرفته نشده  ،باشد داشتهموجودیت  و عملي به لحاظ عیني

شود بلکه مي  ي نه تنها گام مثبتي تلقي نمياه هاي تود باشد. حتي گاهي ثبت تشکل

گردو بگذارد. بررسي تجربه كانون  پوسترا در  تواند دست و پاي رهبران عملي آن

. بحث ضرورت استقلال تشکل از استنویسندگان كشور ما از این نظر نمونه جالبي 

از رابطه تري  و اصولي  يا هاي سیاسي یك بحث پرنسیپي است. و در سطح پایه سازمان

معیني از  دركخیزد. چپ ایران وارث  ها و احزاب برمي اي با سازمان نهادهایي توده

درك  دیگرها و گرایشات چپ یکبار  رابطه این دو نهاد بوده كه ضروري است همه نحله

 با كه داردخود را درباره این مساله بازتعریف كنند. امروزه تجدید آرایش چپ نیاز 

تجربه  در پرتو مخصوصا یك برخورد انتقادي و نقادانه مفاهیم و مقولات چپ

ي كه مطرح است این است كه سئوالهمین رابطه  در  .دهد ي صورتسوسیالیسم روس

حزب كمونیست  "تسمه نقاله"هاي كارگري  رفیق پولاد این تز استالین را كه اتحادیه

یقا بحثي است  ي دقكارگراست را قبول یا به آن انتقاد دارد. بحث استقلال تشکل 

و اعتقادات یك جریان. براي اینکه بحث خوب پیش برود  باورهاي یعني در سطح اصول

كارگري وجود داشته باشد آیا این تشکل باید وابسته به  تشکلكنیم در ایران  فرض مي

حزب دفاع كند؟ و بدتر از آن وابستگي به آن حزب  آنیك حزب سیاسي باشد و از 

. ما فکر استپاسخ ما به این مساله منفي  باشد؟ي  تشکیلاتري، یك وابستگي مالي، ادا

كنیم این نظر چه به لحاظ سنت ماركسیستي و چه به لحاظ تجربي غلط و  مي
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درستي ه است. كافیست در سنت ماركسیستي به لنین مراجعه كنیم كه ب خطرناك

هاي  دیهكند اتحا نیست كه آن طور كه لارین پیشنهاد مي عاقلانهاین "گوید  مي

ي و كارگرجنبش  كردن. این امر فقط به محدود بکشانیمدرون حزب ه كارگري را ب

ي براتوانیم  ني كه ما مياكوچك شدن پایگاه آن خواهد انجامید. همواره شماره كارگر

است كه به  يمبارزه علیه كارفرمایان بسیج كنیم به مراتب بیش از شمار كارگران

خیزند. بدین ترتیب )به رغم سخن نادرست لارین  مي از سوسیال دموكراسي بر حمایت

هاي كارگري غیر حزبي اعلام  ها مخالفت خود را با اتحادیهكه بلشویك آن برمبني 

طور كه  كنیم. همان از اتحادیه هاي كارگري غیر حزبي پشتیباني مي مااند(  داشته

ها  باید كرد، مدت ها( چه )ژاكوبني به عقیده اپورتونیست "ژاكوبني"نویسنده رساله 

  3."كرد چنین 3122پیش، در سال 

است. در این رابطه هم  خطرناكبلکه  ،لحاظ عملي نیز این نظر نه تنها غلط به 

ي مدافع جنبش ها سازمانكافیست به تجربه انقلاب بهمن مراجعه كنیم كه چگونه 

آوري  عجم بهكارگري بیش از اینکه كارگران را به مثابه كارگران سازمان دهند 

 تاریخچهكردند.  پرداختند و به شقه شقه شدن كارگران كمك مي حواریون خود مي

 يانگیز راستي در این دوران تاریخ غمه هاي سیاسي مدافع كارگران ب فعالیت سازمان

بندي گردد و هاي لازم از این تجربه جمع كه ضروري و خوبست كه درس است

 قرار گیرد. ماراهنماي فعالیت 

                                                           
1
 ین، بحران منشویسم.لن - 
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در افشاي خانه كارگر به مثابه یك تشکل سیاه و دولتي به درستي  لادپویق رف

آورد. اما هنوز این مرزبندي  ي با این نهاد ارتجاعي به عمل ميدرستمرزبندي قاطع و 

هاي كارگري با حزاب  باید موضع خود را در قبال رابطه تشکل پولادكافي نیست. رفیق 

ستي رفیق پولاد در این رابطه چگونه راه روشن كند. ب نیزهاي سیاسي  و سازمان

استالین دارد. در جنبش چپ كشور  "تسمه نقاله"ي تئوراندیشد. چه مرزبندي با  مي

مشخص رقیق رضا مقدم از این تئوري  طورما جریان اتحاد سوسیالیستي و به 

ي در این باره چه اعتقاداصول و مباني  كند نظر رفیق پولاد در سطح  جانبداري مي

 هست؟

مبارزات عیني خود  دلاشکال مشخص تشکل كارگران از "گوید  رابعا رفیق پولاد مي 

این تز را  خلافاي كارگران  مگر كسي از طرفدان تشکل توده "آید طبقه بیرون مي

 نههاي گذشته بحث بین طرفداران جنبش كارگري  طرح كرده است. در همه سال

ها هاي ایران تا مدت غالب چپحول شکل تشکل بلکه بر سر نوع تشکل بوده است. 

دانستند  مي "اكونومیستي"اقلیت  سازمان اقتصادي كارگران را به قول –ي صنفمبارزه 

كردند. در  و نهادي كه از این مطالبات دفاع كند را انکار مي تشکلو ضرورت برپائي 

ز كه اند به خاطر این ت ي چریك به طور اثباتي وارد این بحث نشدهرفقاهمه این سالها 

آید. اما این تز بر روي یك سوء  وجود ميه دل مبارزه خود كارگران ب ازاشکال تشکل 

هاي طرفداران چپ حول نوع تشکل متمركز بوده نه  . جوهر بحثاستتفاهم بنا شده 

ها ادعا نکرده است كه  هیچ كس تاكنون در میان چپ علاوهبر روي شکل تشکل. به 

هاي  بلکه باید توسط سازمان ،كارگران ایجاد گردد خودتشکل كارگري نباید از طریق 
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است كه تشکل پیشنهادي خود را به  نخواستهسیاسي برپا گردد. و كسي تاكنون 

تواني برخوردار نبوده است. رفیق  چنینكارگران تحمیل كند به این دلیل ساده كه از 

شکل اصلي  را به عنوان اتحادیهدر شرایطي مبارزات طبقه كارگر " :گوید پولاد مي

ین نظر رفیق پولاد چند سئوال ادر باره  "سازد تشکل اقتصادي طبقه كارگر الزامي مي

ي كه شرایط آنبا  در ایران امروز مطرح است این شرایط مشخص مبارزه كارگران ایران

شباهتي ندارد. وجه مشخصه آن شرایطي كه اتحادیه  هیچ شمارد رفیق پولاد بر مي

اند یا مختص این آن  مند؟ این شرایط یك شرایط عمومياصلي تشکل است كدا شکل

اي را به عنوان یك تشکل پایدار و  . اصلا رفیق پولاد تشکل اتحادیهاند كشور مشخص

 قبول دارد یا نه اگر نه دلایل انکار این امر كدام است؟  كارگرانعمومي براي 

  

 كارگري با سركوب تشکل رابطه

هاي چپ وارد مي كند فقط این نیست كه  ي از گروهانتقادي كه به برخ پولاد رفیق 

را  "آید كارگران كه از دل مبارزات عیني خود طبقه بیرون مي تشکلاشکال مشخص "

ترین عواملي كه جلوي یکي از اصلي"گوید:  پولاد مي رفیقگیرند.  نادیده مي

ي را در ایران گرفته است قدرت دولتي و كارگرهاي مستقل گیري تشکل شکل

هم فرق دارند رفیق پولاد در یك جا  با. این دو فرمول البته كمي "تناقي استاخ

قدرت دولتي و "یابي طبقه را  سازمانپراكندگي و عدم  "عامل اصلي"و  "مانع اصلي"

عوامل پراكندگي  "ترین ياصلیکي از "گوید  داند و در جاي دیگري مي مي "اختناق

كدامند كه مانع  دیگرپرسیدني است عوامل داري است.  دیکتاتوري ذاتي سلطه سرمایه

از مساله تا  پیچیدهگردد. در فرمول دوم راه براي مشاهده  سازمانیابي كارگران مي
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یین تبي رگرماند و ظرفیت آن را دارد كه از فقدان تشکل كا حدودي باز مي

 زااول كه مدت ها است به باور تغییر ناپذیر برخي "تري ارائه كند. در فرمول  درست

ها تبدیل شده راه براي هرگونه تحلیل كه مساله را فقط به سطح سیاست محدود  چپ

شود. اما بگذارید این تز را از نزدیك مورد بررسي قرار دهیم این تز كه با  مي بستهنکند 

ان تشکل فقد "مانع اصلي"ص مي شود و این عامل را خها مش سیاسي دولت سركوب

. مثلا در آفریقاي جنوبي، یا كندط مشابه خود را تبیین تواند شرای داند نمي يم كارگري

اند  دولتي روبرو بوده سركوبكره جنوبي یا تجربه سولیدارینوش لهستان كه همگي با 

دهد؟ تردیدي نیست كه سركوب  را چگونه توضیح مي وجود تشکل كارگري این تز

توان با آن مخالفت  مينگذارد كه  یابي كارگران بر جاي مي یرات معیني بر سازمانتاث

تواند  آنرا نادیده گرفت. در این جا حق با رفیق پولاد است و ندیدن این عامل مي وكرد 

كننده باشد. اما از این نکته درست به این نتیجه برسیم كه فقط سركوب باعث  گمراه

یابي كارگرن مخدوش شود آنگاه به درك ساده از مساله در  كه سازمان شود مي

یابي كارگران را ناممکن  تواند سازمان صلت استبدادي رژیم سیاسي نميخ 3غلتیم. مي

هاي  ي رژیماستبدادسازد. تآكید بر این نکته به معناي انکار نقش منفي خصلت 

آن یك  " شدندشوار "یابي با  بودن سازمان "ناممکن"یابي نیست.  سیاسي در سازمان

یابي  ابي و از جمله سازمانی هاي استبدادي هر نوع سازمان سان نیست. در رژیم

توان و نباید شرایط  كارگري دشوار است. اما حتي دشوارترین شرایط را نیز نمي

                                                           
1
علاقه  خوانندهكنم  ام و از توضیح مجدد اجتناب مي ین مساله را در مقالات متعددي بررسي كردهامن  

اند نیز  رش یافتهنگا بارهچنین به مقاله سودمند آصف بیات،مجید محمدي كه در این  تواند هم مند مي

 مراجعه كند.
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كند بلکه  یابي تلقي كرد. سركوب بود و نبود تشکل را تعین نمي براي سازمان ناممکن

سازمانیابي كارگران  ،كند. در شرایط سركوب و استبداد را تعیین مي تشکلشکل 

قانوني، نهادینه شده، با دفتر و دستك، با رهبران شناخته شده و به  شکلبه د نتوا نمي

باشد. اما رفیق پولاد این تبیین از مساله  راهمهرسمیت شناخته شده  بهلحاظ قانوني 

دیکتاتوري تضعیف یا شکاف برداشته امکان "معتقد است كه هر گاه  اورا قبول ندارد. 

. معناي این "ي و مستقل مهیا گردیده استهاي توده ا تشکلگیري  بروز و شکل

تواند بر پا شود. رفیق  ین شرایطي تشکل كارگري نميچنن است كه در فقدان آعبارت 

كند و  مراجعه ميباره  و فرود تشکل كارگري در این  فرازپولاد در این رابطه به تجربه 

امکان جاري "رد برندا "شکاف"، "سد دیکتاتوري"تارسد كه  جا به این نتیجه مي از آن

شود. پیشنهاد  فراهم نمي "هاي مستقل تشکلگیري  اي و شکل شدن سیل مبارزه توده

تجربه "است چرا كه  "قهر انقلابي"رفیق فولاد براي شکافتن سر دیکتاتوري البته 

هاي كمونیستي و  حفظ تشکل امکاننشان داده كه تنها با اعمال قهر انقلابي است كه 

گیري  یل شرایط جهت شکلتسهدر همان حال تضعیف دیکتاتوري و كاري آنها و  ادامه

طبقه كارگر و پایان  باها  گیري این سازمان هاي مستقل كارگري و امکان ارتباط تشکل

. پیشنهاد رفیق "گردد انگیز روشنفکران كمونیست از طبقه مهیا مي دادن به جدایي غم

 دهد: پولاد چه چیزي را نشان مي

تواند  ي تحت هیچ شرایطي نميكارگراف برداشتن دیکتاتوري تشکل تا زمان شک اولا 

 برپا گردد.
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ماند  را اعمال كند مبهم مي "يانقلابقهر "خواهد  یا در این پیشنهاد فاعلي كه ميثان 

را  "ي است كه قهر انقلابيكارگرعهده روشنفکران و طرفداران جنبش ه آیا این امر ب

 دهد؟را انجام  ري باید آندر دستور قرار دهند یا جنبش كارگ

عینیت "ي چپ انتقاد كرده است كه ها رفیق پولاد در ابتداي نقد خود به سازمان ثالثا 

یدنیست خود این اشکال به رفیق پرسگیرند.  را نادیده مي "خود مبارزات طبقه كارگر

ا ر "عینیت خود مبارزات طبقه كارگر"،  "قهر انقلابي"پولاد وارد نیست كه با تجویز 

یشنهاد خود را تبلیغ كند و به سهم پنادیده گرفته است؟ جایي كه رفیق پولاد باید 

جا كه حوزه و  آن خودداري میورزدیابي كارگران كمك كند از این امر  خود به سازمان

مبادرت ورزند. ماركس  "يانقلابقهر "كند كه به  قلمرو مبارزه كارگران است توصیه مي

یازشان بر بقیه توده پرولتاریا در امتها... از لحاظ نظري،  یستكمون" :گویند و انگلس مي

چنانکه مشاهده  3."یائي استپرولتاربیني شرایط، مسیر، و نتایج عمومي حركت  روشن

عام و توده كارگران به طور ویژه  طورها به  ها مبارزه به جاي توده كنیم وظیفه چپ مي

ها  مشغولي چپ است. دل كارگرانائي نیست بلکه ارائه تصویر روشن از مسیر راهپیم

هاي اتصال  كارگران، راه آمدنباید بر این امر استوار باشد كه مدام منطق به میدان 

شان را  و مطالبات ها درخواستكارها و اشکال مبارزه و  هاي مختلف آنان، راه بخش

 تبلیغ و ترویج نمایند.

  

 
                                                           

1
 یفست كمونیست، ماركس و انگلس، مترجم شهاب برهان.مان  
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 اجتماعيطرح تشکل كارگري به مثابه جنبش  بهي نگاه

 داري! علیه سرمایه

 

ها  توان آن یابي معطوف به جنبش كارگري مي هاي سازمان ي به طرحاجمالیك نگاه  در

هاي حاكمیت  ها از طرف جناح ها دو تاي آن یم كرد. از این طرحتقسرا به چهار رده 

مستقل از حاكمیت و توسط مدافعان جنبش كارگري مطرح  دیگرارائه شده و دو تاي 

 اند: ها عبارت ست. این طرحشده ا

سیاست صنفي: خانه كارگر و نهادهاي وابسته به آن كه پس از دو  بهروي آوري  -3

یش خود پرداخته و آراتجدید  بهبحران هویت شده بودند   دچارخرداد تا حد معیني 

. اند آوردهبه سیاست صنفي، كم رنگ كردن خصلت ایدئولوژیك فعالیت خود روي 

با  متناسبهاي رژیم را  رژیم اسلامي نزد كارگران هستند و سیاستاینان نماینده 

 برند.  ها به پیش مي شرایط مبارزه در میان آن

طلبان نظیر  هاي صنفي: نهادهاي كارگري وابسته به اصلاح انجمن بهآوري  روي -2

هاي كارگري از  ي با خانه كارگر نه به خاطر استقلال تشکلصنفهاي  برخي انجمن
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جناح خود در تضاد قرار دارند و به فعالیت در میان كارگران  منافعکه به خاطر دولت بل

تري از خود  المللي چهره مقبول خواهد در نزد نهادهاي بین یش ميگراپردازند. این  مي

 كند. يمهاي صنفي مصرح در قانون كار را تبلیغ   ین انجمنبنابرانشان دهد 

تنها استقلال تشکل از دولت را نمایندگي  مستقل كارگري كه نه جنبشطرفداران  -1

مداخله نهادهاي كارگري رژیم هستند بلکه استقلال از احزاب  عدمكنند و خواهان  مي

 كنند.  ها و سندیکاهاي كارگري را تبلیغ مي ین گرایش اتحادیهاكنند.  را هم طرح مي

 داري.  رمایهكارگري به مثابه جنبش اجتماعي طبقه كارگر علیه س تشکلطرفداران  -3

هاي معیني را در  ترین جریانات تلقي كرد كه سیاست توان اصلي مي راگرایش  3ین ا

 كنند. یغ ميتبلمیان طبقه كارگر 

و شیوه برخورد به  كارگرهاي دیگري ماهیت تجدید آرایش خانه  در نوشته من 

یه تشکل دارم نظر قصدام. در این نوشته  هاي صنفي را مورد بررسي قرار داده انجمن

بررسي قرار  موردداري را  كارگري به مثابه جنبش اجتماعي طبقه كارگر علیه سرمایه

 دهم. پس بگذارید ببینیم مبنا و مشخصات این نوع تشکل كدام است؟ 

 

 كارگري به مثابه  تشکل مشخصات

 داري ي طبقه كارگر علیه سرمایهاجتماع جنبش

جنبش اجتماعي طبقه كارگر علیه  مثابه بهكارگري  تشکل"عنوان  تحتي كه تزها

یح تشرتوسط آقاي حکیمي فرموله شده در سه سند توضیح و  اساساً "داري سرمایه

 كرجدر  3132اند از تزهایي كه در روز اول ماه مه سال  شده است. این سه سند عبارت
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در روزنامه  كه  "سندیکا بي بدیل نیست"اي است به نام  قرائت شد، دومین سند مقاله

ي آقاي حکیمي در پالتاك كه بعداً به صورت سخنرانرق انتشار یافته و بالاخره متن ش

یمي البته تنها مدافع تشکل مورد نظر نیست بلکه حکنوشته انتشار یافته است. آقاي 

داري و  فراگیر ضد سرمایه تشکل"عنوان  تحتاي  آقاي مراد عظیمي نیز در نوشته

كرده است. من در این نوشته البته به اسناد  دفاعیابي  این طرح سازمان از "ها شیوه

ها به نحوي نقد نوشته آقاي  كنم بررسي آن يمام و فکر  آقاي حکیمي مراجعه كرده

 عظیمي نیز محسوب شود.

ام به قرار زیر  جا كه من فهمیده ي بر طبق این اسناد تا آنكارگرتشکل  مشخصات

 است: 

 منظور"بر عکس به قول آقاي حکیمي  یك تشکل موقت نیست بلکه تشکل: این الف

( یعني با شوراهاي 3. )"غیر حزبي و دایمي طبقه كارگر است سازمانمن از تشکل، 

فرق دارد و چیزي شبیه شوراهاي كنترل در مقطع انقلاب ایران است.  كارگرانانقلابي 

ان تشکل دائمي كارگران نیست و فقط در دور شورا"برابر این نظر كه  درآقاي حکیمي 

مقابل این پاسخ باید گفت  در"گوید:  يم "آید و نه در هر شرایطي مي وجودانقلاب به 

نوع سازمان كارگري كه فقط در اوضاع انقلابي به وجود آمد شوراي انقلابي  آن

خود  به "شورا "ي كسب قدرت است و نه آنچه در مقطع انقلاب ایران نام براكارگران 

داري داشتند.  اوایل انقلاب ایران خصلت ضد سرمایه. بي شك، شوراهاي كارگري گرفت

ها به هیچ  ین نمونه این خصلت، كنترل كارگران بر تولید و توزیع بود. اهداف آنبارزتر

كسب قدرت سیاسي نبود. بنابراین، نفس پیدایش این نوع تشکل در ایران نشان  وجه
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دف آن نه مقطعي و داري باشد اما ه تواند ضد سرمایه تشکل كارگري مي كهدهد  مي

داري باشد. یا دست كم هدف  یاسي بلکه مبارزه دائمي با سرمایهسبراي كسب قدرت 

 (2.)"یاسي نباشدساولیه آن كسب قدرت 

علت  به "و "كارگران در مبارزه طبقاتي  خاستگاه"ي این تشکل از وجودفلسفه  -ب

ر پیوند با این شده است. آقاي حکیمي د استنتاج "تضاد عیني كار و سرمایه وجود

مبناي عیني این تشکل جنبش اجتماعي طبقه كارگر است كه "گوید  مي مساله

طبقاتي كارگران به علت وجود تضاد عیني بین كار و سرمایه است.  مبارزهخاستگاه آن 

آگاهي، خواست و اراده این یا آن فرد و جریان سیاسي، به تعبیر  ازسرمایه، مستقل 

یعني طبقه كارگر است. بنابراین، جنبش اجتماعي  یشخوماركس، حامل گوركن 

یه است حتي اگر قادر نشده باشد كه به این سرماطبقه كارگر به طور عیني ضد 

 ."ضدیت شکل آگاهانه بدهد

داري برخوردار است  ضد سرمایه لتنظر آقاي حکیمي با این كه از خص موردتشکل  -ج

حادیه. آقاي حکیمي در این باره یست تفاوت دارد و هم با اتكموناما هم با حزب 

ین تشکل از یك سو با حزب كمونیست و از سوي دیگر با ا مرز "گوید مي

داري حزب  كارگري ضد سرمایه تشکلشود.  هاي موجود مشخص مي تریدیونیون

یست، زیرا با آن كه از مبارزه نكمونیست نیست ... اما این تشکل تریدیونیون هم 

داري  چارچوب سرمایه ازند اما در ادامه حركت خود ك اقتصادي عزیمت مي -صنفي

 ."كند رود. و براي الغاي آن مبارزه مي فراتر مي
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هاي تشکل كارگري مورد نظر آقاي حکیمي را  ترین خصلت ياساسبالا  مشخصات

هاي دیگري برخوردار است كه برخي جنبه  ویژگي ازكنند. این تشکل  روشن مي

یري یا گسترش آن اشاره دارند. در رابطه با گ شکلي  هاي دارند و برخي به نحو حاشیه

 داري چند ملاحظه وجود دارد.  یه سرمایهعلتشکل كارگري به مثابه جنبش اجتماعي 

شوراهاي كارگران معطوف به قدرت نیستند كه در دوران انقلاب شکل  تنهااین  اولاً

و  گیرند شکل مي بيي كنترل تولید و توزیع نیز در شرایط انقلاشوراگیرند بلکه  مي

یمي حکعرصه اقتصادي است. آیا آقاي  در  دوگانهگر نوعي قدرت  ها بیان تکوین آن

 اگریك نمونه از شوراي كنترل سراغ دارد كه در شرایط غیرانقلابي شکل گرفته باشد. 

 استهاي كنترل بر تولید در ایران  كه شرایط تولد شوراي 21تا  22هاي  شرایط سال

بي نبودند خصلت این دوران از چه مختصاتي برخوردار بوده است؟ به علاوه انقلا دوران

ي مخصوصي وجود ندارد كه آن را به طور خود  شکل شورایي تشکل كارگري ماده در

برابر مخالفان آن واكسینه كند كافیست در این باره تجربه جنبش  دربه خودي 

در  3132انقلاب  درروسیه  كارگري شوراهايقرار دهیم.   مدنظر راكارگري روسیه 

شوراهاي كارگري در  یافاصله فوریه تا ژوئیه از دولت موقت بورژوایي حمایت كرده بود 

بهمن پشتیباني  انقلابانقلاب ایران با وجود تعرض به حریم سرمایه از رژیم برآمده از 

 نمودند. 

هده شده نظر آقاي حکیمي در كجا شکل گرفته و نمونه آن مشا موردیاً تشکل ثان

یه كارگران كره اتحاد " و "هاي كارگري امریکا شوالیه سازمان"است؟ آقاي حکیمي از 

ي یا كارگرهاي  برد. در رابطه با نمونه اول باید گفت كه تشکل شوالیه مي نام "يجنوب
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یلادلفیائي شکل فتوسط یوریا استفنز خیاط برُشکار  3301سلحشوران كار كه در سال 

ي خود كه اعضاكرد و سپس با گسترش  دا به شکل مخفي فعالیت ميگرفته بود، در ابت

ین ابندي  كه به ده هزار عضو رسید پلاتفرمي ارائه كرد كه براي خصلت 3323در سال 

هاي زیر را  تشکل از نقطه نظر بحث ما حائز اهمیت است. پلاتفرم این تشکل خواست

روزانه در هر جا كه یت به جاي اعتصاب، هشت ساعت كار حکم"كرده بود: مطرح

گاه ها و  پایان دادن به نظام كار پیماني و كار اجباري محکومان داده باشد،پذیر  امکان

(. 1) "یب قانون بهداشت و ایمني، و دستمزد مساوي براي كار مساويتصوها،  كار بچه

وارترین  دهد كه این مطالبات نمونه هاي كار نشان مي پلاتفرم شوالیه موادنگاهي به 

ها  هاي دنیا بر مبناي این خواست اي است و همه اتحادیه یت اتحادیهفعالضمون م

این تشکل كه براي بهبود وضعیت طبقه كارگر در چارچوب  چرااند.  تشکیل شده

داري محسوب شده  كرد یك تشکل ضد سرمایه يمهمین مناسبات موجود فعالیت 

 است؟

 "اي با عنوان  گزاندر ایروان در مقالهي را مورد مطالعه قرار دهیم. الجنوبكره  نمونه

كارگري و مطالبات  مبارزات "ي واقعي و مبارزه طبقاتي در كره جنوبي دستمزدها

اتحادیه دموكراتیك كارگران، حداقل دستمزد،  تشکیل "شمارد: را چنین بر مي آنان

 افزایش دستمزد، هشت ساعت كار در روز )ساعت كار روزانه در كره جنوبي هنوز یکي

( پایان دادن به سركوب وحشیانه استترین ساعت كار كارگران در جهان  از طویل

هاي  دانند كه شوراي اتحادیه ( یا همه مي3)"پلیس، وضعیت بهتر كار و تامین درماني.

رود اساساً در چالش با مساله  يمكارگري كره جنوبي كه یك تشکل رزمنده به شمار 
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آمد كرده است.  بر "فردي كار مناسبات"ن با نقض قراردادهاي جمعي و جایگزیني آ

كه قصد داشت قانون كار را به نفع  رااین اتحادیه توانست دولت كره جنوبي 

عقب نشیني وا دارد. همین  بهداران كره جنوبي تغییر دهد تا حد معیني  سرمایه

 طبقاتي آشکار تبدیل مبارزهچالش بر سر قانون كار بود كه كره جنوبي را به عرصه 

آمد جنبش  یي دیرشکوفا "اي تحت عنوان  كرد. هو چول سون به درستي در مقاله

ي كره جنوبي را چنین كارگرهاي  مبارزه شوراي اتحادیه مضمون "كارگري كره جنوبي

ینه مناسبات كار مشاركت زمكره جنوبي امیدوار بود كه در  دولت"بیان كرده است: 

خواست قانون  ین كار ميابگذارد، و براي  جمعي دموكراتیك به روش غربي را به اجرا

( شوراي kctu. )كندكار جدید را با مشاركت و توافق كارگران و سرمایه تنظیم 

یرش پذي كارگري كره جنوبي، در واكنش خود اعلام كرد كه حاضر به ها اتحادیه

ي كار جدید جمعیست و از طرف دیگر سرمایه نیز با مناسبات ن "فردي كار مناسبات"

ي تمام طبقاتالفت كرد، به این ترتیب مضمون قانون كار جدید به عرصه یك مبارزه مخ

ي شوراهاي كار و  هاي شوالیه ( مضمون مطالبات و خواست2. )"عیار بدل شد

ي فوق نه تنها با مشخصات ها نمونهدهد؟   هاي كارگري چه چیزي را نشان مي اتحادیه

انطباق ندارد بلکه به خوبي نشان  كند يمساختار تشکلي كه آقاي حکیمي تبلیغ 

بگیرد و خصلت رزمنده و  شکلتواند  هاي كارگري رزمنده مي دهند كه اتحادیه مي

داري ادغام نگردد.  یهسرماداري حفظ كند و در سیستم  اعتراضي خود را علیه سرمایه

افریقاي جنوبي یا  كوساتويتوان  ها را مي هاي دیگر از این دست اتحادیه نمونه

 یدارنوش لهستان نام برد.سول



 سنيحشمت مح

 76 

مبارزه براي رفرم شروع  ازتشکل مورد نظر آقاي حکیمي تشکلي است كه  ثالثاً 

ین است كه فرارویي تشکل اروید. سئوال  داري فرا مي كند و به مبارزه ضد سرمایه مي

ضد  مبارزهكارگري از مبارزه براي مطالبات رفاهي در چارچوب سیستم به 

از چه تشکل كارگري  ،گیرد و یا در متن هر توازن قوایي ورت ميداري چگونه ص سرمایه

داري ارتقاء  به مبارزه ضد سرمایه تواند هر مبارزه براي مطالبات رفاهي را يم طریقي

یابي به خواست افزایش دستمزد، یا پرداخت به موقع آن، یا كاهش ساعت  دستدهد؟ 

ماعي ضرورتاً، و بي واسطه در هر هاي سازمان تامین اجت با زورگویي مخالفتكار، یا 

داري است؟ روشن است كه بحث ما ناظر  چالش با خود نظام سرمایه مستلزمشرایطي 

هاي جنبش كارگري است و از آرزوها و بایدهاي آن صحبت  یيتوانابر امکانات و 

دهند و  جنبش كارگري به این سئوالات پاسخ مثبت مي مدافعانكنیم. برخي از  نمي

كارگر تاریخاً و  طبقه "گوید ناصر پایدار در این باره مي مثلاًدانند.  ا ممکن مياین امر ر

گیري و ابراز وجود خود، علیه استثمار و  ي شکلها دوره ترین ینيجناز همان 

رابطه خرید و فروش نیروي كار فریاد سر داده  وجودستمکشي و ادبار فرا رسته از 

اي ضد كار مزدي بوده  ظهور خود مبارزه هنقطاست. مبازه كارگران از اساس و در 

 ( 0. )"است

كنیم ناصر پایدار نه تنها مدافع سرسخت و پیگیر تشکلي از  مي مشاهده كه چنان

یفه مستقیم، بي واسطه و اساس آن مبارزه براي لغو كار مزدي وظكارگران است كه 

و اصلاً  خود "گیري هاي شکل ترین دوره ینيجن "در  كارگراناست، بلکه معتقد است 

هاي خود مدام این  او در نوشته .اندین مبارزه را به پیش برده ا "یخيتار"به لحاظ  
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اي را در سطوح دیگر از نبرد  از همین روست كه او هیچ مبارزه كند. ایده را تبلیغ مي

شناسد و همه اشکال دیگر مبارزه را در خدمت بقاي  رسمیت نمي بهبین كار و سرمایه 

معتقد است تفکیك مبارزه اقتصادي از مبارزه سیاسي، مبارزه  اوپندارد.  كارمزدي مي

حزبي در خدمت ادامه سلطه سرمایه بر كارگران قرار  –یاسي سخودانگیخته از مبارزه 

یه اتوماتیك و في سرمااقتصادي به خاطر تمایز كار با   -يصنفدارد. او در هر مبارزه 

تابد و اگر  حداقل را بر نمي سطحدر  رزه. او مباكند نفسه لغو كار مزدي را مشاهده مي

یستي، پوپولیستي، بورژوایي و رفرماي نتواند به سطح حداكثر دست یابد  هر مبارزه

یدار در رابطه با سطح توانایي پاانعکاس منافع بورژوایي در میان كارگران است. ناصر 

سد. از نگاه او شنا ينمجنبش كارگري هیچ لحظه، مرحله و دوراني را به رسمیت 

ي و در هر شرایطي طبقاتجنبش كارگري در هر لحظه، در هر زمان، در هر توازن قواي 

. از نظر او جنبش استتاریخي ظرفیت، و امکان مبارزه براي لغو كارمزدي برخوردار 

شکافي در  و  تخلخلاي است یکدست، آماده نبرد، بدون هیچ گونه  كارگري صخره

علیه  كهآهنین بزخو كرده است  انسجامو داراي   متحد هاي كارگري، میان لایه

یت ماركس رواكننده دست زند. این روایت از مبازه كارگران با  سرمایه به نبرد تعیین 

یص تشخداري  تفاوت دارد. ماركس مراحل معیني را در مبارزه كارگران علیه سرمایه

كند. ماركس در  نمي مي دهد و نتیجه نهایي مبارزه را با نقطه عزیمت آن مخدوش

یه بورژوازي علگذرد. مبارزه او  يم مختلف رشد مراحلیا از پرولتار"گوید  یفست ميمان

یك شاخه  كارگرانشود. در ابتدا كارگران یك كارخانه، سپس  اش آغاز مي با موجودیت

 مبارزهكند  داري كه مستقیماً استثمارشان مي صنعتي در یك منطقه، علیه سرمایه
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 حملهآنان نه مناسبات بورژوایي تولید بلکه خود ابزارهاي تولیدي را مورد كنند.  مي

شکنند،  ها را مي كنند، ماشین كننده بیگانه را نابود مي دهند، كالاهاي رقابت قرار مي

اند كه موقعیت از دست رفته كارگر قرون  زنند و در حسرت آن را آتش مي كارخانه

كارگران یك توده پراكنده در سراسر كشور و تکه  بازیابند. در این مرحله، راوسطائي 

دهند... اما با رشد صنعت، فقط شمار پرولتاریا  یجه رقابت را تشکیل مينتپاره در 

شود؛ نیرویش فزوني  هاي بزرگ متراكم مي یابد، بلکه او در توده یش ميافزانیست كه 

ضاع معیشتي در كند منافع و او نیز آن را بیش از پیش احساس مي خودگیرد و  مي

هاي كارگران منفرد با  شود... درگیري تر مي به روز همسان روزدرون پرولتاریا 

گیرد.  تر خصلت درگیرهاي دو طبقه را به خود مي چه بیش هرداران منفرد،  سرمایه

داران  ها( را علیه سرمایه هایي )اتحادیه كنند ائتلاف يمچنین است كه كارگران شروع 

از مزد كارشان متحداً عمل كنند. آنان خودشان  دفاعو در  آورند به وجود مي

اي داشته  هاي احتمالي، توشه و آذوقه در خیزش تاكنند  هائي دائمي تاسیس مي انجمن

 (2) "شود. یل به شورش ميتبدباشند. اینجا و آنجا هم مبارزه 

یي مراحل مختلف رشد مبارزه كارگران توسط ماركس تا حدودي شناساید شا

ین مراحل رشد را بر تجربه جنبش كارگري این یا آن كشور، ایك باشد و نتوان شمات

كشور ما پس از تجربه شوراي متحده در سالهاي دهه  كارگرانعیناً انطباق داد. مثلاً 

اند و در دوران انقلاب  اي چشمگیر بوده اتحادیه تشکلبیست به مدت طولاني فاقد 

اند. اما در مقیاس بزرگ و در  ي كارگري زدهشوراهامستقیماً دست به تجربه ساختن 
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خود را ثابت  صحتماركس   حرفالمللي  سطح تجربه عمومي جنبش كارگري بین

 كرده است.

اقتصادي با مبارزه ضد  -صنفي مبارزهبه بحث آقاي حکیمي در باره رابطه  برگردیم 

 داري حزب ي ضد سرمایهكارگر تشکل"گوید:  داري. آقاي حکیمي مي سرمایه

یرا با آن كه از مبارزه ز ،این تشکل تریدیونیون هم نیست اماكمونیست نیست ... 

داري  سرمایه چارچوبكند اما در ادامه حركت خود از  اقتصادي عزیمت مي -صنفي

مبارزه  آشکارينحو   به. در این تز "كند رود. و براي الغاي آن مبارزه مي فراتر مي

داري انکار شده  یي آن به مبارزه ضد سرمایهبدون فرارو كارگراناقتصادي  -صنفي

اقتصادي در چارچوب  -و ضرورت سطح مبارزه صنفي اي اتحادیهاست. انکار تشکل 

رادیکالیزمي كه در اندیشه آقاي حکیمي وجود دارد  وداري با وجود صداقت  سرمایه

ابعاد تجمع آنان، و گستردگي و ژرفش  كارگران،اي جز كاهش دامنه حركت  نتیجه

مبارزه اقتصادي طبقه كارگر منطق و الزامات  استقلالشان در بر ندارد.  نیروي طبقاتي

بي توجهي كرد. در مبارزه اقتصادي كارگران با  ها آنتوان به  و امکاناتي دارد كه نمي

و غیره كه با هم دارند در نقطه تماس بي  جنسيهاي فکري و قومي و  همه تفاوت

خود را   گیرند و بنابراین اشتراك منافع مي قرارل سرمایه واسطه كار و سرمایه در مقاب

تر اولا  تر و سریع جایي است كه كارگر راحت اقتصاديیابند. مبارزه  مستقیما در مي

دار به  و ثانیا تقابل منافع خود را با سرمایه كند ميكارگر و مزدبگیر بودن خود را حس 

راك منافع خود را با دیگر كارگران ثالثا اشت وكند  عنوان طرف مقابل خود لمس مي

كارگر بودن است كه كارگر را به  اقتصادي،یابد. در واقع در سطح  مثل خود در مي
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. تردیدي نیست كه مبارزه دارد مياتحاد با هم سنخ خود در تقابل با حریف وا 

در بردارد از  كارگرانطور كه امکاناتي براي اتحاد گسترده  اقتصادي همان

فقط در نقطه  كارهاي تسلط سرمایه بر  یي نیز برخوردار است زیرا پایهها محدودیت

در سطوح  كارگرواسط كار با سرمایه قرار ندارد. سیستم تسلط سرمایه بر  تماس بي

است كه  ها محدودیتشود. باتوجه به این امکانات و نیز  مختلف تولید و بازتولید مي

یابي طبقه  سازمان دركافي نیست.  ضرورت مبارزه در سطح اقتصادي لازم است اما

هاي آن  به نحوي استفاده كرد بي آن كه از محدودیت اقتصاديكارگر باید از مبارزه 

داري چون با  اما مبارزه در چارچوب سرمایه حکیميضرر ببینیم. در نگاه آقاي 

اي  شود. در حالي كه هیچ مبارزه انکار مي آنمحدودیت مواجه است متاسفانه ضرورت 

تجمع و اتحاد كارگران را چنین پردامنه و  ابعادتواند  ي مبارزه اقتصادي نمي اندازه به

 گسترده سازد.  

 ي حکیمي در باره اتحادیهآقا نظر

ها به  پیوند با اتحادیه یکرشته مسایل طرح كرده است كه برخي از آن دري حکیمي آقا

جا كه آقاي  اند. تا آن عموميها احکام كلي و  دارد و برخي از آن اشارهواقعیات تجربي 

هاي سازمان جهاني كار ناظر بر  نامه وزارت كار و توافق آن با مقاوله اهدافحکیمي به 

توان با حکم صادره از  گردد نمي هاي دست ساز بر مي دهي یکسري از اتحادیه سازمان

ها و  ید. تا آنجا كه به نظر آقاي حکیمي نسبت به تلاش دولتورزطرف او مخالف 

كردن سندیکالیسم و به طور كلي رفرمیسم بر سندیکاها  حاكماحزاب بورژوایي براي 

نگذاشت. اما  صحه  آناین حکم او نیز موافقت نکرد و بر   باتوان  نیز اشاره دارد نمي
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كارگري یك چیز  جنبش "ین واقعیات تجربي یك حکم كلي نظیر اآقاي حکیمي از 

یگري، چیز یکسره مغایر و متضاد با ماهیت یزي كاملاً دچاست و جنبش سندیکایي 

توان با آن موافقت كرد و یا با آن مخالفت  نمي كهكند  مي صادر "جنبش كارگري

دارد  پایدارهاي كارگري است كه خصلت  تشکلي در میان انواع تشکل اتحادیهنورزید. 

 اندورو توده طبقه را در شرایط تسلط سرمایه، در وضعیت سرنگوني آن و حتي در 

اقتصادي  -دهد. ضرورت مبارزه سیاسي پس از كسب قدرت توسط كارگران سازمان مي

اي را  اش تحت هیچ شرایطي نباید ضرورت مبارزه اتحادیه داري ضدسرمایه خصلتبا 

تر  گیرد اگر نتواند اشکال پائین اي كه در تراز بالاتري صورت مي . هر مبارزهسازدمنتفي 

در یك كل واحد ادغام نماید از غنا، عمق و گستردگي  را در خود جذب كند و مبارزه

ابداع و اختراع این یا آن  محصولاي  به شکل اتحادیه یابي سازماناست.   كاستهخود 

پهناي كره زمین و در  درخود طبقه كارگر  زهحزب سیاسي نیست بلکه نتیجه مبار

كارگري  لتشکسال حیات جنبش كارگري است. اگر اشکال  222طول زماني دستکم 

 مخالفاننمایند سئوالي كه  كنند بلکه آن را كشف مي هاي سیاسي ابداع نمي را گروه

 بهیابي  اتحادیه از جمله آقاي حکیمي باید به آن پاسخ دهند این است كه چرا سازمان

شکل اتحادیه، از غرب تا شرق از شمال تا جنوب در مسافت زماني چنین طولاني رایج، 

 ده است؟و پایدار بو عمومي

ها و در همه  یشه، در همه زمانهمها  به یاد داشته باشیم سندیکاها و اتحادیه باید 

مبارزه  مکتب"ي به عنوان تاحدوداند و  شرایط مبارزه طبقاتي حامل رفرمیسم نبوده

دوران طولاني به عنوان یك حق به  تاها  اند. آزادي اتحادیه كرده عمل "طبقاتي
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ها را  كبیر فرانسه اتحادیه انقلاب. حتي روبسپیر پدر ستشده ا رسمیت شناخته نمي

ي از میان آتش و خون عبور طولانهاي  ها تا مدت ( اتحادیه3ممنوع اعلام كرده بود. )

 اند. كرده تا خود را تثبیت كرده

براي اهداف انقلابي مبارزه نکرده است بلکه علاوه بر آن و  صرفاًكارگري  جنبش

وضعیت خود در چارچوب وضع موجود مبارزه كرده است و  ودبهبتر از آن براي  بیش

اند. مراجعه به فاكت ها و  ها نبوده سندیکاها و اتحادیه جزاي چیزي  ظرف چنین مبارزه

كند بلکه به شدت حکم آقاي حکیمي را  را تائید نمي حکمواقعیات تجربي تنها این 

ات كارگري از آغاز تاكنون را است بیلان كار مبارز بهتركند. اگر نه  مردود اعلام مي

و وزن مبارزه براي اصلاحات و مبارزه براي دگرگوني  حجممورد مشاهده قرار دهیم تا 

 داد تا صحت حکم بالا ثابت شود. قراربنیادي سیستم را مورد مقایسه 

ها مناقشه  یان ماركسیستماي  در تفسیر از خصلت و جوهر مبارزات اتحادیه البته 

. مثلاً ریچارد هایمن ورزداي تاكید مي  یك از گرایشات بر روي نکته وجود دارد و هر

 با "هاي كارگري یهاتحادشناسي  یسم و جامعهماركس"در رساله با ارزش خود به نام 

یه معتقد است یك اتحاددنبال كردن رد پاي نظرات ماركس و انگلس در پیوند با 

لحاظ تاریخي ماركس و انگلس  از"وجود دارد:  ها آن انه در آثاربین تفسیر خوش

. هایمن نظرات "اند بینانه از اتحادیه كارگري بوده یندگان تفسیر خوشنماترین  برجسته

داري  سرمایه تکامل "كند: بندي مي انگس پیرامون اتحادیه را چنین جمع وماركس 

هاي سازمان و تشکیلات  شرط ي شماري از كارگران پیش گردآوري انبوه باصنعتي 

شود كه كارگران را به اتحاد بر  هایي را موجب مي آورد و محرومیت يما فراهم جمعي ر
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داري  با فرارویي از رقابت در بازار كار، خود به خود ثبات سرمایه وحدتانگیزد. این  مي

ها  هاي مبارزه را به آن دهد و شیوه ي كارگران را رشد ميآگاهاندازد،  را به خطر مي

هاي  ها، كارگران را به آغاز شکل اتحادیه محدوداي دهد. دست آورده آموزش مي

یم با كل ساختار سلطه طبقاتي سوق مستقسیاسي فعالیت و سرانجام به چالش 

 از"ي نظیر لنین یا تروتسکي معتقد است افراد( هایمن با مطالعه نظرات 1) "دهد. مي

داري صحت تز  گرایي در جامعه سرمایه اتحادیه رشدزمان فوت ماركس و انگلس به بعد 

تر زیر سئوال برد.  یه خود مطرح كرده بودند بیشاولهاي  ها در نوشته اي را كه آن ساده

تري پیدا كرده است. این امر در مرزبندي  یدان بیشم "ینانه بدبیر تفس"و بدین طریق 

نکته كه در مکاتبات ماركس و انگلس وجود دارد قابل فهم  1یرامون پها  با اتحادیه

 از این كه: اند عبارتنکته  1است. این 

 ي موجود نماینده كل طبقه كارگر نبودندكارگرهاي  یهاتحاد -3

كارگر انگلیس كاملاً به دست رهبران فاسد اتحادیه كارگري و  طبقهي رهبر -2

 .استمروجین آن افتاده 

داري بریتانیا  یت انحصاري سرمایهموقعبورژوا شدن طبقه كارگر بریتانیا كه حاصل  -1

 اد جهان است. در اقتص

ها بعداً در نظرات ماركس و  است تجارب منفي عملکرد اتحادیه معتقدیمن اما ها

یشي كه استثنائا تحت پو"ها این تجارب منفي را  آورد اما آن وجودانگلس تغییراتي به 

 كردند. ي ميتلق "آید یش ميپ "يمحل"ین و ویژه و به اصطلاح معاوضاع و احوال 
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كند و فراز  بندي دیگري ارائه مي ماركس و انگلس را با صورت مختلف نظراتكلي  جان

توقف در سطح پدیداري  و "موشکافي نظري عدم"ها را ناشي از  ي آننظرو فرودهاي 

دقیق  مطالعه"گوید:  داند. او مي زات جاري ميیدادها و مباررو "ي ظاهري نمودها"و 

گرایي  یهاتحادها از  لیل آندهد كه تجزیه و تح هاي ماركس و انگلس نشان مي نوشته

ي و حتي انتقادبیني انقلابي دهه چهل تا تجزیه و تحلیل  مسیر ساده و مشخص خوش

سال  در( را طي نکرد یعني آن چه را كه هایمن 3123بدبینانه دهه هشتاد )دریپر 

 (32.)"یدنام "ینانهب خوش"تز  3123

منسجمي در باره  تئوري واحد و هرگز"است ماركس و انگلس  معتقدكلي  جان

تا بتوانند در تجزیه و تحلیل خود طي فراز و نشیب مبارزه  اند نداشتهگرایي  اتحادیه

ماركس و انگس داراي  اگر". او معتقد است "ي را بسط دهندمشخصطبقاتي نظریه 

ها از عملکردها و مبارزات  انتظار نداشتیم كه تجزیه و تحلیل آن بودنداي  چنین تئوري

گیري داشته  ي طي دوران رزمندگي و سکون چنین فراز و فرود چشمگركاراتحادیه 

و انگلس در بررسي  ماركس" كهكند  جا جستجو مي ایناین امر را در   علت او "باشد.

 "ي ظاهرينمودها"در عوض این  و اند بوده "موشکافي نظري فاقد"گرایي اتحادیه

اشغال كرده  "ايجایگاه ویژه ها آنهاي  یدادها و مبارزات جاري است كه در نوشتهرو

 .است

ها از زاویه دیگري به مساله مي پردازد. او معتقد است  بررسي اتحادیه دري كلیف تون

توضیح  خوب"نظرات ماركس دهه چهل و شصت یا عقاید لنین را  تفاوتكه هایمن 

هایي چون  هاي ماركسیست یمن نگرشها"گوید:  . او در نقد نظر هایمن مياست "نداده
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به توضیع   اماداند.  يم "ینانهبدب"یا  "ینانهب خوش "لنین و تروتسکي را یا  واركس م

یا دهه شصت كه به تحول خود مبارزه طبقاتي  3333به تفاوت ماركس در  مربوط

هاي كارگري بریتانیا بقاي نظام  یهاتحاد 3333پردازد. در سال  مربوط است نمي

در دهه شصت صادق نبود. این دگرگوني  امامر كردند. این ا داري را تهدید مي سرمایه

شد، بلکه ریشه در خودآگاهي و  ينمبه خصلت اساسي یا روشنفکرانه ماركس مربوط 

هاي  ماهیت اتحادیه بهمندي مبارزاتي طبقه داشت. همین مساله است كه  توان

مورد نقش، وظایف و  دركنیم  كه مشاهده مي ( چنان33. )"كند كارگري را تعیین مي

دارد.  وجودها  هاي كارگري نظرات متنوعي در میان ماركسیست بندي اتحادیه خصلت

ي را كارگرهاي  هاي متنوع بخش قابل توجهي از واقعیت اتحادیه اگر این صورتبندي

 عملکرددهند سئوال این است كه این درك از اتحادیه كه براي آن وظایف و  نشان مي

و  آمدهنگرد از كجا  چون ارگاني فراتاریخي مي ثابتي قائل است و در واقع به آن هم

 معضل این روایت از اتحادیه كجا نهفته است؟

اساسي این نگاه و روایت از اتحادیه در پیش فرض آن نهفته است.  اشکالنظر من  به

مساله، مضمون فعالیت اتحادیه در هر شرایط و لحظه از مبارزه  ازدر این روایت 

تغییرناپذیر است و عوامل موثر در هر موقعیت مشخص از  وطبقاتي یك امر ثابت 

ها در  كند. نگاهي به جایگاه و سیر حركت اتحادیه یفا نميامبارزه طبقاتي نقشي در آن 

نقش و كاركرد از ، دهد كه ما نه با یك روایت مي نشانمقاطع و در كشورهاي مختلف 

هاي گوناگون آن روبه رو  و كاركردها  با تنوع اتحادیه عکسبلکه بر  ،ایم اتحادیه مواجه
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ها در كشورهاي مختلف  ي عمومي از مختصات اتحادیهبررسهستیم. ریچارد هایمن در 

 كند كه بسیار روشنگر است. يمبندي  نگاه و روایت را صورت 1

 مبارزه فروش نیروي كار بهبودي براكند كه  اول اتحادیه را ارگاني تلقي مي نگاه 

 ، سیدني وب و لنین هستند.ماركسنگاه از اتحادیه  كند. مدافعان این مي

كند.  ایفا مي نقش مبارزه طبقاتي پیشبردكرده كه در  یه را ارگاني تلقي اتحاددوم  نگاه

این نگاه افزایش دستمزد و یا كاهش ساعات كار اهمیت اساسي ندارد، بلکه اهمیت  در

 كارگرانامر خودرهاني  به "مبارزه طبقاتي مکتب"یه در آن است كه به مثابه اتحاد

یت رواگیرد.  اخلاقي آن مد نظر قرار مي -رساند و بنابراین اهمیت سیاسي یاري مي

ي كارگرهاي  انگلس در مقاطعي به این نگاه از اتحادیه نزدیك است و تجربه اتحادیه

 انگلیس در اوان پیدایش آن بیشتر مد نظر است.

و انتگره  ادغامهدف اساسي آن  كهانگارد  يم ي در جامعهنهاد راسوم اتحادیه  نگاه

 . است سیستم دردن كارگران كر

د كن ها از اتحادیه بر این نکته نغز و مهم تاكید مي شماري این روایت بریمن پس از ها

هاي مزبور به یکدیگر  جدا از هم نیستند و در تجربه واقعي مولفه كاركردكه این سه 

هاي بالا یعني اتحادیه  این امر كه كدامیك از مولفهمعتقد است  اوگردند.  نیز تبدیل مي

كند، یا ارگاني كه براي بهبود فروش  كارگران را در جامعه ادغام مي كهبه مثابه ارگاني 

كند؛ و یا به مثابه ارگاني در خدمت مبارزه طبقاتي عمل  مبارزه مي بازارنیروي كار در 

گر آن جامعه بستگي دارد. مثلاً یخ، شرایط مبارزه و فاكتورهاي دیتاركند به  مي

ي آلمان بین ارگاني در بازار كار براي بهبود فروش نیروي كار عمل كارگرهاي  اتحادیه
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كند و هدف ادغام كارگران  عنوان ارگاني كه در جامعه مدني نقش ایفا مي هكند و ب مي

ارگاني كه هاي كارگري ایتالیا بین  كند در حركت است. اتحادیه یستم را دنبال ميسدر 

كنند بیشتر  برآمده و به عنوان ارگاني كه در راستاي مبارزه طبقاتي عمل مي جامعهاز 

هاي كارگري انگلیس در اوان پیدایش خود بین ارگاني براي  شود. اتحادي مي مشاهده

 غالبادر خدمت مبارزه طبقاتي است  كهارگاني  وفروش نیروي كار در بازار  بهبود

 آلماني حركت كرده است. مدلبه سمت  22هاي  . اما از سالایفاي نقش كرده است

هاي  دهد كه ما نه با یك مدل از اتحادیه بلکه با مدل یمن نشان ميهاي ها مدل

یه مواجه هستیم. او با ترسیم مخروط زیر این مساله را نشان اتحادمتعددي از 

 (33دهد.) مي

 

 جامعه

 

 بازار                                 طبقه

 

سازد. با هر تفسیر از مساله كه موافق باشیم  نکته را روشن مي چندهایمن  مخروط

ها را مورد انکار قرار دهیم.  ي در نقش و كاركرد اتحادیهدگرگونتوانیم تحول و  نمي

ي نیستند. در این یا آن كشور، در این یا آن مرحله از مبارزه ثابتها ظرف  اتحادیه

  :دارند. بنابراین فرقطبقاتي ... با هم 
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چون امري فراتاریخي و  : تعریف یك كاركرد معین براي اتحادیه و تلقي آن هم الف

 ها ناسازگار است.  با تجربه واقعي و عیني خود اتحادیه مکانخارج از زمان و 

شود بین سه كاركرد اصلي  به ضرورتي كه در میدان مبارزه پیدا مي بناها  اتحادیه -ب

ي بهبود فروش نیروي كار، به عنوان ارگاني در خدمت مبارزه براني خود یعني ارگا

كنند. به علاوه منطق مبارزه  نقش ایفا مي ،ي از جامعه مدنينهادطبقاتي و به مثابه 

گاهي اوقات با جنبش زنان یا جنبش رنگین پوستان ائتلاف  كهكند  ها را وادار مي آن

 كنند. 

دهد كه  ها نشان مي اند عملکرد اتحادیه استبداديهاي  ي كه داراي رژیمكشورهائدر  -ج

اما  ،كند هاي سیاسي گذر مي هاي اقتصادي به سمت خواست از خواست كارگرانمبارزه 

تر ادغام ها در سیستم بیش كند اتحادیه یك گسترش پیدا ميدموكراتهر چه نظام 

 شوند. مي

یه، اتحاد"یا به قول گرامشي  "نیروي كار فروشنده "را به مثابه  كارگرانها  اتحادیه -د

( 32)"كند مي متشکلكنندگان بلکه به عنوان مزدبگیران  كارگران را نه به عنوان تولید

تواند  ي ميطبقاتاین خصلت اساسي اتحادیه است، اما همین امر در كوران مبارزه 

درستي  بهسرمایه را مورد چالش قرار دهد. این خصلت از اتحادیه را ارنست مندل 

ي براندازها در اصل خواهان لغو استثمار و  یهاتحاد"بندي كرده است ن صورتچنی

 تحملداري نیستند، بلکه تنها استثمار را براي توده مزدبگیر، قابل  سیستم سرمایه

 حقوقها خواهان الغاي كارمزدي نیستند، بلکه براي افزایش دستمزد و  سازند. آن مي

هم  همسازداري  ها با نظام سرمایه حال، اتحادیهكنند. اما در عین  كارگران مبارزه مي
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 مساعدكنند و از نوسانات  ها از كاهش دستمزدهاي واقعي جلوگیري مي نیستند. آن

 بهعرضه تقاضاي نیروي كار در بازار كار براي افزایش قیمت بازاري این كالا حداقل 

تشکل طبقه كارگر كنند، تا براي توده م اي و تحت شرایط معیني استفاده مي طور دوره

و بدین ترتیب  رفتهسازند كه از مصرف و نیازهاي حداقل فراتر   ین امکان را فراهم ميا

تري به وجود  ي و رشد اعتماد به نفس در سطح وسیعطبقاتسازمان طبقاتي، آگاهي 

رسد فرمول  ( به نظر مي31)"ي براندازي نظام مهیا شودبراهاي مبارزه  شرط آید و پیش

در كشوري كه بر پائي یك اتحادیه  -ادا كرده باشد. ذ خوبيلب را به مندل حق مط

داري  گذرد برجسته كردن ادغام آن درسیستم سرمایه يممستقل از میان آتش و خون 

 ي از اعراب داشته باشد. محلتواند  و استنتاج رفورمیسم آن چقدر مي

توان خلاصه  مي چند محور درهاي كارگري را  طور كلي فلسفه وجودي اتحادیه به 

 كرد:

د كه از رقابت میان كارگران براي فروش نیروي كار خود نكن مي تلاشها  : اتحادیهالف

 د.نبه عمل آور جلوگیريداران  در برابر سرمایه

را در مبارزه براي افزایش دستمزد و كاهش ساعات كار متحد  كارگرانها  : اتحادیهب

 سازد. مي

گران را به مثابه فروشندگان نیروي كار سازمان دهد و كند كار مي تلاشها  : اتحادیهج

 طبقاتي را در میان كارگران فراهم سازد. اتحادزیربناي اولیه 
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شکل اتحادیه مساوي با خودرهاني طبقه كارگر نیست اما بدون  بهیابي  : سازماند

 خودرهاني كارگران ناممکن است بنابراین اتحاد طبقاتي امرمبارزه در سطح اقتصادي 

 گیرد. سرمایه در عرصه اقتصادي اصلا شکل نمي باواسطه  بدون مبارزه روزمره، بي

در نگاه آقاي حکیمي مبارزه  كهدیگري كه باید توجه داشته باشیم این است  نکته 

. سندیکالیسم به گرایشي استسندیکایي با سندیکالیسم مترادف و یکي انگاشته شده 

و در چارچوب نظم  موقت،ا براي بهبود جزیي، شود كه مبارزه سندیکایي ر اطلاق مي

زند در حالي  تن مي موجودكند و از هرگونه درگیري با مناسبات  آلیزه مي موجود ایده

دهد ودر برابر سرمایه  مي افزایشكارگران را   یابي سندیکایي توان مبارزاتي كه سازمان

 سازد. ها را متحد مي آن

به اتحادیه كارگري در كشورهاي دیگر هر چند  به نگاه آقاي حکیمي بایدبالاخره  و

با استناد "گوید  هاي كارگري اروپا مي . آقاي حکیمي در باره اتحادیهكردكوتاه اشاره 

هاي  كارگري اروپا به این نتیجه رسیدم كه اكثر اتحادیه هاي اتحادیهگیري  به موضع

. واقعیت "دداري نیستن ارزه با جنگ و سرمایهمناسبي براي مب ابزارهايكارگري موجود 

ها نیروي  با مساله جنگ و مساله مشخص عراق اگر اتحادیه پیونداین است كه در 

هاي بوش نبودند دستکم یکي از نیروهاي اصلي  سیاست علیهاصلي مخالفت در مبارزه 

 TUC اتحادیه بزرگ اروپا یعني 3 علاوه هم اكنون بهرفتند.  مخالفت با آن به شمار مي

گیري ضد اجتماعي  در برابر جهت فرانسه CGTو  ایتالیا CGL ,آلمان , DGBانگلستان

كنند. ممکن است كارگران در  و برلسکوني دارند مقاومت مي شیراكتوني بلر، شرودر، 
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توان گفت كه  رادیکالي صورت دهند اما با قاطعیت مي حركاتاین جا یا آن جا 

 شوند.  زهاي آخر عقب رانده ميو به خاكری ترند ناتوانكارگران غیر سندیکالیزه 

 

 ي حکیمي از استقلال تشکل كارگريآقا درك

یك ویژگي مهم  "گوید  پیوند با مساله استقلال تشکل كارگري مي دري حکیمي آقا

 و "مستقل"ي به  كارگرهاي  یم بندي غیر طبقاتي تشکلتقسكه   استاین تشکل آن 

معني عدم  به "استقلال"مفهوم  بندي، كند. در این تقسیم منتفي مي را "وابسته"

فقط عدم  بلکهي آن نیست،  حامدار و دولت  وابستگي تشکل كارگري به طبقه سرمایه

بندي آن چه مردود  شود. به سخن دیگر، در این تقسیم را شامل مي دولتوابستگي به 

داري مردود  وابستگي به دولت و وابستگي به احزاب طبقه سرمایه صرفاًشود  قلمداد مي

هاي كارگري موجود به ویژه در  قضا ضعف اساس اكثر تشکل ازنیست. حال آن كه 

داري است. خصلت  ها به احزاب مدافع سرمایه ي آنوابستگداري پیشرفته  دنیاي سرمایه

داري علاوه بر وابستگي به دولت این وابستگي  یهسرماسرمایه ستیز تشکل كارگري ضد

 ."كند را نیز منتفي مي

هاي  یت آقاي حکیمي از استقلال تشکل كارگري و مرزبندي با دركارونگاه و  در

معیني از استقلال یك حلقه مفقوده وجود دارد كه در آن معلوم نیست مخاطب بحث 

ین جا دو نکته طرح شده است. اول اینکه معیار اچه كساني هستند. معهذا در 

یرطبقاتي مورد نقد تشکل كارگري به عنوان یك معیار غ بودن "وابسته " و "مستقل"
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اینکه به نظر آقاي حکیمي خصلت طبقاتي تشکل كارگري در  دومقرار گرفته است. 

 داري است. بگذارید از نکته اول شروع كنیم. یهسرماگرو استقلال آن از احزاب مدافع 

ي با خصلت استقلال از دولت و احزاب چرا یك تشکل طبقاتي كارگریك تشکل 

اند؟ اگر یك  یك معیار غیر طبقاتي "وابسته" و "لمستق"هاي  نیست؟ چرا صفت

یه مستقل از منافع صرفاً بي واسطه، روزمره و آني اقتصادي كارگران دفاع كند اتحاد

شود؟ به چه دلیل این اتحادیه یکي از  یك تشکل غیرطبقاتي محسوب مي چرا

كارگران كارگر نیست؟ چرا باید در اساسنامه این اتحادیه فعالیت  طبقههاي  نهادي

یي در میان كارگران ممنوع اعلام شود تا آنگاه به یك تشکل اوبورژمدافع احزاب 

كدامین دلیل تشکل وابسته به یك حزب چپ لزوماً سیاست  بهطبقاتي تبدیل شود؟ 

كه زیر نفوذ حزب كمونیست فرانسه  فرانسهCGT  مثلاًكند؟  داري اتخاذ مي سرمایه ضد

یي وابسته نیست آیا لزوماً سیاست طبقاتي مخالف طبقه بورژوا احزابقرار دارد و به 

علاوه با ممنوع كردن فعالیت احزاب بورژوایي در میان تشکل  بهكند.  بورژوا اتخاد مي

كه كارگران غیرحزبي و منفرد در برابر افکار بورژوایي  داردكارگري چه تضمیني وجود 

غیربورژوایي را از كارگران داراي داراي افکار  كارگرانتوان  واكسینه باشند. چگونه مي

هائي افکار بورژوایي  علاوه هر فردكارگر نیز در حوزه بهافکار بورژوایي تفکیك كرد؟ 

رسد آقاي حکیمي تشکلي را مستقل  . به نظر ميآنهاي دیگر ضد  دارد و در حوزه

ع آن نباشند و از وابستگي به احزاب مداف درداند كه طرفداران احزاب بورژوایي  مي

تواند از  داري برحذر باشد. تردیدي نیست كه یك تشکل مستقل كارگري نمي سرمایه

احزاب بورژوایي قبل از هر چیز  بهاحزاب بورژوایي مستقل نباشد و هر نوع وابستگي 
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ین است چرا آقاي حکیمي در اكند. اما سئوال  استقلال تشکل كارگري را نقض مي

گوید؟ آیا این  یزي نميچزاب غیر بورژوایي بحث استقلال تشکل كارگري نسبت به اح

ي به احزاب كارگرهاي  سکوت به معناي این است كه آقاي حکیمي وابستگي تشکل

معناي  آنگاهپذیرد؟ اگر پاسخ آقاي حکیمي به سئوال فوق مثبت باشد  چپ را مي

 استقلال تشکل كارگري كدام است؟

معناي این است كه این تشکل  تشکل كارگري قبل از هر چیز به استقلالنظر من  به

یچ حزب سیاسي از جمله احزاب ه "نقاله  تسمه"ي نباشد و بهدولتوابسته به هیچ 

هر چند با فعالیت كارگران طرفدار احزاب سیاسي در درون تشکل  نشود،چپ نیز بدل 

هاي تشکیل  داشته باشد. تشکل مستقل، تشکلي است كه به توده وجودمخالفتي نباید 

گو است. تشکل مستقل، تشکلي  ها پاسخ در برابر آن ودهد  حساب پس ميدهنده آن 

كند و اقتدار خود را نه از احزاب بلکه از  یه ميتکهاي كارگر  است كه اساساً به توده

مستقل تشکلي است كه نه احزاب  تشکلكند.  هاي تشکیل دهنده آن كسب مي توده

كنند و براي تداوم  یت و رهبري ميهداآورند و آن را  بلکه كارگران آن را به وجود مي

یت عالكه مکانیزم دروني ف استگیرند. تشکل مستقل، تشکلي  فعالیت آن تصمیم مي

تنها اراده كارگران را  وها و احزاب آزاد است  حقوقي دولت -آن از اتوریته سیاسي

 كند. نمایندگي و بیان مي

شود بیشتر استقلال طبقاتي  یك تشکل از مختصات بالا برخوردار مي كهاي  درجه به

حتي استقلال طبقه  انگلسید به یاد داشته باشیم كه باگذارد.   يمخود را به نمایش 

داد. به این  ید قرار ميتاككارگر در برابر نمایندگان و كارمندان ویژه خود را نیز مورد 
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ل به ارباب موك كم كمدلیل ساده كه اگر وكیل از طرف موكل خود قابل عزل نباشد 

باید ... در مقابل  يمكارگر  طبقه"گوید:  شود. او در این باره مي خود تبدیل مي

را بدون استثناء  ها آنباید  نمایندگان و كارمندان ویژه خود مصونیت داشته باشد، مي

یدات را بپذیریم باید قبول كنیم تاك( اگر این 33) "در هر زمان قابل انفصال اعلام كند.

بورژوا در یك سطح قرار  طبقهرگري از دولت، از احزاب، از كه استقلال تشکل كا

ندارند و به عبارت بهتر در طول هم قرار دارند. هر چه یك تشکل در سطح سیاسي 

یني مساعدي پیدا عخود را از اتوریته دولت و احزاب سیاسي مستقل نگه دارد زمینه 

 گردد.كند كه در سطح اقتصادي از سلطه طبقاتي بورژوازي مستقل  مي

آن به احزاب  بودن "وابسته"تشکل كارگري از احزاب بورژوایي و  استقلالعلاوه  به

سازد. اعضاي تشکل كارگري از  یابي كارگران را مختل مي مختلف سازمان سطوحچپ 

هاي كارگري از اعضاي احزاب به  اند، دامنه اعضاي تشکل چپ متفاوت احزاباعضاي 

 (32ها نیز با هم فرق دارند.) یزه فعالیت و مبارزه آنمنطق و انگ وترند  مراتب گسترده

هاي درون تشکل  است این است كه از نظر آقاي حکیمي ارگان مطرحكه  سئوالي

احزاب چپ در پیوند با این مساله كدام است؟  نقششود،  كارگري چگونه تعیین مي

دافع این كنند یا حزبي كه م انتخاب مي كارگرانآیا نهادهاي رهبري این تشکل را 

كند؟ كارگران عضو  ي كنترل مينهادتشکل است؟ مالیه و حق عضویت آن را چه 

یربورژوایي با تشکل غتشکل یا احزاب چپ؟ به طور كلي نسبت و رابطه احزاب 

با ارائه  وكارگري چه مختصاتي دارد؟ نفود احزاب بیشتر خصلت معنوي، اخلاقي 

 گردد؟ حقوقي تامین مي -اداري شود یا با مکانیزم راهبردهاي صحیح مشخص مي
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هاي معیني وجود دارد كه این  یمي ابهام، سوء تفاهم و ناگفتنيحکطرح آقاي  در

تردید پاسخ به این سئوالات و سئوالات دیگر زمینه  يبكند.  سئوالات را ایجاد مي

 آورد. ینه تفاهم را فراهم ميزمتر و  مساعدي براي بحث بیش
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راه كارگر، شماره  -شکوفایي دیرآمد جنبش كارگري كره جنوبي –سونهو چول  -2

 .30، ص 302
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 .22-1برهان، ص 

تنها دو سال پس  3213ه در چهاردهم ژوئن سال لوشاپلیه ك قانون "با  فرانسهدر  -3

به تصویب رسانید، هر نوع تجمع كارگري را ممنوع كرد و بر  –كبیر فرانسه  انقلاباز 

گیري و نیز انتخاب رئیس و منشي  قوانین جزائي هر نوع تصمیم 033تا  333 موادطبق 

تند شکایات ي كارگري قدغن شد و ماموران حکومتي نیز اجازه نداشها تشکلتوسط 

اي با قانون دهم آپریل سال  ي را بپذیرند. این قانون ضد اتحادیهكارگرهاي  تشکل

یش تقویت شد. فرانتس نویمان، اتحادیه، دمکراسي، دیکتاتوري، ح. پبیش از  3313

 .32ریاحي نشر بیدار ص 
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 . ریاحي، بیدارح "هاي كارگري شناسي اتحادیه یمن، ماركسیسم و جامعههاریچارد  -1

 . 33و 31 ص، 2شماره 

ح .  ،"و انگلس: اتحادیه كارگري به مثابه عامل انقلابي ماركس"ي، كلجان  -32

 .32، ص 2یاحي، بیدار شماره ر

یف، ماركسیسم، بوروكراسي و اتحادیه كارگري، مترجم ح.ریاحي، بیدار كلتوني  -33

 .330، ص 2شماره 

 .01رو، ص ي، شوراهاي كارگري ، مترجم رهگرامشآنتونیو  -32

مترجم م.  "ها با سیستم سرمایه داري هم سازند؟ آیا اتحادیه" مندل،ارنست  -31

. پري اندرسن نیز مانند ارنست مندل رابطه دیالکتیکي 332، ص 2 شمارهآرین، بیدار 

هاي كارگري  یهاتحاد"داري را به نحواحسن تشریح كرده است  یهسرمااتحادیه و جامعه 

هاي مربوط به  اند چرا كه با درخواست داري و هم جزئي از آن یهسرماهم اپوزیسیون 

كنند و  توزیع نابرابر درآمد تعیین شده در جامعه مقاومت مي مقابلدستمزد، هم در 

گذارند كه این خود مخالفت  اصل توزیع نابرابر را صحه مي خود،هم با موجودیت 

رجه تشریك مساعي رهبران ي مکمل در برابر خود دارد... دعنصرمدیریت را به مثابه 

دهنده اختلاف غیر قابل حل  وجود اتحادیه عملاً نشان باشد،اتحادیه كارگري هر چه 

دهنده امتناع  مبتني بر بازار است. اتحادیه كارگري نشان جامعهبین سرمایه و كار در 

داري و عمل كردن بر طبق شرایط آن است.  جامعه سرمایه شدنطبقه كارگر از یکي 

شوند یعني  یب همه جا موجب آگاهي طبقه كارگر ميترتهاي كارگري به این  هاتحادی

یك نیروي اجتماعي با منافع مشترك خود در  مثابهتوجه به هویت مجزاي پرولتاریا به 
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یالیستي نیست یعني قصور و اراده هژمونیك سوسجامعه. این امر البته مانند آگاهي 

تواند به وجود آورد. اما این  ي ميانقلابب ایجاد نظم اجتماعي جدید كه تنها یك حز

ها  یتمحدود". از مقاله "ین هدف استاامر یك مرحله ضروري در راستاي رسیدن به 

 33، صص  2ي اندرسن به نقل از بیدار شماره پر "يكارگرو امکانات فعالیت اتحادیه 

 . 32و

 بر جنگ داخلي در فرانسه. مقدمهانگس،  -33

سه سطح از مبارزه اقتصادي سیاسي و  رابطه و این مسالهمفصل  توضیحبراي  -32

من به نام دفاع از تشکل مستقل كارگري در  مقاله تواند به مند مي ي خواننده علاقهنظر

 كند. مراجعهراه كارگر   نشریه
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 در باره منطق مبارزه كارگران در سه عرصه

 نظري، سیاسي و اقتصادي 
 

اي درباره مسایل كارگري انتشار داده است تشکیلات ما قطعنامهگرایش اقلیت 

كه در آن با مواضع اكثریت سازمان مرزهاي معیني دارد، تبیین متمایزي از 

كند. من در این نوشته دهد و نتایج متفاوتي را استنتاج ميمساله به دست مي

هاي ین كه به جنبهكنم. اما قبل از ادر پیوند با این قطعنامه به نکاتي اشاره مي

اصلي مساله بپردازم در مقدمه به توضیح یك نکته درباره منطق بحث اشاره 

 كنم.مي

 

 ها به چه منطقي نیاز داریم؟براي بحث بین گرایش

توان گفت كه سازمان ما از بدو تولد خود چند گرایشي بوده با قاطعیت مي

كنار هم در حالت بزخو  است. این گرایشها پیدا و پنهان، فعال و یا خاموش در

ها توان گفت هر وقت كه بحث در بین گرایشقرار داشتند. باز هم با قاطعیت مي

آورد و به جاي سر بر مي "اختلاف بر سر چیست"شد گرایشي با پرچم فعال مي

نویسي براي كرد. این گرایش پیشدامن زدن به بحث راه جداسري پیشه مي
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هاي كرد. انشعابیه انشعاب را تقریر و صادر ميكرد، بلکه بیانبحث ارائه نمي

اي اي سازمان ما را كه از همان مرحله تکوین خود جثهمایه فرقهحقیر با درون

تر ساخت. وارونه همین گرایش اكنون در روز لاغرتر و ضعیفنداشت روزبه

سازمان ما سر برآورده است كه از مدافعان همان خط قبلي بودند، اما به تدریج 

اما در  ،اندها از حیث سیاسي نظري فاصله گرفته و گسست كردهاز كائنات آن

-منش تشکیلاتي همان رویکرد را نسبت به بحث سیاسي نظري نمایندگي مي

-شود، مانور ميرو نميها روبهكنند. این گرایش جدید سرراست و پیگیر با بحث

-ه یا تعویق به محال ميكند، فرار به جلو یا بدتر از هم مساله را مسکوت گذاشت

تر سان هر نوع بحث خلاق و اصولي را كه براي چپ از نان شب واجبكند بدین

 سازد.است بي معنا مي

پرسش محوري در این جا این است كه بحث در درون یك تشکیلات اساسا 

توان به چند گیرد؟ به نظر من در پاسخ به این پرسش ميبراي چه صورت مي

 محور اشاره كرد.

بحث در درون یك تشکیلات اساسا براي ترسیم خطوط فکري و سیاسي  -3

 تواند سازمان یابد.مي

ها بحث در درون یك سازمان براي نقد مواضع یك دیگر و نشان دادن حفره -2

 تواند پا بگیرد و به آن خدمت كند.ها ميو كاستي هر یك از گرایش

مواضع یك جانبه هر یك  تواند به تصحیحبحث در درون یك تشکیلات مي -1

 ها خدمت كند.از گرایش
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تواند دامنه موضع را انکشاف دهد و از مبدا بحث در درون یك تشکیلات مي -3

 اولیه خود بسیار فراتر رود.

تواند به تركیب و سنتزي منجر شود كه از بحث در درون یك تشکیلات مي -2

 تر شود.تر و پختهموضع اولیه هر گرایش كامل

رسد كه همین قدر توان اضافه كرد اما به نظر مين محورها باز هم ميبه ای

تواند در كافي باشد كه چه مزایا و  امتیازاتي یك بحث درون  تشکیلاتي مي

هایي كه گاه و بیگاه در درون سازمان ما خود را پرچمدار برداشته باشد . آن

ن صداي كنند در عمل گوش شنوایي براي شنیدمعرفي مي "چندصدایي"

 دیگران ندارند.

 

 منطق سطوح مختلف مبارزه كارگران

گرایش اقلیت سازمان در باره سطوح مختلف مبارزه كارگران دیدگاهي دارد كه 

كنم تا با حضور ذهن بهتري ها را براي یادآوري نقل ميمن عین عبارت آن

 گوید:بحث دنبال شود. قطعنامه گرایش اقلیت در این باره مي

ه و هاي مستقیم و روزمراي از بطن زندگي جاري بر سر خواستدهمبارزه تو"

این مبارزه اما هم چون یك  شود.داري آغاز ميیعني از درون مناسبات سرمایه

، طبقه هاي مختلف طبقه بزرگ ماوسه( جریان دارد؛ دراین روند بخشپرروند)

شرایط بسته به وضعیت و  ،داري، یعني نیروي مبارزه علیه سرمایهكارگر

شوند و هم مبارزاتي خود در هر لحظه هم درگیر مبارزه برعلیه این مناسبات مي
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بجنگند. ما  توانند براي رهایي و پشت سرگذاشتن این مناسبات آدمي خوارمي

كنیم كنیم تلاش ميكه از همین امروز براي سوسیالیسم و كمونیسم مبارزه مي

بر بستر مبارزه  آن هاي مختلفجنبه اتا جریان این پروسه روان و مداوم باشد؛ ت

ها  برخلاف رفرمیستداري گسترش یابد واز آن فراتر رود. علیه مناسبات سرمایه

و هر توجیه دیگري آن را در چهارچوب  "بنديدوره"، "مراحل"با بهانه  

. نه این پروسه را تقطیع مي كنیمداري محدود نميیهمناسبات اجتماعي سرما

  .كنیمروهاي آن را منفك و متمایز مينی كنیم و نه 

نظري   این منطق مبارزه، بعني درهم تنیدن وجوه گوناگون اقتصادي وسیاسي و

سازمانیابي كارگران نیز  بارزه طبقاتي، در هرلحظه از روندم و اشکال گوناگون

یابي كارگران زماني بر منطق مبارزه طبقاتي براي رهایي مان. سازحاكم است

وجوه گوناگون مبارزه  طبقه بزرگ كارگر را تجزیه  ستوار است كه كارگران ا

اص و جداگانه اختراع نکند. نکرده و براي هر كدام ریل جداگانه و تشکل خ

و طبقاتي كارگران  رهم تنیدگي است كه استقلال واقعيبر مبناي همبن د دقیقا

 "یابد. هاي آن معنا مياز بورژوازي و سیاست

دهد كه آشفتگي عجیبي از قطعنامه گرایش اقلیت نشان مي نگاهي به این بند

در باره سطوح مختلف مبارزه، بین مبارزه در چارچوب و مبارزه علیه چارچوب 

نظام، عدم تمایز منطق مبارزه اقتصادي از سیاسي و نظري و در نتیجه نفي 

شود. قطعنامه پیوند بین سطوح مختلف ضرورت تحزب كمونیستي دیده مي

كند. به مبارزه در چارچوب و ها اشاره نميبیند، اما به تمایز آنرا مي مبارزه
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فرسا عبور از مبارزه اما ناگهان به جاي كار طاقت ،اذعان دارد "درون سرمایه"

ند كه براي كها را یادآوري ميتدافعي كارگران علیه سرمایه وظیفه كمونیست

كنند. یا به داري تلاش ميهدر چارچوب مناسبات سرمای فراتر رفتن از مبارزه

هاي آن ها و مرحلهكند، اما از بازشناسي لحظهمبارزه همچون فرآیند اشاره مي

كنند كه در آن هم یابي دفاع ميماند. قطعنامه از رویکردي در سازمانباز مي

هاي مستقل اما مبارزه نظري، سیاسي و اقتصادي توامان جریان دارد. یعني ریل

دهند كه اي را تشکیل ميم نیستند، بلکه صخره یك پارچهدر پیوند با ه

تخلخل و شکاف دروني چه از حیث سیاسي و چه به لحاظ عیني نظیر تفاوت 

شود، بلکه بدتر از آن نژادي، جنسي و مذهبي در آن نه تنها نادیده گرفته مي

 كنم تا به روشن شدنگردد. من در این باره به چند نکته اشاره ميانکار مي

 مطلب شاید كمك كند.

ي جدیدي نیست و مراد از طرح آن ي مبارزه در سه عرصه ایدهنخست: ایده

تجدیدنظر در رویکرد ماركسیستي به مبارزه طبقاتي نیست؛ بلکه برعکس تاكید 

هاي ها و اقدامگیريچون راهنمایي جهتبر درستي آن و در نظر داشتن آن هم

راحي كرد و آن را شاخص پیشرفت جنبش عملي ماست. كسي كه این ایده را ط

كارگري معرفي كرد انگلس بود. او این معیار را براي جنبش كارگري آلمان در 

نظر گرفت و براي اولین بار در مقدمه جنگ دهقاني در آلمان مطرح كرد؛ و از 

همین رو در ربع پایاني قرن نوزده كه با تبلور این سه قلمرو مبارزه مشخص 

رگري آلمان را پیشرفته ارزیابي كرد. لنین نیز در چه باید شد جنبش كامي
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كرد به جنبش كارگري روسیه كرد؟ این ایده را مورد تاكید قرار داد و تلاش مي

در این سه عرصه یاري رساند. او در جاي دیگر در جدال با یك بلشویك در 

-تري برموضوع بخشید و وجه مشخصهتنظیم یك قطعنامه كارگري، تعین بیش

 نویسد:تر ارائه كرد. او ميي هر عرصه را از حالت عام به شکل خاص

اي به نظرم كاملا اشتباه دوست عزیر، قطعنامه كمیته اودسا... در مبارزه اتحادیه

-ها طبعا این را توضیح ميآید. برانگیخته شدن مبارزه علیه منشویكآمیز مي

ین دقیقا همان چیزي است كه دهد، اما نباید به افراط از طرف دیگر غلطید، و ا

این قطعنامه انجام داده است... بخش اول)پارگراف اول مقدمه( كاملا خوب 

، و هرگز "به عهده گرفتن رهبري تمام تجلیات مبارزه طبقاتي پرولتاریا"است:

اي، عالي است. نکته دوم این كه وظیفه فراموش نکردن رهبري مبارزه اتحادیه

و )سومین یا آخرین نکته  "كندتقدم پیدا مي" تدارك براي قیام مسلحانه

اي پرولتاریا به ناگزیر جنبه فرعي در نتیجه آن، وظیفه مبارزه اتحادیه "مقدمه(:

. این به نظر من از لحاظ نظري غلط و از نقطه نظر تاكتیك "كندپیدا مي

نادرست است. از لحاظ نظري غلط است كه دو وظیفه را معادل بدانیم، گویي 

وظیفه هدایت "و  "وظیفه تدارك براي قیام"ها ازسطح واحدي هستند:نكه آ

شود یك وظیفه تقدم یافته و دیگري جنبه فرعي . گفته مي"ايمبارزه اتحادیه

. این نوع سخن گفتن به معناي مقایسه و مقابله مسایلي است "پیدا كرده است

ز مبارزه سیاسي هاي مختلف. مبارزه مسلحانه عبارت است از یك شیوه ااز رده

اي یکي از اشکال پایدار كل جنبش ي معین. مبارزه اتحادیهدر یك لحظه
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ها داري لازم است و در تمام دورهكارگران است. شکلي كه همیشه در سرمایه

ام، انگلس  سه نقل كرده "چه باید كرد"ضروري است. در پارگرافي كه من در 

ند: اقتصادي، سیاسي، تئوریك... كشکل اساس مبارزه پرولتري را متمایز مي

اي از شکل اي( با شیوهتواند یکي از اشکال اصلي مبارزه )اتحادیهچگونه مي

اي معین در یك سطح قرار گیرد؟ چگونه كل اصلي دیگري از مبارزه در لحظه

اي، به عنوان یك وظیفه، با شیوه كنوني و به هیچ وجه نه تنها مبارزه اتحادیه

تواند در یك سطح گذاشته شود؟..از لحاظ تاكتیکي سي، ميشیوه مبارزه سیا

ترین شیوه مبارزه سیاسي است. موفقیت آن از نقطه نظر قیام مسلحانه عالي

و  -پرولتاریا یعني موفقیت یك قیام پرولتاریا تحت رهبري سوسیال دموكراتیك

 هاي جنبش كارگرانمستلزم توسعه گسترده تمام جنبه -نه انواع دیگر قیام

است. از این رو ایده مقابل هم قرار دادن وظیفه قیام و وظیفه هدایت مبارزه 

 ."اي كاملا نادرست استاتحادیه

به خوبي تمایز این  -هاي زمخت آنجدا از برخي صورتبندي -در این جا لنین

افکند. معضل دهد و بر مساله روشنایي ميسه سطح را از یك دیگر نشان مي

نویسان بلشویك نیست، كه ازمان ما البته از نوع قطعنامهرفقاي گرایش اقلیت س

كردند، بلکه مبهم كردن یك سطح با سطح دیگر بین سه سطح تقابل ایجاد مي

یابد كه و مخلوط كردن هر سطح با سطح دیگر است. در این نگاه آدمي در نمي

تجزیه نکردن این سه سطح به چه معنا است، و انکار تشکل و منطق هر سطح 

ها تمایز سه سطح مبارزه و در عین حال پیوند بین پذیر است. آنگونه امکانچ
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كنند كه كنند بلکه آش در هم جوشي را بیان ميها را نمایندگي نميآن

 آید.مشخص نیست كه هر سطح به چه كار مي

دوم: از استدلال نقلي كه بگذریم ضروري است در ابتدا رویکردمان را در این 

م و  ببینیم كه متمایز كردن این سه سطح چه منطقي دارد. از باره بیان كنی

 منظر ما

داري باید در ي سرمایهجنبش كارگري براي درهم شکستن ساختار سلطه  -1

ي ي نظري، سیاسي و اقتصادي دست به مبارزه زند. در حوزهدر سه عرصه

نیان را در برابر فرهنگ مسلط ب" خرده فرهنگ"نظري باید یك گفتمان بدیل یا 

ي قدرت دولتي نهد. در قلمروي سیاسي باید موانع مداخله و مشاركت در عرصه

ي اقتصادي براي بهبود شرایط زندگي و علیه بنیاد را درهم بشکند. و در حوزه

 كارمزدي مبارزه كند. 

ي مبارزه باید هم زمان و به طور موازي به پیش رود و این سه حوزه -2

سم مهلکي است كه جنبش كارگري  "به نوبتآسیاب "سیاست الویت یا تئوري 

آورد و شرایط فرودستي آن را هر دم تولید و را در برابر سرمایه به زانو در مي

 كند.بازتولید مي

این سه سطح از مبارزه را دیوار چین یا مرز عبورناپذیري از یك دیگر جدا  -3

دیگر فرا تواند به سطح ي معیني ميكند و مبارزه در یك سطح در مرحلهنمي

معهذا هر سطح از این سه بروید یا در آن واحد به نحو تركیبي به پیش رود. 
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-سطح مبارزه از استقلال معیني برخوردار است كه نادیده گرفتن منطق آن مي

 تواند ضربات جبران ناپذیري بر جنبش كارگري وارد كند.

توان وانگهي ما بر این باوریم كه بدون اتحاد و تشکل طبقاتي، نه مي -4

شود به سوسیالیسم دست یافت. از این رو داري را برانداخت و نه ميسرمایه

توان ي كارگر نميریزي اتحاد در سطح اعماق یعني كارگر به مثابهبدون شالوده

كه البته فقط  -سخني از رهایي كارگران گفت. اتحاد و تشکل اقتصادي كارگران

تر از آسان -ترهاست و نه بیشهاي اتحاد و تشکل طبقاتي آنیکي از عرصه

توانند شکل بگیرد و نسبت هاي فرهنگي و سیاسي ناظر بر كل طبقه ميتشکل

به تشکل سیاسي یا فرهنگي  دوام و بقا داشته باشد. بدون این سطح، كاركرد 

شوند و به هاي دیگر در میدان بزرگ جامعه اصلا نیرویي محسوب نميسطح

 د.   بازیگوشي بچگانه شباهت دارن

از این رو از منظر ما شاخص قدرت و پیشرفت جنبش كارگري، در این است  

هاي نظري، سیاسي و اقتصادي نه در تضاد با یك كه مبارزه كارگري در عرصه

دیگر، بلکه در وحدت با هم، نه جدا از هم، بلکه در پیوند با هم به حمله متمركز 

ها از مضموني خاص این عرصه علیه جبهه سرمایه دست بزند. چرا كه هر یك از

هاي در بر دارد كه سطح و عرصه دیگر فاقد آنست. خود برخوردار است و ویژگي

گیرد كه عینا در سطح از این رو هر سطح از مبارزه آرایش معیني به خود مي

شود. به عنوان نمونه كساني كه براي افزایش دستمزد مبارزه دیگر دیده نمي

توانند به احزاب سیاسي مختلفي صادي متحد اند ميكنند و در عرصه اقتمي
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هاي گوناگوني از مساله به دست تعلق داشته باشند یا به لحاظ فرهنگي تبیین

دهد هر چه از سطح اقتصادي به سطح دهند. همین واقعیت است كه نشان مي

تر تر و بیشكنیم شکاف طبقه بیشسیاسي و سپس به سطح نظري عبور مي

تر خود را نشان زیه صفوف آن و عدم یك پارچگي طبقه افزونگردد و تجمي

دهد. این سخن ما نباید تحت هیچ عنوان به این معنا فهمیده شود كه گویا مي

هاي سیاسي یا نظري در این عرصه اقتصاد میدان گل و بلبل است و اختلاف

این حوزه  توانند تکوین اراده واحد كارگران را مختل سازند؛ یا باید درعرصه نمي

-با دیگران سازش كرد؛ بلکه با این سخن داریم از امکانات مساعدي حرف مي

-زنیم كه در دو سطح دیگر دستیاب نیست. و تمایزات آن سرراست بیان مي

 گیرند. شوند و اصلا بر همین مبنا پا مي

ها را از هم دهد اما تعلق سیاسي آنمبارزه اقتصادي كارگران را به هم پیوند مي

اي و طبقاتي خود كند. كارگران اما از طریق برپایي تجمع بزرگ تودهدا ميج

-توانند نقشچون یك نیروي موثر ميتوانند وارد حریم سیاست شوند و هممي

دار آفریني كنند. یا راسا از طریق طرح مسایل سیاسي وارد نبرد با طبقه سرمایه

ي معناي واقعي ببخشند. كسي ها شوند؛ و به مبارزه طبقاتهاي حامي آنو دولت

كه استقلال این سطح از مبارزه را انکار میکند چه آگاه باشد چه ناآگاه از 

كند و اگر به اي از یك حزب سیاسي معین دفاع ميهاي تودهوابستگي تشکل

كند. انکار استقلال ي دولت ایدئولوژیك را تعبیه ميقدرت دست یابد دارد نطفه

كند نه به آن. به از تشکل سیاسي نه به این خدمت مي اي كارگرانتشکل توده
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دانیم كه در اتحاد شوروي همین تز تحت عنوان رابطه بین علاوه به تجربه مي

اي حزب با طبقه)تسمه نقاله معروف استالین( چه بلایي بر سر نهادهاي توده

كارگران آورده است. وانگهي مبارزه سیاسي خود طبقه با مبارزه سیاسي یك 

تواند بسیج كند. حزب سیاسي كارگري یکسان نیست و نیروي یکساني را نمي

اي نادیده گرفتن تمایز این دوسطح قبل از هر چیز مبارزه سیاسي تشکل توده

سازد. مبارزه سیاسي یك حزب كارگري از همان آغاز براي طبقه را بي معنا مي

كند اما مبارزه مي داري است و براي برپایي یك بدیل كارگرينابودي سرمایه

شان را چیزي جز هايبخشهاي قابل توجهي از طبقه كارگر وجود دارند كه افق

دهد. همین واقعیت است بهبود شرایط كار و اصلاح وضع موجود تشکیل نمي

-ها و نهادهاي كارگري بزرگدهد كمیت طبقه به مراتب از اتحادیهكه نشان مي

ل سیاسي چپ به مفهوم اخص كلمه تر است و این دومي به مراتب از تشک

هاي سیاسي معطوف به سوسیالیسم نسبت به آن دو بنديتر، و گروهگسترده

 بسیار لاغرتر.

سوم: در این بحث تصور روشني بین مبارزه براي رفرم با مبارزه علیه رفرمیسم 

وجود ندارد. گویي اگر مبارزه براي بهبود شرایط زندگي كارگران در چارچوب 

اگر به مبارزه علیه این نظام فرا نروید خاصیتي ندارد، و خود به خود به سرمایه 

دانیم و به گردد. در حالي كه به لحاظ نظري ميدوام و تقویت سیستم منجر مي

تواند دستاوردهایي را براي طبقه ایم كه مبارزه براي اصلاحات ميتجربه دیده

در شرایط بهتري به پیش  تثبیت كند كه به سهم خود، مبارزه طبقه كارگر را
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راند. كافیست در این باره به مبارزه طبقه كارگر در كشوري كه از تشکل 

برخوردار است با مبارزه طبقه كارگر در كشوري كه از این حق برخورار نیست 

مقایسه كرد تا اهمیت مبارزه براي رفرم را دریافت. به علاوه جنبش كارگري كه 

زه براي اصلاح آبدیده نشده است بعید است بتواند از دل پیکارهایي كه در مبار

در طول خط مبارزه در سطح بالاتر را با موفقیت به پیش ببرد. مبارزه در سطح 

بالاتر ناممکن نیست چنانکه در تجربه جنبش كارگري روسیه و ایران مشاهده 

ز كردیم اما باید توجه داشته باشیم كه ما در این جا از پایداري و بقا در درا

كننده یك لحظه كوتاه از مبارزه گوییم نه درخشش خیرهمدت داریم سخن مي

 سال از تاریخ جنبش كارگري. 3تا  2در طي 

ي گرایش اقلیت با صراحت مبارزه بین شرایط تدافعي با چهارم: در قطعنامه

 برخلاف"گوید قعطنامه مي تهاجمي انکار شده است؛مبارزه در شرایط 
و هر توجیه دیگري آن را در  "دوره بندي "،  "مراحل"نه  رمیست ها  با بهارف

كنیم . نه این پروسه را ت اجتماعي سرمایه داري محدود نميچهارچوب مناسبا

كه  این ایده . "تقطیع مي كنیم و نه  نیروهاي آن را منفك و متمایز مي كنیم

لیستي تر آناركوسندیکایکي از اركان ثابت تفکر آنارشیستي یا به سخن دقیق

ها در واقعیت، مرز رود. آنهاي عیني به شمار مياست انکار روشن واقعیت

كنند و تحت مبارزه در چارچوب با مبارز علیه چارچوب سرمایه را مخدوش مي

رادیکالیسم میان تهي، دشواري راه عبور از این سطح به سطح دیگر را نادیده 

ن مراحل و از میان برداشتن گیرند. و به جاي ترسیم استراتژي عبور از ایمي
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كنند گویي حل ها را انکار ميموانع پیشاروي عملي از حیث نظري وجود آن

موانع این راه صعب و ناهموار در ذهن آدمي، حل تضاد موانع واقعي آن به شمار 

شویم كه بیش از آن رو ميرود. در این جا ما با درك نازلي از رفرمیسم روبهمي

هاي مبارزه ها از لحظهرنامه آنان معطوف باشد به درك آنكه به پلاتفرم و ب

تقلیل داده شده است. فرق یك كمونیست با یك رفرمیست اساسا در این نیست 

هاي ها از سطوح مختلف مبارزه)اقتصادي، سیاسي و نظري( یا لحظهكه آن

 مبارزه)تدافعي یا تهاجمي( دركي دیگري دارند بلکه اساسا در این است كه افق

شود در حالي كه ها در چارچوب وضع موجود متوقف ميانداز مبارزه آنو چشم

شود و  قصد دارد بنیاد نظم موجود براي یك كمونیست تازه این مبارزه آغاز مي

 را در هم كوبد.    

كنند و استقلال پنجم: اما كساني كه منطق سه سطح از مبارزه را مخدوش مي

گویي در رند نه تنها از حیث نظري به پریشانگینسبي هر سطح را نادیده مي

ریزند و به روشنایي تصور و ذهن غلطند، مرزهاي مفاهیم را در هم ميمي

كنند، بلکه برعکس در عرصه عمل اگر پیگیر باشند و اگر به فعالان كمك نمي

طور واقعي به یك نیروي موثر تبدیل شوند ناگزیرند ضرورت تحزب را نفي 

ي كه در عرصه نظري فعال اند را به عناصر حزبي تبدیل كنند كنند، همه كسان

و یا همه كساني كه در عرصه اقتصادي فعال اند ناگزیر سازند براي برنامه 

سیاسي معین یك حزب سینه بزنند و تمایز و استقلال واقعي سه حوزه مبارزه 

ر، هایك، طبقاتي را به امر مهملي تبدیل كنند. در این نگاه، مبارزه نظري با وب
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نژاد نئولیبرال وطني در خود و در عرصه نظري محلي از فریدمن، موسي غني

اعراب ندارد چرا كه در پیوند با مبارزه اقتصادي همزمان، متداخل قرار ندارد. 

خودویژگي هر سطح را به بهانه پیوند با سطح دیگر باید انکار كنند. از این نگاه 

است یا مبارزه سیاسي همان مبارزه نظري. مبارزه نظري همان مبارزه اقتصادي 

براستي طبق نظریه عدم جدایي ناپذیري این سه سطح از مبارزه، فعالیت حزبي 

 در دیدگاه این گرایش چه معنایي در بردارد؟

 

 رابطه اتحادیه با  سازماندهي افقي و بوروكراسي
ز دستاوردهاي برپایي نوعي از سازماندهي، متشکل از افراد بر مدار روابط افقي، ا

رود. این نوع از سازماندهي، ي مبارزاتي مردم به شمار ميبا ارزش در گنجینه

هاي اعتراضي را منعطف، سیار و در عین حال ناپایدار است كه به خوبي حركت

این مخالفان، مقاومت موثري را بسیج میکند. دهد و در برابر تعرض شکل مي

كند، از این نضباط بالایي را طلب نمينوع سازماندهي دست و پاگیر نیست و ا

كنندگي آن بسیار برجسته است. یك رویکرد كمونیستي نباید رو خصلت بسیج

تحت هیچ شرایطي این نوع سازماندهي را تخطئه كند و در مقابل آن گارد 

بگیرد. معهذا این نوع سازماندهي نظیر سایر اشکال سازماندهي در حالي كه 

هاي نیز برخوردار است. از این رو ین حال از محدودیتنکات مثبتي دارد، در ع

یك رویکرد درست، نباید امکانات آن را در مبارزه نفي كند، و در عین حال 

هاي آن چشم فرو بندد. متاسفانه در جنبش ما به طور عام و نباید به محدودیت
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به  شود كه یك رویکرد ایدئولوژیكدر سازمان ما به طور ویژه گرایشي دیده مي

كند. مراد از برخورد ایدئولوژیك این است كه سازماندهي افقي را نمایندگي مي

كارایي این شکل از سازماندهي در پیکارهاي سیاسي در این یا آن لحظه 

سیاسي مدنظر نیست، بلکه اساسا خودِ  روابط افقي و خودِ این شکل 

ود و سایر اشکال رسازماندهي، مركز عالم و كلید حل همه رخدادها به شمار مي

شود و از برخورد و رویکرد سیاسي به مساله سازماندهي باز سازماندهي نفي مي

 ماند.مي

نکاتي در باره "من در باره سازماندهي افقي و عمودي در سه نوشته قبلي

و  "بازهم در باره سازماندهي افقي و عمودي"، "سازماندهي افقي و عمودي

در همین سایت  "سازماندهي افقي در برابر عمودي یا هم افقي هم عمودي

ها در پیوند با منطق سازماندهي به طور مطالبي را مطرح كردم. در این نوشته

دم، عام و سازماندهي افقي و عمودي به طور مشخص نکاتي را توضیح دا

ها و تناقضات برخورد ایدئولوژیك را رویکردهاي نادرست را نقد كردم، محدودیت

نشان دادم؛ و سپس تلاش كردم به سطح تجربي حركت كنم و استحکام آن را 

ها در اسپانیا در بوته آزمایش وارسي كنم. در این سطح به تجربه آنارشیست

یبندي به سازماندهي افقي ها را به سبب پامراجعه كردم و سرنوشت تراژیك آن

در هر شرایط و عدم انعطاف در تشکیل ستاد فرماندهي مقاومت مشترك در 

ها را در اسپانیا نشان دادم. متاسفانه بنا به عادت شهرهاي تحت نفوذ آنارشیست

ها به این نکات دریافت مالوف گرایش اقلیت تشکیلات ما، پاسخي از طرف آن

http://www.rahekaregar.com/maghalat/2011/07/26/sazemandehii.htm
http://www.rahekaregar.com/maghalat/2011/07/26/sazemandehii.htm
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فهمد كه اول در جا زده است. آدمي نمينکردم و بحث در همان مراحل 

تناقضات، محدودیت اندیشه و نگاه یك بُعدي به مساله در كجا قرار دارد تا 

 موضع خود را تصحیح كند.

كنم كه یکي از مدافعان در این نوشته من یك برخورد اصولي كسي را مطرح مي

آتشین این مدل از سازماندهي است و در جنبش ضد جهاني سازي نقش 

 ي حقیقتهاي جستجوگر و جویندهكند؛ شاید براي ذهنموثري ایفا مي

دانند كه او محملي فراهم سازد. این فرد كسي جز نوامي كلاین نیست. همه مي

در پیوند با جنبش اشغال وال استریت یك سخنراني ایراد كرده كه در آن به 

 گوید:و ميي خود حایز اهمیت است. امساله مهمي اشاره كرد كه به نوبه

انگیز اینکه جنبش ما افقي و عمیقا دموكراتیك است خیلي مهم و شگفت"

سازگار  هائيزیرساخت نايببراي اما این اصول باید خود را با كار سخت   است.

كنند و آن قدر تنومند شود كه در موقع وزیدن طوفان توان مقاومت و ایستادن 

ید و باور دارم كه این اتفاق خواهد داشته باشد و به جلو گام بر دارد. من ام

 ."افتاد

از كدام تجربه  "هاكار سخت براي ساختن زیرساخت "پرسش این است كه 

 عملي ضرورت خود را مطرح ساخته است؟

در نوامي كلاین  گوید:را دنبال كرده مي اوپل بلك لج كه سیر تحول فکري 

وند تحقق چگونگي ر"به  "لنینیسم"كند كه پافشاري ميي عین حال
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اي درخشاني است از كسي كه . اما او نمونه"دهدساختارهاي لازم پاسخ نمي

 گیرد.كند و از جنبش واقعي درس ميرا طرح مي "رهبري"ضرورت 
پل بلك لج آنگاه ردپاي این موضوع را در تظاهرات ضد بانك جهاني و صندوق 

 كند:كند و مساله را چنین تشریح ميالمللي پول ردیابي ميبین

داري نه در دهي در درون جنبش ضدسرمایهاما مساله ساختار و سازمان"

خودي در تر به طور خودبه، بلکه بیش"هالنینیست"واكنش به اظهارات جزمي 

جریان مبارزه مطرح شد. نوامي كلاین همان طور كه شناخته شده است در یك 

لي پول در واشنگتن الملي مهم از تظاهرات ضدبانك جهاني و صندوق بینلحظه

ها كه به مركز اجلاس بانك اي اشاره دارد. بعد از انسداد تعدادي از راهبه نکته

شد، تظاهركنندگان متوجه شدند المللي پول منتهي ميجهاني و صندوق بین

كه تعدادي از نمایندگاني كه براي شركت در جلسه انتخاب شده بودند از رفتن 

ناكامي در استراتژي اولیه، تظاهركنندگان به بحث  اند. بابه اجلاس باز مانده

كردند كه تظاهرات باید به راه درباره اقدام بعدي پرداختند. بعضي استدلال مي

اي دیگر مخالف خود ادامه دهد و مانع رفتن نمایندگان به اجلاس شوند، عده

در این تصمیم بودند. در این لحظه كوین داناهر اعلام كرد كه تظاهركنندگان 

كند توانند مستقلا تصمیم بگیرند. كلاین اظهار مياي ميهر نقطه مسدود شده

در حالي كه این استراتژي بي عیب و نقص، عادلانه و دموكراتیك است... اما "

. كلاین "سازدي عمل كل ماجرا را بي معنا مياین شیوه -ماندمشکلي باقي مي

رسد كه گرچه انترنت پیدایش مي از این ناكامي ناشي از آشفتگي به این نتیجه
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دهد كه اي لازم براي سازماندهي ارائه نميجنبش را ساده كرده است، اما زمینه

كند كه لازم باشد؛ او در پایان اضافه مي گیريتصمیم مدیریت روندقادر به 

 دهي نیاز دارد. تري از سازمانجنبش به اشکال عمیق

رد اصولي و سیاسي به مساله سازماندهي برخورد نوام كلاین یك نمونه از رویک

شناسد است. او در عین حال كه كماكان ارزش سازماندهي افقي را برسمیت مي

پندارد، به علاوه با لنینیسم نیز مرزبندي روشني مي "اصولي"و آن را یك امر 

داند؛ معهذا وجدان عملي و مبارزاتي دارد و آن را پاسخگوي شرایط كنوني نمي

دارد كه به اشکال دیگر سازماندهي نیز اندیشه كند. این یك نمونه وا مي او، او را

روشن از تکامل نظر و در عین حال یك رویکرد غیر ایدئولوژیك به مساله 

سازمانیابي است. گرایش اقلیت سازمان ما در باره تحول رو به تکامل اندیشه 

 كند؟كلاین چه فکر مي

 

 اتحادیه و مساله بوركراسي

ي اتحادیه و بوروكراسي است. قطعنامه دیگر بحث با گرایش اقلیت رابطهمحور  

 گوید:ها در این باره چنین ميآن

ود را در چهارچوب مناسبات ، همیشه خهاي متعارف و رایج كارگرياتحادیه"

داري و قوانین موجود آن تعریف كرده و مبارزه را به رفرم محدود مي سرمایه

شان به بیش از اند گستره مبارزهگرفته "سرخ"عنوان ها هم كه كنند. حتا آن

مبارزه با استبداد و آپارتاید و غیره كشیده نشده و اساسا متوجه شکستن این 
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 ها و سندیکاهاي رایج  به لحاظ سازماندهي و ساختاردیواره بوده است. اتحادیه

تداوم  پایهها برداري منطبق اند.ازاین رو آنبا منطق سازماندهي جامعه سرمایه

سیستم كارگربه مثابه فروشنده نیروي كار  ونه نفي این سیستم براي رهائي كار 

در ساختار عمومي این جوامع جذب و حل مي  دلیل سازمان مي یابند و بهمین

 گردد وها برميتعریف شده آن البته این رویکرد به مواضع حاكم،رسمي و. شوند

پائین علیه   اي رادیکال و ازرزه تودههاي مبابه معني نادیده گرفتن زمینه

ها توسط هاي رسمي این اتحادیهسیاست ساختارها و نیز و سیستم حاكم

مواقع  ویژه دره ها كه باین نوع تشکل موجود در هاي كارگرتوده هائي ازبخش

 گیرد نیست.ميداري صورت تشدید بحران سرمایه

 ه مبارزه در محل كار محدود ميها خود را اساسن بها اتحادیهعلاوه بر این

یرات یتغ رزات كارگري وكه با واكنش سرمایه در برابر مباهاست كنند. حالا سال

، محل كار علیرغم اهمیت آن دیگر آن نقش محوري تولید و در ساختار كار

  ."سابق را ندارد

در این جا چند ادعا وجود دارد كه ضروري است از نزدیك مورد بررسي قرار 

ها نخست این كه قطعنامه گرایش اقلیت مدعي است كه مبارزه اتحادیه گیرد.

مانند. و با منطق سازماندهي جامعه داري باقي ميضرورتا در چارچوب سرمایه

هاي از این مساله داري منطبق اند.  من در بخش اول این نوشته به جنبهسرمایه

تردیدي نیست كه نقطه كنم. ام در این جا به نکاتي دیگري اشاره ميپرداخته

ها، بهبود شرایط كار یا به سخن مشخص براي كاهش عزیمت مبارزه اتحادیه
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و این هنوز بنیاد سرمایه را مورد  كنند.ساعات كار و افزایش دستمزد مبارزه مي

دهد، اما این نقطه عزیمت در متن پیکارهاي سیاسي و طبقاتي چالش قرار نمي

مرزهاي مجاز و كادر موجود فراتر رود. این كه این یا  تواند ازماند و ميثابت نمي

كند از ذات تشکل آن اتحادیه، مبارزه خود را در چارچوب موجود محدود مي

هاي سیاسي، فرادستي گرایش -آید، بلکه از شرایط عمومياي در نمياتحادیه

تر عدم فعال سیاسي راست در درون اتحادیه و ضعف چپ رادیکال و از همه مهم

شود. بنابراین برقراري یك بودن خود توده طبقه در درون اتحادیه نتیجه مي

داري یك تز نادرست و رابطه ماهوي بین اتحادیه و مبارزه در چارچوب سرمایه

هاي مبارزه رود، چرا كه مضمون مبارزه در همه لحظهنسنجیده به شمار مي

وا میدارد در باره همین واقعیت است كه ماركس را ماند. طبقاتي ثابت نمي

 پیدایش و ظرفیت اتحادیه بگوید:

هاي كارگري از تلاش خود به خودي كارگران براي از بین بردن یا ابتدا اتحادیه"

حداقل محدود كردن رقابت بین خودشان تشکیل شدند تا در )عقد( قرارداد 

 )میان كارگران و سرمایه داران( به شرایطي دست یابند كه آنها را حداقل در

وضعیتي فراتر از بردگان قرار دهد. از این رو هدف فوري اتحادیه هاي كارگري 

دست یابي به نیازهاي روزمره بود، تا چون ابزار مسدود كردن راه دست اندازي 

ن كار. این هاي بي امان سرمایه عمل كند: در یك كلام مسایل دستمزد و زما

نظام كه لازمند. تا زماني كه  هاي كارگري نه تنها مشروع)نوع( فعالیت اتحادیه

ها را كنار گذشت. برعکس، لازم این فعالیتوان تمين تولیدي حاضر ادامه دارد،
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ران در كشورهاي مختلف این است تا از طریق ایجاد و ادغام اتحادیه هاي كارگ

ها فراگیر شود. از سوي دیگر، بدون این كه كارگران خود به خود متوجه فعالیت

آورده  هاي كارگري مراكزي براي تشکل طبقه كارگر به وجودباشند، اتحادیه

 اي شهر و كمون هاي قرون وسطي )به عنوان مراكزهاند، همان گونه كه انجمن

هاي كارگري در جنگ و متوسط عمل كردند. اگر به اتحادیهتشکل( براي طبقه 

براي  گریز مابین كار و سرمایه احتیاج است، وجود آنها به عنوان عاملین تشکل

 ."فراسوي رفتن از نظام كارمزدي و حکومت سرمایه پر اهمیت تر است

زات هاي معیني كه در كادر مبارمعهذا ماركس چشم خود را بر روي اتحادیه

 گوید:او مي .دبندكنند نميمحلي بیتوته مي

ي با هاي كارگري به دلیل توجه مفرط به مبارزات محلي و مقطعاتحادیه"

تمامیت نظام بردگي مزدي پي شان در مقابله با ملا به قدرتسرمایه، هنوز كا

اند. هاي اجتماعي و سیاسي فاصله گرفتهها از جنبشاند. از همین رو آننبرده

اند. به ا حدي به نقش تاریخي خود پي بردهها تسد كه آنرمي اخیرا به نظر

س، مواضع ش سیاسي اخیر انگلیها در جنبوان از شركت آنتمي عنوان نمونه

نمایندگان  تر در ایالات متحده، و مصوبه زیر كه در كنفرانس بزرگ اخیرجامع

 ".اتحادیه كارگري در شهر شیفیلد )انگلیس( به تصویب رسید، یاد كرد

ها به طور عام هاي معیني به نفي ظرفیت اتحادیهاما او از واقعیت تجربي اتحادیه

-هاي میلیوني جلب ميان رهایي تودهها را به توغلطد و حتي توجه آندر نمي

 گوید:كند. ماركس مي
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هاي كارگري باید بیاموزند كه آگاهانه به شان، اتحادیهجدا از اهداف اولیه"

آزادي او عمل  تر وتي طبقه كارگر در جهت منافع وسیععنوان مراكز تشکیلا

-يم ها باید به هر جنبش اجتماعي و سیاسي كه در این جهت عملكنند. آن

كند، یاري برسانند. خودشان را مدافعان و نمایندگان كل طبقه كارگر دانسته و 

این چنین هم عمل كنند و از تلاش براي پیوستن كارگران غیر متشکل به 

ها باید به دقت حافظ منافع كم درآمدترین صفوف خود كوتاهي نورزند. آن

یط استثنایي از قدرت حرفه ها، چون كارگران كشاورزي، و آنان كه به خاطر شرا

شان تنگ هايید جهانیان را قانع كنند كه تلاشها باتهي هستند، باشند. آن

هاي میلیوني ستم دیده انجام هدف رهایي تودهو با نظرانه و خودخواهانه نیست 

 ."شودمي

تا این جا مشاهده كردیم كه نوع نگاه گرایش اقلیت، ربطي به نوع نگاه ماركس 

-رد. و یك تجدید نظر آشکار از تبیین ماركسیستي  به شمار ميبه اتحادیه ندا

رود. حالا از منظر دیگري به مساله نگاه كنیم. و ببینیم كه آیا تز انطباق ساختار 

داري یا همان بحث معروف بوروكراسي اتحادیه یا سازماندهي اتحادیه با سرمایه

 عمودي و آمرانه چه چیزي در بر دارد.

اي ي بدیع، اصیل و نوآورانهه این سفسطه حامل هیچ نکتهواقعیت این است ك

تر با همین استدلال از سوي حزب كمونیست كارگري نیست؛ چرا كه ما پیش

ور شدن از د"ها در انکار ضرورت مبارزه براي اتحادیه از مواجه شده بودیم. آن

( سخن 2) "گیري یك بوركراسي مافوق كارگراندموكراسي مستقیم و شکل
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ه بودند. و بدین اعتبار گرایش اقلیت دارد همان حرف این جریان را به طور گفت

كند. در ادبیات راه كارگر اما بارها به این سفسطه پاسخ داده ملال آور تکرار مي

شده است و روي آوري گرایش اقلیت به سوي این موضع نه تکامل رویکرد راه 

دهد. متاسفانه این پدیده كارگر، بلکه روند بازگشت و انحطاط را نشان مي

شود، بلکه هم اكنون در منحصر به تشکیلات ما  و به این موضوع مشخص نمي

شود. قلمرو استقلال تشکل كارگري از احزاب نیز این روند بازگشت مشاهده مي

كافیست به نوشته رفقا حمید قرباني و ناصر اصغري در نفي تشکل مستقل از 

گشت به مواضع انحرافي را مشاهده كرد. موضعي احزاب مراجعه كرد. تا روند بر

توان تشکل بر پا كرد، كه نظیر این خرافه نادرست كه در شرایط سركوب نمي

مدتها بود خاموش شده بود. متاسفانه در چپ ایران چیزي در سر جاي خود 

اي به جاي بحث پیرامن استراتژي تکوین قرار ندارد. در پیوند با سازمانیابي توده

كارگري در ایران، ما هنوز در باره برخي مفاهیم اصولي مشکل داریم. و تشکل 

اي، تجدید آرایش هاي هویت، اصول عام برنامهدرست در جاي كه باید به بحث

سال از فروپاشي شوروي  22چپ، بازسازي روایتي جدید از سوسیالیسم... بعد از 

كرد(  "ترویج"سالیسم اند كه باید درباره سو)برخي تازه به این نتیجه رسیده

كردیم با مبارزه ارزان قیمت ضد رژیمي با درون مایه افشاگري كوشش مي

 دست دو رو به رو هستیم.        

پردازیم. تردیدي نیست كه در سنت اكنون به مساله بوروكراتیسم مي 

-اي محسوب نميها چیزي تازهماركسیستي انتقاد از بوركراتیك شدن اتحادیه
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توان در آثار ماركس و انگلس سراغ گرفت رعکس ردپاي آن را ميحتي ب شود؛

ها بوروكراتیك انگلیس انتقاد كرده بودند. كه به عنوان نمونه بر برخي از اتحادیه

ها یکي از یا به روزا لوكزامبورگ مراجعه كرد كه چالش با بوركراسي اتحادیه

ي ذاتي و رابطه داد. معهذا برقراري یكهاي ذهني او را تشکیل ميمشغله

ماهوي بین بوروكراسي و اتحادیه به سنت ماركسیستي تعلق ندارد و به جریاني 

ضدماركسیستي یا غیر ماركسیستي تعلق دارد. كافیست در این باره به كتاب 

قانون آهنین "رابرت میشلز مراجعه كرد تا با تز انحرافي  "احزاب سیاسي"

-تا كنون بارها توسط ماركسیست 3133او آشنا شد. تزي كه از سال  "الیگارشي

ها مورد نقد و چالش فرار گرفت. یکي از شیواترین نقد بر آراي او به پري 

اي بر این تز اندرسون تعلق دارد كه در پیوند با همین بحث مشخص ردیه

مسلما درست نیست كه "گویدنگاشت كه جا دارد به طور كامل نقل شود. او مي

-وجود دارد كه به طور اجتناب "قانون آهنین الیگارشي"اي به نام قانون جبري

آفریند كه در برابر نیازهاي اعضاي اي آمرانه ميناپدیري یك بوروكراسي اتحادیه

خود بي تفاوت است. این مفهوم صرفا همان چیزي است كه الوین گولدنر 

نامد. هیچ دلیل اساسي وجود ندار كه مي "عوارض متافیزیکي بوركراسي"

هاي صنفي، هر اندازه بزرگ نتواند از  یك دموكراسي با شركت وسیع یهاتحاد

ها چنین اعضا و تکي بر حق پرس و جوي آنان برخوردار باشد: اگر این اتحادیه

هاي كور سازمانیابي در آورند ناشي از ضرورتدموكراسي را معمولا به دست نمي

ه در آن فعالیت اي است كمقیاس بزرگ نیست، بلکه ناشي از محیط سیاسي
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-گویند كه ميسخن مي "قانون آهنین دموكراسي"( برخي دیگر از 3كنند.)مي

تواند جایگزین قانون آهنین اولیگارشي قرار گیرد. در این باره ادبیات بسیار 

 اند.ها در قبال این خرافه به نگارش در آوردهخواندني وجود دارد كه ماركسیست

حصر به اتحادیه نیست، بلکه علاوه بر اتحادیه به علاوه  تکوین بوركراسي من 

طبقاتي یا سیاسي را هم  -ايتواند دامن كمیته كارخانه، شورا یا هر نهاد تودهمي

 در بر بگیرد. هنگامي كه توده تشکیل دهنده آن كماكان منفعل باقي بماند.

تر است و در نهادهاي دیگر قابل نیز مشاهده است. ي عامبوروكراسي یك پدیده

وانگهي تکوین آن مقدم بر وجود اتحادیه بوده است بعني بوركراسي وجود 

اي وجود خارجي نداشت. بدین اعتبار برقراري پیوند ذاتي داشت، اما اتحادیه

-ب نسنجیده و نادرست محسوب ميبین بوركراسي و اتحادیه سخني به مرات

توانیم از پیوند ذاتي دو عنصر سخن بگوییم كه شود. چرا كه هنگامي ما مي

 اي جدایي ناپذیر داشته باشند.وجود  یکي با دیگري در طول زمان با هم رابطه

ي اتحادیه پیگیر نیست؛ آن چه كه در ه جالب این كه، گرایش اقلیت در نفنکت

ي كند. طبق مقدمات نظري قطعنامهخود را نقص مي مقدمه گفته در نتیجه

داري و قوانین همیشه خود را در چهارچوب مناسبات سرمایه"ها اتحادیهاقلیت، 

ها و اتحادیه ،"مبارزه را به رفرم محدود مي كنند"، "موجود آن تعریف كرد

با منطق سازماندهي جامعه  سندیکاهاي رایج به لحاظ سازماندهي و ساختار

ساختار عمومي این جوامع جذب و حل مي  در" و، "داري منطبق اندایهسرم

 ."شوند
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رسد. اما یك مخالف پیگیر اتحادیه بنا به همین دلایل به نفي اتحادیه مي 

 این رویکرد به مواضع حاكم،"كه :پذیرد گرایش اقلیت در منتهاي ناباوري مي

هاي ه گرفتن زمینهدد و به معني نادیدگرها برميتعریف شده آن رسمي و

ها و سیاست سیستم حاكم  و نیز ساختار پائین علیه اي رادیکال و ازمبارزه توده

این  هاي كارگر موجود درهائي از تودهها توسط بخشهاي رسمي این اتحادیه

گیرد صورت ميداري یژه در مواقع تشدید بحران سرمایهها كه به ونوع تشکل

  "نیست.

گري فکري و کردي مواجه ایم كه نام آن چیزي جز التقاطيدر اینجا ما با روی

از رفقاي اقلیت كه هر  سیاسي نیست. این موضع البته با نظر رفیق پیران آزاد

داند تناقض دارد. این تبصره بر این تز، بنا به عادت نوع اتحادیه را مردود مي

دهاي تر برخورمالوف رفیق تقي روزبه باید دستپخت او باشد كه ما پیش

التقاطي )رفیق روزبه یکبار گفته است كه من هم ماركسیست هستم و هم 

 آنارشیست!!!( او را به مسایل دیگر مشاهده كرده بودیم.

نکته مهم دیگري كه در قطعنامه از آن سخن رفته است و باید به آن توجه كرد 

ین ي مهمي كه از امساله محدودیت مبارزه اتحادیه در محل كار است و نتیجه

 نویسد:شود. گرایش اقلیت ميگزاره اخذ مي

ها خود را اساسن به مبارزه در محل كار محدود مي ها اتحادیهعلاوه بر این" 

یرات یتغ رزات كارگري وكه با واكنش سرمایه در برابر مباهاست كنند. حالا سال
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، محل كار علیرغم اهمیت آن دیگر آن نقش محوري تولید و در ساختار كار

 ."ق را نداردساب

در پاسخ با این نقد باید گفت اكنون مدت دست كم سه دهه است كه بحث 

استراتژي فراتر رفتن دامنه سازماندهي و مبارزه از  نوسازي و احیاي اتحادیه و

هاي اصلي جنبش كارگري به ي محل كار به محل زندگي یکي از بحثمحدوده

في پیشنهاد شده كه خواننده هاي مختلرود. در این باره استراتژيشمار مي

( 3)"ها و راههاي برون رفت از آنبحران اتحادیه"تواند به اثر مند ميعلاقه

-ي با ارزش ویراستار كتاب مراجعه كند تا ابعاد و دامنه بحثمخصوصا به مقدمه

ها را مشاهده كند كه تا چه مرحله پیش رفته است. اما عدم اشاره قطعنامه 

توان ها به این مباحث، كمترین انتقادي است كه ميلاعي آننویسان ما یا بي اط

ي توده"گیري است كه به تاسي از اثر تر نتیجهبه قطعنامه ایراد كرد. مساله مهم

مایکل هارت و توني نگري در این جا طرح شده است. این تز از یك  "گونگونه

توان به نميخاستگاه نظري معیني برخوردار است كه بدون وارسي مختصات آن 

-هاي ایتالیا بر ميي این تز به آتونومیستخوبي آن را مورد نقد قرار داد. ریشه

گردد كه از تجدیدنظرهایي پي در پي درباره سوژه تاریخي به صورت كنوني در 

 آمده است كه من امیدوارم در نوشته دیگري به آن بپردازم   

اي طرحي اثباتي ندارند. ودهنکته آخر این كه گرایش اقلیت براي سازماندهي ت

ها كنند. آنها در بهترین حالت به برخي خصوصیات یك تشکل اشاره ميآن

ها نام ندارد. اي اند. نوع تشکل مورد دفاع آنفاقد طرحي براي سازمانیابي توده
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اند كه شما به كرد كه از یك نفر پرسیدهرفیق عزیز من شهاب برهان تعریف مي

گوییم تا بزرگ شد گوییم، نميما نمي"ید. در جواب گفت گویبچه شتر چه مي

. حالا حکایت رفقاي اقلیت سازمان ماست. تشکل پیشنهادي "گوییم شترمي

ما بدون "گویند ها معلوم نیست چه هست و چه نامي دارد. و آن جا كه ميآن

دارند فقدان بدیل روشن در باره تشکل " ها را عمده كنیمآنکه عناوین و نام

پوشانند.  بحث بر سر این نیست كه فرم سازماني تشکل چه باشد اي را ميتوده

افقي یا عمودي، بحث بر سر نوع تشکل است كه این رفقا از دید روشني در این 

باره برخوردار نیستند. به نظر من در ایران مشخص ما در شرایط سركوب و در 

ادیه بر مدار روابط افقي، دوره تکوین اتحادیه، بهتر است حتي سازماندهي اتح

هاي اولیه سریعا ضربه نخورند دستك باشد تا شبکه سیال، شُل  و بدون دفتر و

و بتواند به ادامه كاري خود ادامه دهد و نشو و نما پیدا كند. بدین معنا 

چون تدبیري مناسب و موثر در این تواند همسازماندهي به شکل افقي مي

نقش مفیدي ایفا كند، اما تعمیم این مدل از مرحله از حیات جنبش كارگري 

اي به تواند تدبیر سنجیدهها در همه توازن قوا نميي دورهسازماندهي براي همه

 شمار رود.
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 ها:یادداشت

گذشته و حال و آینده اتحادیه هاي كارگري كارل ماركس برگردان و  -3

 .یادداشت ها از: كامران نیري

  .1ال شماره انترناسیون -2

هاي كارگري، پري اندرسون، برگردان هاي اتحادیهامکانات و محدودیت -1

 شاپور اعتماد.

از انتشارات بیدار. من نیز در  "هاي برون رفت از آنها و راهبحران اتحادیه"-4

به  "ي جنبش اجتماعي پاسخي مناسب به سازمانیابي كارگراناتحادیه"مقاله 

 ام.  اشاره كرده هابرخي از این مولفه
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 ضرورت مبارزه با انحرافات در جنبش كارگري

 

 

توان آن را جنبش كارگري كشور ما در شرایطي قرار دارد كه به یك معنا مي

یك نقطه عطف تلقي كرد. نقطه عطف بدین معنا كه جنبش كارگري دارد از 

خودي رخ عبر دشوار، نه خودبهكند. عبور از این میك تندپیچ دشوار گذر مي

اي است كه با خواندن یك ورد بتوان به راحتي از آن دهد و نه امر سادهمي

گذشت. هر آینه اگر یك رشته عوامل دست به دست هم ندهند و شرایط را 

یابي كارگران فراهم نسازند، پراكندگي كارگران در مقیاس براي گذار به سازمان

یابي اشته باشد. واقعیت این است كه فرآیند سازمانتواند تداوم دسراسري مي

رود، كارگران در ایران در مسیري مستقیم، خطي و همواره رو به جلو پیش نمي

 ها همراه است.رويها و پیشنشینيها، عقببلکه با زیکزاك

یابي كارگران عوامل متعدد باید دست به دانند كه براي سازمانحالا همه مي

ا این مهم به واقعیت بپیوندد. تا آن جا كه به جنبش كارگري بر دست هم دهد ت
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گردد یك رشته عوامل نظیر شرایط عیني، برانگیختگي هویت جمعي، مي

اي وجود بندي تشکل تودههاي مناسب براي نطفههاي ارتباطي، فرصتشبکه

ي هادارد. این واقعیت نیازي به استدلال  و احتیاجي به ورود در هزارتوي بحث

ست به تلاش پهلوانانه كارگران شركت اي ندارد. تنها كافيبي و سر وته فرقه

واحد، هفت تپه، كیان تایر... مراجعه كرد تا گرایش و كنش كارگران را در 

یابي مشاهده كرد. آن چه كه از حیث واقعي وجود دارد همین راستاي سازمان

دانیم براي تکوین ميیابي است. اما به سادگي سرمایه اصلي براي سازمان

ست اما كافي نیست. باید توجه داشته باشیم اي این امري لازمهاي تودهتشکل

یابي كارگران یك عامل، آن هم اراده خود كارگران كافي كه براي سازمان

نیست؛ بلکه علاوه بر آن خنثي كردن سیاست رژیم، ابتکار فعالان سیاسي 

مي جامعه نیز هر یك به سهم خود عمو -كارگري و به علاوه شرایط سیاسي

توان گفت اگر در شرایط كنند. در پیوند با این موضوع مينقش معیني ایفا مي

تر در شرایط برانگیختگي هویت ي معیني یا به طور مشخصفرضي و در زمینه

هاي دیگر نقش مخرب بازي كنند و یا در جهتي معکوس جمعي كارگران، عامل

یابي كارگران اگر نگوییم ناممکن، سخت ند سازمانفعالیت كارگران حركت كن

 شود.  دشوار مي

یابي از قوه به عمل در آید ما نیاز داریم كه ي عیني سازمانبراي این كه زمینه

یابي كارآ، منطبق با شرایط اتخاذ كنیم. بدون استراتژي یك استراتژي سازمان
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-ترین فعالیتودانگیختهنماید. حتي خاي دشوار ميراهنما، تکوین تشکل توده

هاي كارگري به تعبیر گرامشي عناصر معیني از آگاهي متناسب با خود را نشان 

-جاها كه این دو عامل دست به دست هم ميدانیم آندهد. و به تجربه ميمي

یابي رود. اتخاذ استراتژي براي سازماندهند میزان موفقیت تا چه حد بالا مي

کوین آن كافي نیست. این امر باید با كاربست ست اما براي تامري ضروري

المللي گره هاي كارگري چه در سطح ملي و چه در سطح بیني جنبشتجربه

هاي بزرگي را منعکس كند تا از طریق برداشتن خورد تا خود را غنا بخشد و افق

انداز بزرگ به طور سنجیده و استوار قدم هاي موثر، با عنایت به همین چشمگام

اي در ها هنوز به معناي تکوین تشکل تودهارد. برخوردار شدن از این عاملبر د

یك كشور معین نیست. بدون استفاده از ضعف دشمن و ایجاد شکاف در صفوف 

یابي كارگران هاي رژیم استبدادي، سازمانآن و خنثي و درهم شکستن تاكتیك

 گیرد.به سختي پا مي

هاي مهم و اساسي ده برشماري عاملآن چه كه تا این جا به آن اشاره ش 

اي كارگران در مقیاس اي در تکوین تشکل تودههستند كه نقش قابل ملاحظه

یابي كارگران كنند. هدف این نوشته، نه تشریح استراتژي سازمانبزرگ ایفا مي

هاي رژیم اسلامي؛ بلکه در این نوشته به ها، نه سیاستاست نه شناسایي ارگان

خواهم توجه كنم كه در حد خود و به سهم خود نقش ميیك عامل دیگر 
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یابي جنبش كارگري ایفا كرده است. این عامل مخربي تا كنون در سازمان

 چیزي جز انحرافات چپ و راست در جنبش كارگري نیست.

-دهد كه از یك سو حركتنگاهي به اقدامات  فعالان جنبش كارگري نشان مي

براي  -هاي كارگريشوراي همکاري تشکل نظیر تکوین-هاي امیدبخش و موثر

شود و از سوي دیگر برخوردهاي عروج و برآمد جنبش كارگري سازمان داده مي

یابي كارگران از روي سازمانگرایانه كماكان به عنوان مانعي در برابر پیشفرقه

دهد. اكنون پرسش مهم و عاجل در نزد فعالان خود جان سختي نشان مي

كه چگونه باید بین اتحاد در مبارزه و اختلاف فکري تناسب كارگري این است 

 برقرار كرد؟   

-هاي منفي بپردازم به عموميبگذارید قبل از این كه به طور مستند به گرایش

چون مانعي در جنبش ي اخیر همكنم كه در چند دههترین انحرافاتي اشاره 

 كارگري عمل كرده است:

 ي كه جنبش كارگري كشور ما از آن ترین انحرافاتیکي از جان سخت

برد این باور نادرست است كه در شرایط استبداد و یا دیکتاتوري جنبش رنج مي

تواند خود را سازمان دهد و نیروهایش را متشکل سازد. مطابق این كارگري نمي

یابي كارگران محصول آزادي سیاسي است و در فضاي دیدگاه سازمان

 گیرند.بالند و پا مياز جمله تشکل كارگري مي هادموكراتیك است كه تشکل
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 یابي گرایش انحرافي دیگري كه به سهم خود تا كنون مانع سازمان

مستقل كارگران شده است این است كه تکیه یك جانبه بر امکانات قانوني دارد. 

دهي نیروي كارگران در پایین، نگاه به بالا دارد و در این گرایش به جاي سازمان

ها كند. جوهر فعالیت این گرایش این است كه از بالایيها بازي ميالایيبساط ب

انتظار دارد كه حقوق كارگران نظیر حق تشکل را به رسمیت بشناسند و 

ها را در نزد حکومت امکانات اجراي آن را فراهم آورد. این نگاه فشار پاییني

 كند.تي را تبلیغ ميكند بلکه نرمش و توافق كارگران با مقامات دولمنعکس نمي

  به مدت طولاني چه از مقطع –انحراف دیگري كه جنبش كارگري ما

 -ي انقلاب تاكنون از آن آسیب دیده و  چه از دوره 32 شهریور بیست تا سال

شود و با اي به رسمیت شناخته نميهاي تودهاین است كه استقلال تشکل

شود. هم اكنون رفته ميهاي نادرست اهمیت آن نادیده گتوجیهات و سفسطه

اي از دولت، سرمایه مورد پذیرش قرار گرفته است، اما هاي تودهاستقلال تشکل

شود یا در باره آن سکوت استقلال آن از احزاب سیاسي كماكان مردود اعلام مي

 شود.مي

 گرایش انحرافي دیگري كه در جنبش كارگري ما به وفور یافت مي-

ال است كه مبارزه كارگران در عرصه اقتصادي و شود این باور به ظاهر رادیک

شود. در این دیدگاه مبارزه استقلال این سطح از مبارزه در خود تحقیر مي
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جا ارزش دارد كه به عرصه سیاسي فراروید و یا به مبارزه علیه اقتصادي تا آن

 داري ارتقاء یابد.سرمایه

 ر اتحادیهانحراف دیگري كه در جنبش ما رایج است این است كه ه-

شود. این دیدگاه اگرچه خواهان اي ضرورتا و ذاتا به بوروكراتیسم منجر مي

اي را تبلیغ اي است اما خرافهروابط و مناسبات دموكراتیك در نهادهاي توده

ي ماركسیستي اتحادیه ندارد. این دیدگاه به ظاهر كند كه ربطي به نظریهمي

شود و طرحي براي مقابله با آن یه ميرادیکال در عمل تسلیم بوروكراسي اتحاد

گرایانه به بوروكراسي دارد و دهد. این دیدگاه نگاهي جبرباوارانه و ذاتارائه نمي

هاي كارگري دیگر از جمله شورا را از این عارضه اي تشکللوحانهبه نحو ساده

 داند.معاف مي

ه به سهم ي گذشتهایي كه در چند دههترین انحرافپس از برشماري عمده 

هاي انحرافي یابي كارگران عمل كرده اینك به گرایشخود مانعي در راه سازمان

 پردازم.تري در جنبش كارگري ميمشخص

  

 

 سیماي گرایش راست جنبش كارگري

كاري خود با دیگران و با تبلیغ هم سیماي گرایش راست  در جنبش كارگري

یروهاي سیاسي و طبقاتي را ها تفاوت بین نشود. آنمیل به سازش مشخص مي
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ها را تبلیغ پوشي بر این تمایزات عملا همکاري بین آندهند و با چشمتقلیل مي

 كنند.مي

هاي هیات موسسان سندیکاها و آقاي اكبري به عنوان این روایت را در نوشته

توان سراغ گرفت كه مدافع ثابت قدم گرایش یکي از مبلغان این گرایش مي

 كند.كارگري است و سیماي آن را نمایندگي ميراست در جنبش 

براي تشخیص سیماي گرایش راست جنبش كارگري در این نوشته من به 

هاي گرایش راست را ي سویهكنم. این محورها اگرچه همهچند محور اشاره مي

-دهد معهذا به روشن شدن چهره عمومي گرایش راست كمك ميپوشش نمي

 ر اند:كند. این محورها به قرار زی

 مدل سندیکا و مضمون فعالیت آن و روش دستیابي به آن -الف

 هاي شبه كارگري و موضع در قبال آنتحلیل از ارگان -ب

 روانه در جنبش كارگريي برخورد به گرایش چپنحوه-ج

 كنمدر این جا به تك تك این محورها به طور اجمالي به نکاتي اشاره مي

 ت آن و روش دستیابي به آنمدل سندیکا و مضمون فعالی -الف

یابي كارگري پیشنهاد و در آن چه كه گرایش راست در پیوند با سازمان

عمل پیش برده است، سندیکاي قانوني با نگاه معطوف به بالا است. فعالان و 

مدافعان گرایش راست، خواهان تشکلي هستند كه قانون كار یا  قانون اساسي 

هاي جهاني آن را تصریح كرده است. در این نامهجهمورى اسلامى و یا مقاوله
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مدل از سندیکا، اصل بر قانونیت این نهاد است؛ و تلاش فعالان كارگري مدافع 

این نوع سندیکا اقناع رژیم حاكم، براي پذیرش موادي است كه خود رژیم در 

است. اشاره به بندهایى از قانون كار یا  حقوق و قانون خود به رسمیت شناخته

هاي جهاني ورد زبان این بخش از نامهاساسي و یا موادي از مقاوله قانون

ها اساسا در پى فشار از پایین براي ایجاد سندیکا نیستند بلکه كارگران است. آن

گیرى آن را كوشند مسیر شکلزني با مقامات مىاساسا با نگاه به بالا و چانه

قانوني  -تاري حقوقيهموار سازند. ساختار سندیکاي مطلوب این مدل، ساخ

هاي آن در پیشگاه رژیم باز و قابل دسترس است. مدافعان است كه همه ارگان

این نوع مدل تعمد دارند كه به رژیم حاكم یادآوري كنند كه دقیقا در چارچوب 

گرایي و كنند. این ساختار سندیکایي با اصل سه جانبهقانون دارند فعالیت مي

رگران با كارفرمایان و دولت انطباق ذاتي دارد. این كا "آمیززیستي مسالمتهم"

ها كنند بلکه منافع مشترك آنسندیکاها تمایز كار از سرمایه را نمایندگي نمي

جانبه  امر سه"كند كه گرا كنند. گرایش راست به رژیم انتقاد ميرا بیان مي

 كنند.نمي "اي واقعي تبدیل گرایي را از صورت نمایش به جلوه

ما اعضاي هیأت موسسان سندیکاهاي كارگري ایمان داریم "گویند: مي هاآن 

تواند موجب رشد  اي در كشورعزیزمان ایران، مي كه جنبش سندیکایي ـ اتحادیه

وشکوفایي اقتصاد ملي، ارتقاي سطح كمي وكیفي تولیدات ملي، زحمتکشان و 

 "خواهد بود و پایدار شركاي اجتماعي اصولي ي جانبه روابط سهضامن برقراري 
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ي تنگاتنگي با مضمون یابي به این مدل از سندیکا رابطهروش دست

ي مبارزه به هاها در انتخاب شیوهفعالیت و اهداف سندیکاي مزبور دارد. آن

اشکال قانوني توجه دارند و مذاكره با مقامات، طومارنویسي، مراجعه به اماكن 

داران این مدل از بارزه طرفهاي مدولتي... از اشکال رایج و عمومي شیوه

 رود. سندیکا به شمار مي

توان به دیدگاه آقاي حسین اكبري مراجعه كرد كه به عنوان نمونه مي 

-كند. او ميكمابیش این مدل و روش دستیابي به سندیکا را تبلیغ مي

كارگران باید با تکیه به دانش طبقاتي و تجربیات موجود كه در نزد "گوید:

چنین كار قدیمي و روشنفکران آگاه به قوانین و مقررات كار و هم فعالان صنفي

داري را ي سرمایههاي فریبکارانهاندیشمندان علم اقتصاد سیاسي شیوه

هاي مبتني بر بازشناسند و با توجه به واقعیات موجود زندگي اجتماعي شیوه

ابطه با در ر قانون اساسيعلم و عمل را در جهت مبارزه براي كسب آن چه كه 

-اند و همحقوق ملت و قانون كار در رابطه با روابط كار مورد توجه قرار داده

ها توجه چنین در راه ایجاد قوانین مترقي و ضروري كه قوانین موجود بدان

نداشته است فعالیت نمایند و این مقدور نیست مگر در جریان فراهم آمدن 

قانون اساسي مبادرت  62صل تشکیلات توانمند صنفي و اتحادیه كارگري كه ا

( یا آن جا كه آقاي اكبري بي احتیاطي 1)"ها را پذیرفته است.به تشکیل آن

زند باز هم این اقدام را در پیوند با كند و دم از كنترل كارگري ميمي
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هاي سندیکایي و ایجاد تشکل"گوید: كند. او ميطرح مي "قراردادهاي دوجانبه"

ستعداد را در شرایط كنوني دارد تا بتواند ضمن دفاع از اي این توان و ااتحادیه

اي برقراري كنترل كارگري بر تولید حقوق صنفي و طبقاتي، زمینه را براي گونه

كه متضمن منافع كارگران باشد برقرار  جانبهعقد قراردادهاي دواز راه 

ي سندیکاهاي كارگر هیات موسس نژاد عضویا آقاي مازیار گیلاني(. "2)"سازد

قانون اساسي دایر به آزادي تشکل و خودداري از هر  ۶۲اصل"نویسد: ایران مي

سندیکاهاي  عضو هیات موسس آقاي گیلاني نژاد ".هاستنوع دخالت در كار آن

رود كه مرز اتحادیه و دولت را مخدوش حتي تا آنجا پیش مي كارگري ایران

ها نیستند بلکه  ض حکومتسندیکاهاي استوار نه تنها معار"گوید:كند. او ميمي

سان در عهده گرفته و بدین توانند بخشي از وظایف دولت را بر مي حتي

 (3) ".پیوستگي توسعه جامعه رو به تکامل نقش موثري داشته باشند

ي قانوني كند، خرافه مبارزهویژگي دیگري كه گرایش راست را متعین مي 

-ل با رژیم، شركت در ارگانها براي دستیابي به تشکل كارگري تعاماست. آن

ي سیاسي و از طریق افزایش به اصطلاح هاي حاكمیت را در این یا آن لحظه

نمایندگان جامعه كارگري در مجلس یا شوراهاي اسلامي كار توهم تصویب 

كنند. عبارت مورد علاقه این گرایش به قوانیني به نفع كارگران را تبلیغ مي

ها از تکرار این توسط رژیم است. آن "حقوق سندیکایي"رسمیت شناختن 
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كنند. شوند و مدام دست نیاز به سوي رژیم دراز ميخواست از رژیم خسته نمي

 گویند:ها ميآن

  ، رودكه طي فراخواني جهت برقراري روابط سه جانبه كار انتظار مي از وزارت "

ود اقدام ازكلیه كارگران وكارفرمایان خواسته شود نسبت به ایجاد سندیکاهاي خ

 ."نمایند 

اي مستقل از حضور ما كارگران به دلیل محرومیت از داشتن تشکیلات اتحادیه"

در پارلمان و دیگر نهاد هاي مدني مثل شوراي عالي كار، نمایندگان واقعي خود 

 ...محروم مي باشیم... هاي حل اختلاف و غیرو هیئت

تصریح شده در  یيما خواهان به رسمیت شناخته شدن كلیه حقوق سندیکا"

هاي بین المللي سازمان جهاني كار كه نامهمنشور جهاني سندیکایي و مقاوله

-ایران نیز آن را امضا و به رعایت آن متعهد است، مي دولت جمهوري سلامي

 "باشیم.

...در قوانین اساسي و كار جمهوري اسلامي ایران نیز بخش هایي از آن 

ا خواستار احقاق حقوق حقه و انساني رسمیت یافته است، بر همین اساس م

مجلس هاي كارگري بر آن تاكید شده ها و همایشخود كه كرارا در قطعنامه

ترین جمعیت كشور را تشکیل است. و كارگران و زحمتکشان، بیش خانه ملت

دهند. ما خواهان ایجاد شرایط مناسب جهت حضور نمایندگان واقعي مي

 كشور در مجلش شوراي اسلامي هستیم ...  كارگران به نسبت جمعیت كارگري
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هاي كارگري دانیم كه از طریق تشکل...ما كارگران حق و وظیفه خود مي

-گذاريدر تركیب مدیریت سازمان تامین اجتماعي حضور یافته و در سیاست

 (4)". هاي آن سهیم باشیم ... 

ي مستقل دهها بیش از ارادر همه این عبارات، براي ایجاد سندیکا، بالایي 

چه كه تا این جا گفته شده است خصلت كنند.  آنهاي كارگر نقش ایفا ميتوده

جا موضع كند، و شاید در این جا یا آنعمومي گرایش راست را مشخص مي

هایي داشته باشد. اما مختصات طرفداران این نوع سندیکا با مدل بیان شده فرق

 بندي كرد:هاي زیر خصلتهتوان در مولفاصلي این نوع سندیکا را مي

سندیکاي مبتني بر همکاري طبقاتي و ادغام شده در سیستم نه  -3 

 استوار بر ستیز كار و سرمایه 

آید نه در سندیکایي  كه به روش قانوني در چارچوب نظام به دست مي -2

 اثر مبارزات كارگران علیه نظام.

 

 ر قبال آنهاي شبه كارگري رژیم و موضع دتحلیل از ارگان -ب

بندي گرایش راست توان از آن براي خصلتهایي كه ميیکي از شاخص

هاي  رژیم اسلامي است. یك نگاه ي برخورد با نهادها و ارگانبهره گرفت نحوه

ها دركي به غایت راست و دهد كه آناجمالي به ادبیات گرایش راست نشان مي

خانه "شوراي اسلامي را  ها مجلسصوري از نهادهاي رژیم اسلامي دارند. آن



 نقدي بر چند دیدگاه در باره جنبش كارگري

 040 

اند ها خواهان شركت در مدیریت تامین اجتماعينامند. آنمي "پارلمان" یا" ملت

یعني نهادي كه پول بیمه كارگران را سر كیسه كرده و تاكنون هیچ یك از 

ها نسبت به وزارت كار توهم اند. آنمدیران آن  توسط كارگران انتخاب نشده

ها اقدامات ضد كارگري كنند، آنها شركت ميار آنپراكنند و در همایش كمي

رژیم را  نه از سرشت ارتجاعي آن، بلکه تا حدي از بي اطلاعي كارگران نتیجه 

كه انبوه كارگران نسبت به روابط و مقررات كار در حالي"گویند گیرند و ميمي

ه طور بي اطلاع هستند نمي توان انتظار داشت مسوولین روابطِ كارِ كشور را ب

عادلانه برقرار كنند و به آن پاي بند باشند. امروز بیش از همیشه ،كار ِآگاهگرانه 

در بین توده وسیع كارگران در محل هاي كار و تولید و خدمات اجتماعي 

ضرورت جدي و كتمان ناپذیر است. هرگاه كارگران نسبت به مواد قانون اساسي 

 "و قانون كار و تامین اجتماعي،آگاهي یابند

تر در جایي تلاش كرده است مواضع نیروهاي مختلف را آقاي اكبري پیش 

بندي به نحوي موضع خود را بندي كند. او ضمن دستهپیرامون قانون كار دسته

-سازد. آقاي اكبري در این باره ميكارگري روشن ميهاي شبهدر قبال ارگان

ر و چگونگي آن به هایي كه در ستیز بر سر قانون كامواضع و دیدگاه"گوید:

او این سه دسته را   ."شوندمبارزه پرداختند، عمدتا در سه دسته خلاصه مي

 كند:چنین توصیف مي
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دسته اول، معتقد بود كه روابط مبتني بر اصل تراضي طرفین است و نیاز "

به قانون ندارد و اصولا هر قانوني در این رابطه اصل آزادي اراده را از طرفین 

 كند.سلب مي

ي ي دوم، روابط و مقررات كار در شکل قانون كار را تنظیم كنندهدسته

دانست و اعتقاد داشت كه باید قانون كار مبتني بر روابط كار و صاحب كار مي

ي ایران انقلابي تصویب اصول پذیرفته شده در قانون اساسي و در شان جامعه

 گردد.

في مابین نیروي كار و دسته سوم، معتقد بود كه تنظیم روابط و مقررات 

 ".پذیر استصاحب كار طي قانون قبل از انقلاب امکان

ها را از نقطه نظر هاي مختلف آنآقاي اكبري پس از برشماري دیدگاه

هاي اول و سوم طي فرآیند دیدگاه"گوید:كند و ميبندي ميارزشي خصلت

وع به عنوان مبارزه علیه تصویب قانون كار تدریجا متحد عمل نموده و در مجم

داري تجاري و لیبرال ایران به كارشکني در تصویب قانون كار نمایندگان سرمایه

كم به -كردند ولي از آن جا كه جنبش قانون كار بسیار نیرومند بود كمعمل مي

نویس قانون نشیني در مواردي به نفع حفظ موادي دیگر از آخرین پیشعقب

 ."كار ناچار گردیدند

دیدگاه "گوید: ا دسته دوم اكبري حرف دیگري دارد و مياما در پیوند ب

. "دوم حاصل نظرات كارگران و مدافعان آنان در درون و بیرون از حاكمیت بود
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چه كساني اند؟  "حاكمیت"پرسش این است كه مدافعان كارگران در درون 

در این میانه بخش مدافعان حقوق كار وابسته "گوید:آقاي اكبري در پاسخ مي

   (5. )"باشندحاكمیت عمدتا در خانه كارگر فعلي متمركز ميبه 

آیا خانه كارگر مدافع حقوق كارگران در درون حاكمیت است؟ پاسخ این 

كنند و براي ي كساني كه در جنبش كارگري فعالیت ميپرسش را همه

ورزند نه حالا بلکه از  ي مستقل و طبقاتي كارگران تلاش ميدهي ارادهسازمان

به  –محجوب، كمالي و ربیعي  -ي اشغال خانه كارگر توسط باند تبهکاردوره

دانند. خانه كارگر یك ارگان شبه فاشیستي است كه منافع كارگران را تجربه مي

كند بلکه سیاست حاكمیت را در میان كارگران به نزد حاكمیت منعکس نمي

ز انقلاب شکار هاي بعد اي سالبرد. بیلان كار خانه كارگر در همهپیش مي

فعالان چپ و مستقل كارگري، درهم شکستن نهادهاي مستقل كارگري نظیر 

ي آن بوده شوراها و سندیکاها و بیراهه كشانده اعتراضات یا محدود كردن دامنه

بندان خانه هاي خون زبان اسانلو توسط قدارهاست. هنوز كه هنوز است چکه

براي محجوب و خانه كارگر به شمار  ي ننگيو لکه سند رسوایي اینكه  -كارگر 

 فرش خیابان خشك نشده است.بر سنگ -رودمي

هاي خبري رژیم رسالت اعتلاي یا آقاي حسن اكبري براي ایلنا یکي از ارگان

ایلنا با هدف بویژه "گوید:او مي آگاهي طبقه شریف كارگر قایل است سطح
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 حمایت خانه كارگرا فعالیت خود را باعتلاي سطح آگاهي طبقه شریف كارگر 

 (6) ."آغاز كرده است

اگر در چند سال گذشته به ادبیات آقاي اكبري مراجعه كنیم یك خط ثابت 

روي در جنبش كارگري است. شود و آن گوشزد كردن خطر چپدر آن دیده مي

آیا این خطر در چنبش كارگري وجود ندارد؟ در این تردیدي وجود ندارد كه 

از راست روي ضربه نخورده بلکه از گرایش نابهنگام با جنبش كارگري ما صرفا 

ها هم آسیب دیده است. اما مشکل آقاي اكبري  و زاویه واقعیت برخي از چپ

ها از یك درونمایه عمیقا راست برخوردار است. اما حتي تا آنجا برخورد او با چپ

رود كه مصاحبه یکي از اعضاي شركت واحد با یك رادیوي خبري پیش مي

كند كه كند یا این شبه را ایجاد ميتابد وآن را تقبیح ميپوزیسیون را برنميا

سر گرایش چپ به جاهاي خطرناك وصل است. او در باره فعالین جنبش لغو 

اي دراین شرایط آخر این حماقت محض نیست كه عده "گوید:كارمزدي مي

دهند و از فعالیت مایه قرار ميشعارهاي توخالي كنترل كارگري برتولید را دست

كارگر در ها علیه طبقه كارگران براي ایجاد سندیکاها به خیانت آن سندیکایي

در روزهائي كه كارگران "داري سخن مي گویندكه:راه نابودي نظام سرمایه

نیشکر هفت تپه، تمامي شهر شوش و جاده هاي خوزستان را به میدان جنگ و 

مایه تبدیل كرده بودند، ناگهان لیست گریزهاي پراكنده، علیه اشرار دولتي سر

هاي اینترنتي ممهور به چهره هاي طالبات كارگران دستکاري شد. سایتم
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متمایز، اما منشعب از ریشه هاي طبقاتي واحد، تمامي تلاش خود را به كار 

هاي وسیع كارگر داري تودهن خشم و قهر ضد سرمایهگرفتند تا شاید طوفا

ین بازسازي سندیکا غرق كنند و مطابق دلخواه خود هفت تپه را، در شیون و ش

 (. ۱٨٣۷)فعالین جنبش لغو كار مزدي خرداد ماه "تصویر نمایند

روي از تئوري هاي هایي است كه ریشه در دنبالهاي از كج فهمياین نمونه

قرون گذشته دارد و تقریبا بیش از دو قرن است كه تکامل اجتماعي را در هیچ 

 (7. )"غش باشدالبته با فرض آنکه بيه است ـ جاي دنیا نفهمید

منظور اكبري جدا از نادرستي اعتقاد فعالین جنبش لغو كار مزدي از  

ي  بي غش كدام است؟ چرا اكبري نقد را از حوزه باور مدافعان این گرایش واژه

 دهد. ها تسري ميي آنبه انگیزه

 

 گرایش انحرافي چپ در جنبش كارگري

هاي ي ما  این تنها گرایش راست نیست كه با سیاستدر جنبش كارگر

ي مستقل كارگران اختلال یابي ارادهي خود در فرآیند سازمانگرایانهمماشات

چون ها گرایش چپ هم در حد و سهم خود همكند بلکه علاوه بر آنایجاد مي

كند. گرایش چپ، با برجسته كردن یابي آنان عمل ميمانعي بر سر راه تشکل

اش، در استراتژي فاوت سیاست خود با دیگران، یا تاكید افراطي بر خودویژگيت

یابي كارگران، این تمایز را چنان به یك اصل هویتي تبدیل معطوف به سازمان
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كه همانا متشکل كردن كارگران  -ي وجود این سیاستشود كه خود فلسفهمي

-تاكیدهاي سیاسيرود. در این روایت مرزهاي هویت و زیر سئوال مي -است

نظري چنان پر رنگ است كه هیچ اشتراك نظر یا اتحادي در عمل با دیگران 

روانه مدافعان زیادي در میان شود.  واقعیت این است كه روایت چپدیده نمي

برخي از طرفداران جنبش كارگري چه به صورت آشکار و چه به صورت ضمني 

الان لغو كار مزدي را نام برد كه به توان برخوردهاي فعدارد. به عنوان نمونه مي

گرانه به گرایشات دیگر جنبش كارگري طور پیگیر و پیوسته و با زبان پرخاش

كنند. این دسته از رفقا با وجود این كه شعارها و اهداف رادیکالي را حمله مي

كنند، اما در برخورد با دیگران مدافعان جنبش كارگري از خود تبلیغ مي

ها بیش از این كه دهند. آنخوردهاي افراطي و خصمانه نشان ميناشکیبایي، بر

روي جنبش كارگري معطوف سازند خشم خود را به دشمن اصلي در برابر پیش

ها را كنند و آندر برخي موارد به دیگر گرایشات جنبش كارگري متمركز مي

 كنند.داد ميیابي جنبش كارگري قلممانع اصلي سازمان

توان روانه در جنبش كارگري را در محورهاي زیر ميسیماي گرایش چپ

 شناسایي كرد:

 مخدوش كردن شرایط تدافعي با شرایط تعرضي مبارزه -3

نفي استقلال مبارزه اقتصادي و گذار بي واسطه مبارزه سیاسي در هر  -2

 شرایط
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 مخدوش كردن مرز مبارزه براي اصلاحات با مبارزه براي انقلاب  -1

 هاي غیر شورایينفي تشکل -3

ها مرز شرایط دهد كه آنروانه نشان ميیك خوانش اولیه از ادبیات گرایش چپ

كنند. استقلال مبارزه اقتصادي تدافعي با شرایط تعرضي مبارزه را مخدوش مي

پذیرند و از پیوند مبارزه اقتصادي با مبارزه سیاسي درك را في نفسه نمي

له، مبارزه اقتصادي تا آن جا كنند. مطابق این روایت از مسامعیني را تبلیغ مي

ها اهمیت دارد كه در خدمت مبارزه سیاسي قرار گیرد و یا به آن فرا روید. آن

ریزند و سایر اشکال مرز مبارزه براي اصلاحات با مبارزه براي انقلاب درهم مي

كنم برخي تابند. در این جا تلاش ميیابي كارگري غیر از شورا را بر نميسازمان

 ها را مورد بررسي قرار دهم.هاي آناستدلال

ها اي كه در مواضع گرایش چپ برجسته است این نکته است كه آناولین مساله

ریزند. شرایط بندي درهم ميمرزهاي شرایط مختلف مبارزه را در یك چشم

شود، شرایط مطرح مي "اعتلا"تدافعي مبارزه نزد گرایش چپ تحت عنوان 

شود و رشد قاومت گسترش یابنده مخلوط مياستیصال و عقب نشیني با م

شود. مقاومت در برابر تعرض دشمن، حمله به دشمن و محاصره آن فهمیده مي

جنبش كارگري ایران: موقعیت كنوني  "ايبه عنوان نمونه ناصر پایدار در مقاله

-مخدوش كزدن این دو شرایط را چنین به نمایش مي "كارهاي روزمبارزه و راه

 گوید:از یك طرف مي گذارد . او
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شرایط روز مبارزه طبقاتي و موقعیتي كه جنبش كارگري ایران در متن این "

ي تسامح در درك این شرایط، هر مقدار مساهله شرایط احراز كرده است، مساله

اعتلا و بلوغ مبارزات در پاسخ به جا و به موقع به نیازهاي حاضر 

هاي هاي آتي مبارزات تودهوشت سال...تاثیرات بسیار مهلك... بر سرنكارگران

 (8)" گذارد.این طبقه بر جاي مي

اعتلا بنا به تعریف كه برخي از مختصات آن را لنین برشمرده با گام گذاشتن 

رشد روزافزون روحیات "، "گرایش به سوي انقلاب"، "به مرحله تعرض"تدریجي

ین عبارت پایدار شود حالا این مختصات را با ا... مشخص مي"هاانقلابي توده

ها و جنگ و محور اساسي خواسته"گوید: مقایسه كنید كه به درستي مي

-ها و خطر اخراج تعیین ميها را همه جا دستمزدهاي معوقه، بیکارسازيجدال

سطح نازل مطالبات ". یا در جاهاي دیگري در همان مقاله از "كرده است

آورد. پرسش به میان مي... سخن  "موقعیت ضعیف جنبش كارگري"، "كارگران

 "همه جا"در  "هاها و جنگ و جدالخواست"این است كه اگر  محور اساسي 

براي بدتر نشدن شرایط یا از دست دادن حقوق است نه حتي ارتقاء مطالبات 

خواني دارد؟ آیا در این جا مرز مبارزه تدافعي با هم "اعتلا "این امر چگونه با 

 است. مبارزه تعرضي در هم نریخته

ازاي مفهومي ندارد و به مخدوش كردن شرایط تدافعي با تعرضي صرفا مابه

تر در قلمروي ماند، بلکه اثر مهم آن بیشتبلیغ نادرست واقعیت منحصر نمي
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شود كه در شرایط تدافعي از دهد. این امر باعث ميعمل خود را نشان مي

ي مبارزاتي روي آورند كه از هاكارگران انتظار داشته باشیم به آن نوع از تاكتیك

تواند جنبش كارگري را در توازن قواي عمومي فراتر باشد؛ این رویکرد مي

معرض سركوب دشمن قرار دهد و ضربات مهلکي بر پیکر آن وارد كند. و در 

تر از ظرفیت آن دوره دست به نبرد بزند كه خود را از امکان شرایط تعرض، نازل

ي هر دو رویکرد چیزي جز شکست براي جنبش روي محروم كند. نتیجهپیش

 آورد.كارگري به بار نمي

شود این روانه جنبش كارگري مشاهده ميمحور دیگري كه در ادبیات چپ 

-ها از ضرورت گذار از مبارزه اقتصادي به سیاسي به این نتیجه مياست كه آن

ظر گرفتن ها بدون در نرسند كه در هر شرایطي این مهم قابل تحقق است. آن

-دهند كه درونشرایط عمومي جنبش، رهنمودي به جنبش كارگري ارائه مي

 ي سیاسي است.  مایه آن گذار بي واسطه و بدون تدارك به عرصه

كنند تبلیغ مي "تئوري مراحل"برخي این گرایش را زیر پوشش مرزبندي با 

به معناي  ي اقتصادياي یا تبلیغ مبارزهبدین معنا كه پذیرش تشکل اتحادیه

اي بین مبارزه است؛ چرا كه مدافعان تشکل اتحادیه "تئوري مراحل"پذیرش 

بندي هستند. از منظر مخالفان اقتصادي و مبارزه سیاسي قایل به مرحله

بندي بین مبارزه اقتصادي و سیاسي در اتحادیه هر نوع جدایي، هرنوع مرحله

كه مخالفان اتحادیه مطرح  غلتیدن به تئوري آسیاب به نوبت است. آیا ایرادي
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در جنبش كارگري كشور ما كدام نیروي  كنند در جنبش ما مدافعاني دارد؟مي

معیني به چنین تزي باور دارد؟ واقعیت این است صدور این حکم از بررسي 

هایي درون جنبش كارگري ایران برنخاسته است بلکه اگر به بنديمشخص گروه

كنیم شاید بتوان گفت تعمیم نا به جاي تئوري دقت ردپاي این مساله را دنبال 

دهد. مراحل انقلاب به  مساله استقلال مبارزه اقتصادي از سیاسي را نشان مي

ي توان پیدا كرد كه مدل اتحادیهدر جنبش كارگري ما هیچ نیرویي را نمي

ي سیاسي را بیزنس را تبلیغ كند؛ حتي گرایش راست جنبش كارگري مبارزه

ي اقتصادي با مبارزه سیاسي نیست بلکه . بحث بر سر پیوند مبارزهكندنفي نمي

ي ي ما در جنبش كارگري مبارزهروانهبحث بر سر این است كه گرایش چپ

هایي آن را به شرطكند و بدون پیشنفسه تحقیر مياقتصادي را در خود و في

ارزه شناسد. پرسش اساسي در برابر گرایش چپ این است آیا مبرسمیت نمي

اقتصادي را بدون پیوند با مبارزه سیاسي، بدون مبارزه علیه كارمزدي به طور 

شناسد یا نه؟ این آن خطي است كه مرز گرایش اصولي مستقل به رسمیت مي

كند. به علاوه از ضرورت روانه مشخص ميدر جنبش كارگري را با گرایش چپ

ن نتیجه رسید كه تحت هر توان به ایپیوند بین مبارزه اقتصادي با سیاسي نمي

شرایطي بتوان این امر را متحقق كرد. این هدف به شرایط و ابزارهایي نیاز دارد 

كه اگر نخواهیم حرف توخالي و پوچ زده باشیم كاملا به شرایط عمومي و توازن 

( این حرف نباید تحت هیچ شرایطي 9قواي نیروهاي در حال نبرد بستگي دارد.)
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شود كه مبارزه اقتصادي نباید به مبارزه سیاسي فرا روید یا به این معنا فهمیده 

در همان سطح در جا زند. بحث من بر سر ضرورت پیوند این دو سطح نیست 

بلکه بر سر منطق، شرایط و ملزومات آن متمركز است. بحث برسر این است كه 

ه داري ارزش دارد كهر حد از دستیابي به مطالبات اقتصادي در جامعه سرمایه

پیرامون آن مبارزه صورت گیرد؛ جدا از این كه بتوان آن را ارتقاء داد یا نه. آن 

چه مسلم است این ادعا یك تز غیر مستند در جنبش كارگري است. مشکل 

تر از آن در این مخالفان اتحادیه البته بي پایه بودن ادعایشان نیست بلکه مهم

بین فراز و فرود -كارگري  بندي در جنبشعدم فهم و درك تمایز بین مرحله

ي یك دستگاه نظري یا تئوري بندي خطي به مثابهبا اعتقاد به مرحله -آن

ي نفي هاي مختلف در سیر حركت كارگري به بهانهمراحل است. انکار مرحله

تئوري مراحل نفهمیدن فرق واقعیت با تئوري است. تئوري مراحل یك نظریه 

كند كه توالي منطقي بندي ميني مفهومها را در قالب معیاست كه واقعیت

مفاهیم با توالي زماني رخدادها یك به یك متناظر و جبري است. واقعیت اما 

تر از سیر مستقیم، خطي و متوالي حركت درهم جوش و تركیبي و مارپیچي

رود. بر خلاف باور مدافعان تئوري مراحل در سطح واقعیت ذهن به شمار مي

شروي، حركاتي مشاهده شود كه خصلت عقبگرد و ي پیشاید در یك دوره

 تدافعي دارند یا بر عکس در بطن دوره تدافعي شاید حركات تعرضي دیده شود. 
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در این جا جنبش –بندي در واقعیت را اما ابطال تئوري مراحل، مرحله

كند. عدم تمایز بین این دو سطح از مساله چه به مردود اعلام نمي -كارگري

-ركسیستي و چه به لحاظ عملي نادرست و خطرناك است. كافيلحاظ نظریه ما

ست شناخت مراحل مختلف جنبش كارگري را كه ماركس مورد بحث قرار داده 

 است به یاد آوریم.

دهد داري تشخیص مي ماركس مراحل معیني را در مبارزه كارگران علیه سرمایه

د. ماركس در كن و نتیجه نهایي مبارزه را با نقطه عزیمت آن مخدوش نمي

گذرد. مبارزه او علیه  مي مراحل مختلف رشدپرولتاریا از "گوید:  مانیفست مي

شود. در ابتدا كارگران یك كارخانه، سپس  اش آغاز مي بورژوازي با موجودیت

كنند  داري مبارزه مي كارگران یك شاخه صنعتي در یك منطقه، علیه سرمایه

ه مناسبات بورژوایي تولید بلکه خود كند. آنان ن كه مستقیماً استثمارشان مي

كننده بیگانه را  دهند، كالاهاي رقابت ابزارهاي تولیدي را مورد حمله قرار مي

زنند و در حسرت  شکنند، كارخانه را آتش مي ها را مي كنند، ماشین نابود مي

اند كه موقعیت از دست رفته كارگر قرون وسطائي را بازیابند. در این مرحله،  آن

ي پراكنده در سراسر كشور و تکه پاره در نتیجه رقابت را ان یك تودهكارگر

دهند... اما با رشد صنعت، فقط شمار پرولتاریا نیست كه افزایش  تشکیل مي

گیرد و  شود؛ نیرویش فزوني مي هاي بزرگ متراكم مي یابد، بلکه او در توده مي

معیشتي در درون كند منافع و اوضاع  خود نیز آن را بیش از پیش احساس مي
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هاي كارگران منفرد با  شود... درگیري تر مي پرولتاریا روز به روز همسان

تر خصلت درگیرهاي دو طبقه را به خود  داران منفرد، هر چه بیش سرمایه

ها( را  هایي )اتحادیه كنند ائتلاف گیرد. چنین است كه كارگران شروع مي مي

ر دفاع از مزد كارشان متحداً عمل كنند. آورند و د داران به وجود مي علیه سرمایه

هاي احتمالي،  كنند تا در خیزش هائي دائمي تاسیس مي آنان خودشان انجمن

جا هم مبارزه تبدیل به شورش جا و آناي داشته باشند. این توشه و آذوقه

 (12) "شود. مي

اي توان به بحث آقاین تز به لحاظ عملي نیز نادرست است مثلا در این باره مي

ورز است، كسي كه حکیمي  مراجعه كرد. آقاي حکیمي كه یك فرد اندیشه

هگل جوان را ترجمه یا تاریخ و آگاهي طبقاتي لوكاچ را ویرایش كرده است در 

هایي دارد كه ملزومات گذار از مبارزه اقتصادي به سیاسي یا گذار این باره حرف

-گیرد. او در این باره ميمي سر نادیدهار مرحله تدافعي به مرحله تعرضي را یك

 گوید: 

نفر  32هاي كارگران برسد؟ چرا حدود تر خواستهچرا سندیکا نتوانست به بیش"

تان هنوز با حکم اخراج، بیکار هستند؟ و چرا دو نفر از اعضاي هیئت از همکاران

مدیره روزهاي سختي را در زندان مي گذرانند؟ آیا فکر مي كنید كه علت این 

و شکست فقط سركوب است؟ بدون شك، سركوب عامل بسیار مهمي ناكامي 

در ناكامي سندیکاي شركت واحد است. اما سندیکا براي مقابله با این سركوب 
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چه كار كرد؟ آیا سندیکا توانست تودة كارگران شركت واحد را براي مقابله با 

این سركوب بسیج كند؟ انصاف حکم مي كند كه بپذیریم از زمان اعلام 

وجودیت سندیکا تا زمان سركوبِ آن فاصله و فرصت بسیاركمي بود و درواقع م

سركوبگران حتي فرصت مقابله با سركوب را به كارگران ندادند. اما آیا درهمان 

فاصلۀ اندك چند ماهه، سندیکا به جاي هدردادن وقت و انرژي خود در مذاكره 

و... و درواقع به جاي  و چانه زني با نوریان و سردار طلایي و سرهنگ زماني

دادنِ آدرس غلط به كارگران نمي توانست درجهت بسیج و متشکل كردن تودة 

كارگران شركت واحد براي مقابله با سركوب قدم بردارد؟ آیا فهم این نکته 

دشوار بود كه سركوبگران درهمان زمانِ مذاكره درواقع داشتند نقشۀ سركوب 

رگران شركت واحد را براي مقابله با سركوب شما را مي كشیدند؟ شما نه تنها كا

آماده نکردید بلکه به سركوبگران فرصت دادید كه خود را كاملاً آمادة سركوب 

كنند. شما نه تنها كارگران را به ادامۀ اعتصاب تشویق نکردید بلکه گول عوام 

فریبي شهردار تهران را خوردید و از كارگران خواستید به اعتصابشان پایان 

. آیا فکر مي كنید سندیکا نیروي بسیج كارگران براي مقابله با سركوب را دهند

نفر عضو دارد؟ اگر این ادعا واقعاً  8222اما مگر شما نمي گفتید سندیکا نداشت؟ 

نفر در موقع اعتصاب و سركوب  8222صحت داشت و دارد، كجا بودند این 

ت نداشت كه دراین فعالان سندیکا؟ از دوحال خارج نیست : یا این ادعا صح

نفر عضو  8222صورت هیئت مدیرة سندیکا باید پاسخگو باشد، یا سندیکا واقعاً 
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نفر هیچ كاري صورت نگرفت  8222داشت اما براي بسیج متشکل و متحد این 

 (11)"كه بازهم هیئت مدیره باید پاسخگو باشد.

سركوب  هزار كارگر شركت واحد كاملا از آمادگي مقابله با 8222فرض كنیم 

توانست ادامه یابد. اگر رژیم اسلامي برخوردار بودند این اعتصاب تا كجا مي

داد كه در عمل دیدیم دست به سطح مبارزه و نبرد را به فاز بالاتري ارتقا مي

نفر كه آماده اعتصاب بودند از توان مبارزه در فاز بالاتر  8222این كار زد آیا این 

ها داراي چنین ظرفیتي بودند باید وارد این آن هم برخوردار بودند؟ تازه اگر

شدند. در این جا ارتقاء مبارزه كاملا به شرایط عمومي جنبش مشروط نبرد مي

هاي اردوي كار و زحمت از شود. و به تجربه دیدیم حمایت دیگر بخشمي

كارگران شركت واحد در بهتر حالت از حمایت زباني فراتر نرفت. بنابراین بدون 

گرایانه خارج از توان عمومي به شرایط عمومي جنبش به نحو ارادهتوجه 

كارگران گذار سریع و بي میانجي مبارزه به سطح بالاتر نه تنها مبارزه موثري را 

تواند ضربات كاري بر تجربه، اعتماد و توان كارگران وارد برد بلکه ميپیش نمي

ها یك بار شبیه این تعبیر گفته ترین انقلابيگوارا این انقلابيآورد. ارنستو چه

هنگام به آن دست زند بود كه كسي هنگام تعرض از آن اجتناب كند یا بي

 كند. ضربه جبران ناپذیري بر مبارزه وارد مي

شود این است روانه به وفور مشاهده ميمحور دیگري كه در ادبیات گرایش چپ 

اي است علیه ي مبارزهداراي توسط كارگران در جامعه سرمایهكه هر مبارزه
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جنبش "گوید: داري. به عنوان نمونه ناصر پایدار در این باره مينظام سرمایه

ي روزش اخیر به تمام و كمال ضد كارمزدي است. ولو كه محتواي مطالبه

. چرا مبارزه علیه اخراج چند كارگر یك "ممانعت از اخراج چند كارگر باشد

داخت دستمزد به كار خانگي مبارزه علیه پر"ي ضدكارمزدي است؟ چرا مبارزه

اي است علیه داري مبارزهچرا هر مبارزه در نظام سرمایه ؟است "داريسرمایه

داري؟ چرا مبارزه براي اصلاحات و بهبود شرایط طبقه، عصرش نظام سرمایه

ها و تزهاي دارد كه ضروري فرضسپري شده است؟ پایدار در این باره پیش

داشته باشیم. از نظر پایدار مبارزه با مضمون اصلاحات به طور است به آن توجه 

ها مردود نبود، بلکه تا نیمه دوم قرن نوزده و با كمي ارفاق كلي و در همه دوره

 تا نیمه اول قرن بیستم كاري با معنا بود. چرا؟

امکان بندي بالا، دایر بر ي ماركس در فرمولگوید: اشارهپایدار در این باره مي

تا آخرین حد فراواني در چهارچوب  ي نیروهاي مولده جامعه بورژوایيسعهتو

نظام بردگي مزدي  يبه دوران گذشتهاي مربوط مقدور روابط بورژوایي، اشاره

اي از دنیا داري دیر زماني است، كه در هیچ نقطهي تولید سرمایهشیوهاست. 

. او پس از این استدلال "ردچنین امکان و توان و ظرفیتي را با خود به همراه ندا

ي طبیعي قبول این وضعیت در مورد فاز كنوني انحطاط اولین نتیجه"گوید:مي

داري، این است كه طرح هر نوع راهبرد، تحلیل و آلترناتیوي تاریخي سرمایه

هاي ي تودهیابي بلاواسطهبراي جنبش كارگري كه متناظر با بسیج و سازمان
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باشد، یك راه حل عمیقا كاپیتالیستي براي این جنبش علیه كارمزدي ن

. "كار است ي خرید و فروش نیرويرابطهماندگارسازي این جنبش در داربست 

اي با هر اسم و هاي تودهي برپایي هر نوع سازمانتوصیه"هر "پس از نظر او 

ي كارگر را به محور ي تحقق مطالبات و انتظارات روز طبقهرسمي كه پروسه

علیه كارمزدي پیوند نزند، معنایش در بهترین حالت این است  تعرض مستقیم

ي ي این مطالبات را با پروسهداري و پذیرش مطلوب همهكه نظام سرمایه

بازتولید و خودگستري متعارف خود  پیوند بزند؛  چیزي كه مطلقا واقعیت ندارد 

-یگري نميهاي كارگر، سواي عوام فریبي عریان، هیچ چیز دو القاي آن به توده

داري تاریخا این مرحله راپشت سر نهاده است، كه بتواند در سرمایهباشد. 

افزایي و حصول هاي رونق، هم به ملزومات ارزشچهارچوب شرایطي به نام دوره

ي خودپوي اقتصادي خود جواب گوید و هم وضعیت نرخ سود متناظر با توسعه

سطح موجود را تضمین یا حتي همان  معیشتي نیروي كار را بهبود بخشد

 (12)".كند

كم سه تز را  در این جا مورد بحث قرار توان دستدر این عبارات طولاني مي

 داد: 

 ي نیروهاي مولده در جامعه بورژوایيامکان توسعه -3

 شود  چه نیروي باعث بهبود معیشت نیروي كار مي -2

 تئوري فقر مطلق -1
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 دهیم.بگذارید هریك از این تزها را مورد ملاحظه قرار 

 ي نیروهاي مولده در جامعه بورژوایيامکان توسعه -الف

ي نیروهاي مولده در جامعه بورژوایي به پایدار مدعي است كه امکان توسعه

ي نیروهاي مولده در دوران گذشته تعلق دارد. حالا مدتي است كه توسعه

 جامعه بورژوایي از رشد باز مانده یا ظرفیت آن به پایان رسیده است. 

ي نخست ببینیم این تز تا چه حد به نظریه ماركسیستي وفادار گذارید در وهلهب

تواند به بندي معیني دارد كه ميدانیم كه ماركس در این باره صورتاست؟ مي

ي معیني از توسعه، نیروهاي در مرحله"گوید: بحث ما روشنایي بیاندازد. او مي

این فقط همان چیز را  -تولید یا تولیدي مادي جامعه در تعارض با روابط موجود

گیرند كه در تعارض با روابط مالکیتي قرار مي -كندبه زبان حقوقي بیان مي

هاي توسعه به غل اند. این روابط از شکلكردهتاكنون در چارچوب آن عمل مي

شوند. آن گاه عصري از انقلاب اجتماعي آغاز ها بدل ميو زنجیرهاي این شکل

 (13.)"شودمي

داري نیروهاي مولده گوید كه در سرمایهكنیم ماركس نميكه مشاهده ميانچن

گوید این مناسبات تولیدي در برابر رشد نیروهاي مولده یابد بلکه ميتوسعه نمي

تري در ( یا در مانیفست با صراحت بیش14شود.)به غل و زنجیر آن تبدیل مي

 گوید:زند او مياین باره حرف مي
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ن ایجاد انقلاب دایمي در ابزارهاي تولید، و از این رهگذر بدون بورژوازي بدو"

ایجاد انقلاب در مناسبات تولید، و همراه با آنها كل مناسبات جامعه، نمیتواند 

به حیات خویش ادامه دهد. برعکس، نخستین شرط هستي تمام طبقات پیشین 

پیاپي در  حفظِ شیوههاي كهنِ تولید به شکل ثابت بوده است. ایجاد انقلاب

پایان  قراري ِ بي وقفۀ تمام اوضاع اجتماعي، ناپایداري و بي تولید، آشفتگي بي

كند. تمام مناسبات  دوران بورژوازي را از تمام دوران هاي پیشین متمایز مي

ها و نظرات كهنه  داوري اي از پیش شده و ساخت منجمد، همراه با زنجیره تثبیت

چه به تازگي شکل گرفته است پیش از آن كه پاشند، و هر آن و مقدّس، فرو مي

  (15)."قوام گیرد منسوخ مي شود

ي كافي صراحت دارد و نیازي به واكاوي آن نداریم. در این جا ماركس به اندازه

اي لازم است. این روند خطي، یك دست و دایما البته در این جا یادآوري نکته

كند. آن چه مسلم است فزاینده  نیست و مسیري  متناقض و متضاد طي مي

توان از  میزان سرمایه كنند كه ميعوامل موثري در این روند نقش ایفا مي

ي ي به كار گیري ماشین آلات جدید نسبت به هزینهاستوار، پایین بودن هزینه

 كار  و كاهش قهري نرخ سود نام برد.

ملاحظه قرار داري مورد دوم: بگذارید این مساله را از نقطه نظر تاریخ سرمایه

هاي معیني را پشت سر و دوران داري تحولاتدانیم كه سرمایهمي دهیم.

 ها را مندل چنین برشمرده است:ترین مشخصات این دورانگذاشته است مهم
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-ي مانوفاكتور مواجه: در این دوره با غلبه3332دوره اول از پایان قرن هیجده تا 

انجامد. در این مرحله اما هنوز ميایم كه در تکامل خود به انقلاب صنعتي  

 كاردستي غالب است.

یابد. انقلاب اول تکنولوژیك در این ادامه مي  3312آغاز تا  3332ي دوم از دوره

شود. كشتي بخار، دهد.  ماشین بخار به وسیله ماشین ساخته ميزمان رخ مي

شود، و ذغال مياندازي راه آهن،  صنایع آهن و فولاد در این مرحله اختراع و راه

 دهد.ي اصلي سوخت این دوره را تشکیل ميسنگ ماده

یابد. انقلاب دوم شروع تا جنگ دوم جهاني ادامه مي 3312دوره سوم از 

سوز، موتورهاي افتد و موتورهاي درونتکنولوژیك در این مقطع اتفاق مي

وره شود. نفت ماده اصلي سوخت این دهاي فولادي ساخته ميالکتریکي كشتي

 رود.به شمار مي

یابد. بر اثر انقلاب ادامه مي 3112ي چهارم از جنگ دوم جهاني آغاز و تا دوره

هاي الکترونیك، صنایع اتوموبیل، كالاهاي مصرفي با سوم تکنولوژیك ماشین

اي به عنوان نوع جدیدي از منبع شود. انرژي هستهدوام، پتروشیمي ساخته مي

 شود.انرژي شناخته مي

افتد پیوند مستقیم بین تحقیقات علمي ثه دیگري كه در این دوره اتفاق ميحاد

اي از داري است، به طوري كه نوآوري علمي و فني به رشتهو تولید سرمایه

شود. ماركس به این روند در گرندریسه اشاره داري تبدیل ميواحدهاي سرمایه
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و به خصوص از  هاي چهل قرن بیست، این امر شروع شدهكرده اما از سال

آید. پیوند بین تحقیقات انقلاب سوم تکنولوژیکي به صورت امر واقعي در مي

علمي و نوآوري تکنیکي در صنایع جنگي شکل اصلي به خود گرفت. در این جا 

شاخص رشد را در حوزه آزمایشگاه، تعداد دانشمندان و هزینه تحقیقات دنبال 

 كنیم:مي

داري در امریکا در آغاز كنترل واحد سرمایهتحت  هاي تحقیقاتيگاهآزمایش

 2322به  3102واحد و در  222،  به 3122جنگ اول، كمتر از صد واحد بودند. در 

كه مستقیما در استخدام واحدهاي  دانشمندانيتعداد  3133واحد رسیدند. در 

هزار نفر یعني  132بیست سال بعد به  3103هراز نفر بود، در  32صنعتي بودند  

داري به كار در تولید سرمایه ي تحقیقاتهزینهشود. سومین آمار رابر ميب 3

بیلیون  2، 3121میلیون دلار، در سال  322این میزان  3123گرفته شده است در 

بیلیون و در سال  33، 3102بیلیون دلار و در سال  32، به 3121دلار؛ در سال 

 بیلیون رسیده است. 22/ 2، 3122

-هاي فني نیز در تولید سرمایهبه بعد یك سري نوآوري 12ي هااز اواسط سال 

اي از خود برجاي داري به كار گرفته شد كه در رشد بارآوري تاثیر قابل ملاحظه

ها توان به عنوان یك انقلاب فني یاد كرد. اینگذاشت. اما از این نوآوري نمي

هاي اسیون، شبکهكومینیکعبارتند از تکنیك اطلاعاتي، نرم افزار، انترنت تله

 ها و بیوتکنولوژیك. هاي اپتیك ربوتدیجیتال، ساتلیت رشته
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آن چه در این محور لازم است گفته شود این است كه فرض كنیم گرایش 

داري از حیث نیروهاي مولده خصلت انحطاطي دارند چرا هر عمومي سرمایه

نوان نمونه رشد كند به عداري معین الزاما سیر انحطاط را طي ميكشور سرمایه

 ي معین را چگونه باید توضیح داد؟هند یا برزیل در این دوره

بدون ایجاد  دارينشدني است، چرا سرمایهداري انکارسوم: اگر تحول سرمایه

تواند به حیات خود ادامه دهد؟ ماركس در انقلاب دایمي در ابزارهاي تولید نمي

و مساله را با فشار رقابت میان  كندكاپیتال این نکته را به روشني تبیین مي

-داري را وا ميدهد، فشاري كه واحدهاي سرمایههاي منفرد توضیح ميسرمایه

هاي كه از هزینه سازدها را توانا آورانه دست یازند. تا آندارد كه به نوآوري فن

كار بکاهند و در رقابت با حریفان خود ورشکست نشوند. اما ماركس  در این باره 

ي كارگران علیه سرمایه است. كند كه همانا مبارزهامل دیگري هم اشاره ميبه ع

-كند و ميلبوویتز در این باره  در پیوند با این موضوع به همین نکته اشاره مي

ي كارگران براي برآوردن نیازهاي خود به به مبارزه سرمایهاگر ]كتاب[ "گوید: 

راند؟ ویي سرمایه را به پیش ميكند، پس چه نیررشد و تکامل بذل توجه نمي

سکوت حول مقاومت مزدبگیران، سبب پیدایش یك جایگزین نظري شده است 

هاي منفرد توضیح داري را با تقابل سرمایهكه رشد نیروهاي مولده در سرمایه

ها ي ماركس در پیوند با تشریح ورود ماشیندهد. این امر در تقابل با دغدغهمي

 "هاي دیگرز تعامل با كار زنده، بدون ارجاع به سرمایهچون چیزي ناشي اهم"
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-خورد توجه به سازوكار رقابت بین سرمایهجا به چشم ميچه در ایناست، آن

(.  همان كه ماركس از 7-776 :1973ماركس داران فردي در ایجاد نوآوري است )

)و پس از آن( در نتیجه یك گروندریسه به كارگیري آن در جریان نگارش 

كرده است، به جاي یك بررسي وضیح بیروني، اكراه داشته و آن را رد ميت

جا از چه در ایننشیند، آندروني مبتني بر تقابل بین سرمایه و كارمزدي مي

رود، ارزیابي میزان تاثیر مبارزات كارگران بر روند تحولات و تحمیل دست مي

ننده در ابزار تولیدي كهاي تعیینها و نوآوريضرورت دائمي ایجاد دگرگوني

 ."است

ي بعدي كه ضروري است به آن اشاره شود این مطلب است كه چهارم: نکته

ویژگي این بحث در دوران جدید كدام است. در شرایط كنوني آنچه تردید بردار 

داري است. حالا بحث بر سر رشد یا توقف نیست رشد نیروهاي مولده در سرمایه

ي و سویه "نابینایي عصري روشنگري"یرامون تر پآن نیست بلکه بحث بیش

متمركز است. به عنوان نمونه میشل لووي كه حول  "گر پیشرفتویران"منفي و 

گوید: اي از خود نشان داده در این باره چنین مياین موضوع حساسیت ویژه

امروز بشر به خاطر پیشرفت فني نه تنها خود را در معرض تهدید مداوم جنگ "

ند، بلکه به سرعت نیز به یك عدم تعادل فاجعه آمیز محیطزیستيِ بیاتمي مي

 (16) "شودسیاره زمین نزدیك مي
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تواند رشد كند به داري نميپنجم: این تز كه نیروهاي مولده در چارچوب سرمایه

-تعلق دارد. ما پیش "وابستگي"ي نیمه فئودال نیمه مستمره و طرفداران نظریه

نکره هفت كمینترن آشنا بودیم. در این كنگره تز تر البته با این تز در ك

رغم مخالفت مستدل شود عليامپریالیسم مانع پیشرفتِ كشورهاي پیرامون مي

( و در ایران خود ما سازمان پیکار 17رسد)هاي بریتانیا و هند به تصویب ميچپ

 هاي طولانيكرد. بعد از این سالدر اوایل انقلاب از چنین تزي جانبداري مي

 دهد.هاي نادرست را تحویل جنبش كارگري ميپایدار دارد همان حرف

بندي كرد باید گفت باور به گرایش خطي پیشرفت اگر بتوان این محورها را جم

ي كشورها یا عدم پیشرفت كشورهاي پیراموني به یکسان نادرست براي همه

 توان صحت آن را ملاحظه كرد. است و در میدان تجربه نمي

 

 شود  نیروي باعث بهبود معیشت نیروي كار مي چه -ب

داري تاریخا این مرحله را پشت سر نهاده است، كه سرمایه"گوید پایدار مي

افزایي هاي رونق، هم به ملزومات ارزشدر چهارچوب شرایطي به نام دوره بتواند

ي خودپوي اقتصادي خود جواب گوید و هم و حصول نرخ سود متناظر با توسعه

یا حتي همان سطح موجود را  ت معیشتي نیروي كار را بهبود بخشدوضعی

است مطابق با این تفسیر آن  "بتواند"واژه كلیدي در این عبارت ". تضمین كند

وضعیت داري باعث بهبود ي معیني از تاریخ سرمایهنیروي كه در مرحله
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شود وم ميداري بوده است. در این جا معلبوده، خودِ سرمایهمعیشتي نیروي كار 

داري را مجبور كرده كه این طبقه كارگر نبوده است كه با مبارزه خود، سرمایه

داري است كه باني و است برخي از حقوق انساني را بپذیرد بلکه این سرمایه

شود. این ادعا اما با تجربه و تاریخ فاعل بهبود شرایط نیروي كار تلقي مي

داري تا زمان طولاني حق تشکل از مایهجنبش كارگري خوانایي ندارد. تاریخ سر

دانند كه بیمه جمله اتحادیه كارگري را به رسمیت نشناخته است. حالا همه مي

ي بعداز اي است كه قدمت چنداني ندارد و به دورهبیکاري و بهداشت پدیده

جنگ دوم جهاني تعلق دارد. این حرف به این معنا نیست كه تا پیش از این 

ز كشورها  از این حقوق خبري نبود بلکه منظورم این است كه دوره در برخي ا

البته در كشورهاي  -اي نسبتا عمومي بعد از جنگ جهاني دومبه عنوان پدیده

پذیرفته شده است. و پذیرش این حق  -پیشرفته به عنوان یك حق جا فتاده

مرهون نبرد مداوم جنبش كارگري و محرومان جامعه بوده است مثل پذیرش 

 ق زنان یا سیاهان.  حقو

 تئوري فقر مطلق -ج

كند كه هر چند با عنوان ي دیگري را هم طرح ميپایدار در همان عبارت نکته 

مایه برخوردار است او شود اما از همان درونتئوري معروف فقر مطلق بیان نمي

داري تاریخا این مرحله راپشت سر نهاده است، كه بتواند ... سرمایه گویدمي

یا . "ت معیشتي نیروي كار ... یا حتي همان سطح موجود را تضمین كندوضعی
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در بخش ناچیزي از "گوید در جاي دیگر در پیوند با شرایط نیروي كار مي

وجود دارد. این جا   "اي از یك رفاه مستهلاككاریکاتور پوسیده"جهان سرمایه 

ماركسیستي ما با همان تز فقر مطلق رو به رو هستیم كه ربطي به نظریه 

دستمزد و فروش نیروي كار ندارد. این نه ماركس بلکه مالتوس و لاسال به 

(. 18صحبت به میان آورد) "قانون آهنین دستمزدها"تاسي از او بود كه از 

این پندار كه دستمزدهاي حقیقي كارگران مدام "گویدمندل در این باره مي

است؛ این پندار را مالتوس گرایشي نزولي دارند با اثر ماركس كاملا بیگانه 

گوید دوباره آن سخن مي "قانون آهنین دستمزدها"تدوین كرد، و لاسال كه از 

هایي از آثار رومان روسدولسکي همه قسمت"گوید . مندل مي"را عنوان كرد.

شود گردآوري كرده و اقتصادي ماركس را كه به نظریه دستمزد كه مربوط مي

ه در مورد امکان افزایش دستمزدهاي حقیقي در فقط یك نکته را یافته است ك

تواند دستاویزي براي گمراهي به دست كننده باروري ميصورت ازدیاد تعیین

 (19.)"دهد

ماركس "گوید كند و ميي دیگري طرح ميمندل نکته جالبي را هم در مقاله 

داري وضعیت كارگران در به طور قطعي این امر كه در شیوه تولید سرمایه

(. اگر شرایط 22) "یابد را رد كرده استستاي یك خط مستقیم بهبود ميرا

دهد و یا در راستاي یك خط مستقیم كارگران مدام گرایش نزولي نشان نمي

 كند؟بندي از این مساله حق مطلب را ادا ميیابد پس كدام صورتبهبود نمي
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ي از همه انسان به علت خصلت نامحدود و منعطف نیازهایش"گوید:ماركس مي

حیوانات دیگر متمایز است... میزان و سطح نیازهاي زندگي انسان كه ارزش 

ي ارزش نیروي كار او است خود در معرض دهندهها تشکیلكامل و كلي آن

. اما نیروي كار مگر یك كالا نظیر كالاهاي دیگر "صعود و سقوط قرار دارد

 نیست؟ 

یه كارمزدي ماركس را تبیین مایکل لبوویتز كسي كه به نحو درخشاني نظر

 گوید:كرده است مي

 "ویژه"ها از ضرورت، یك كالاي نیروي كار به دلیل خصلت متغیر درك انسان

كالایي متفاوت از همه كالاهاي دیگر، ارزش این كالا شامل چیزي است  -است

 –این عنصر تاریخي "نامید:  "اجتماعي –عنصر تاریخي "را كه ماركس آن

تواند گسترش یافته یا محدود گردد یا آن كه تر در ارزش كار مياجتماعي مست

حد و مرز به كلي  از میان برخاسته و منهدم شود و در نتیجه چیزي جز 

 ."به جاي نماند جسماني صرف

براي برآوردن نیازهاي رفع نشده اجتماعي خویش و براي "گوید: كارگراناو مي

-عمومي رو به رشد مبارزه ميیابي به یك سهم كمي معین در ثروت دست"

ها براي افزایش سطح دستمزدها در جهت (. آن312 :1971ماركس) "كنند

است كه مبارزه طبقاتي براي تعیین   آورند. پس روشنمخالف سرمایه فشار مي

 (21")سطح دستمزدها بسیار مهم است.
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اگر این تاكیدات درست را در كنار هم قرار دهیم یگ گرایش رازآلود و  

داري وجود ندارد كه سطح زندگي كارگران را مدام كاهش اشناخته در سرمایهن

 -ي معین استي درجه نازل مبارزه طبقاتي در یك دورهدهد. این امر نتیجه

و با گسترش مبارزه طبقاتي دستمزد و سطح زندگي كارگران  -ي مانظیر دوره

 تواند رو به افزایش بگذارد. مي

ي بعد از دانند كه در دورهنیز نادرست است  همه مي این تز به لحاظ تاریخي

هاي جنگ دوم و با تکوین دولت رفاه حقوق كارگران نه تنها نسبت به دوره

تر هم شده است. دستیابي به این تاریخي دیگر كمتر نبوده است بلکه بیش

دار واریز كردن همان قدر اشتباه حقوق را به پاي لطف و مرحمت طبقه سرمایه

 گوید:كه انکار واقعیت آن.  مندل در باره این دوره مي است

-ي طولاني دیگري كه با جنگ جهاني دوم شروع شد و هنوز ادامه دارد،چرخه"

-برخلاف چرخه -بنامیم 1942-1972یا  1942-1965ي اجازه بدهید آن را چرخه

 شود و[ نه با ركود اقتصادي، بلکه با رونق اقتصادي مشخص مي1913-1942ي]

داري به دلیل این رونق اقتصادي فضاي مذاكره و گفتگو بین طبقه سرمایه

گسترش یافته است. بنابراین در نتیجه این امر امکان تقویت نظام بر پایه سازش 

المللي در اروپاي غربي و آید، این سیاست در مقیاس بینبا كارگران به وجود مي

اي نزدیك به چندین دهكند و ممکن است در آینامریکاي شمالي عمل مي

داري جدید بر كشور در اردوپاي شرقي نیز گسترش یابد. این سیاست سرمایه
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طلب و نیروهاي محافظه كار جنبش پایه همکاري نزدیك بین بورژوازي توسعه

كارگري استوار است و اساسا با فرایند بالا بردن معیارهاي زندگي كارگران تداوم 

 (22")یابد.مي

به لحاظ عملي چه نتایجي در بر دارد؟ اولا مبارزه و كشاكش  بر اما این بحث 

شود. ثانیا سر سهم در توزیع سود به بهانه مبارزه علیه سود ناچیز شمرده نمي

ي اتحادیه لازم است اما شود ثالثا مبارزهمبارزه براي برپایي اتحادیه انکار نمي

بارزه محدود و اقتصادي كافي نیست رابعا تکوین عامل تاریخي بر بستر همین م

ها نکاتي است گیرد. اینگیرد و اعتماد به نفس كارگران شکل مياست كه پا مي

 گوید: ها را بر شمرده است او ميكه الکس كالینیکوس به خوبي آن

-ي مالتوس را نمي"قانون آهنین دستمزدها"ي رایج، ماركسبرخلاف افسانه"

كارگران به حداقل بخور و نمیر  پذیرد، قانوني كه بر طبق آن درآمدهاي

معیشت جسماني گرایش دارد...برعکس، شاید بتوان سهم سودها را )ولذا 

-هایي كه این حداقل جسماني ایجاد ميدستمزدها را( در هر جایي در محدوده

ي تثبیت درجه"آورند، تعیین كرد:كند و ارزش خالصي كه كارگران پدید مي

سازد... قضیه اوم میان سرمایه و كار محرز ميي مدواقعي سود را فقط مبارزه

 ."كندي مورد نظر حل ميي نیروهاي رزمندهخود را در مسئله

هاي كارگري به رساند كه در اتحادیهاین تحلیل... ماركس را به این جا مي

یافته باشند، در مبارزه نگرد، زیرا هر قدر كارگران بهتر سازماني مثبت ميدیده
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هاي كارگري به جاي گیرند. با این همه، اتحادیهبهتر نتیجه مي بر سر توزیع،

جنگند؛ تسلطِ آمدهاي آن ميداري فقط با پيبرانداختن تمامي استثمار سرمایه

گذاري، و قدرت حاصل از آن براي افزایش نرخ بیکاري و داران بر سرمایهسرمایه

هاي اران درهم سیتزيدزني كارگران، به سرمایهسان تضعیف موقعیت چانهبدین

 ."بخشدصرفا توزیعي امتیازي بنیادي مي

براي این سطح از مبارزه و تشکل متناسب با  كالینکوس صرفا نقشي بازدارنده 

كنندگي هم قایل ي نفيي اثباتي و سویهآن قایل نیست، بلکه براي آن جنبه

 گوید:است.  او در ادامه مي

ها در افزودن هاي كارگري نقش آناتحادیه ترین كاركرداز دیدگاه ماركس مهم"

ي ي مبارزههاست. تجربهبه اعتماد به نفس كارگران و تحکیم تشکیلات آن

-هاي اقتصادي نسبتا محدود، به كارگران یاري ميطبقاتي، حتي بر سر موضوع

هاي خودآگاهي رساند تا خود را از صورت قربانیان محض استثمار به فاعل

ي دگرگوني افزون خواهان به عهده گرفتن وظیفهه به نحو دمكنند ك دیگرگون

تطابق دگرگوني در اوضاع "بدین سان، فرآیند اخیر را باید به عنوان-انداجتماعي

 (23. )"دگرگوني دریافت-و احوال و فعالیت انساني یا خود

 

 هاي غیر شورایينفي تشکل
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ش كارگري كشور ما روانه در جنبهاي سیماي گرایش چپیکي دیگر از جلوه 

ها از شورا البته درك معیني دارند ضدیت با هر نوع تشکل غیرشورایي است. آن

ها ساختار دموكراتیکي كه گیري نامید. از نظر آنتوان آن را روش تصمیمكه مي

شود یا تصمیماتي كه در كند شورا نامیده مينمایندگان خود را تعیین مي

گردد. در حالي كه هر شوراي اطلاق مي شود شورامجمع عمومي اتخاذ مي

كند اما هر مجمع عمومي شورا نیست. یا شورا واقعي به مجمع عمومي اتکا مي

ي فعال كارگران استوار است و از ساختار دموكراتیك بنا به تعریف بر اراده

برخوردار است اما هر ساختار دموكراتیکي شورا نیست. شورا قبل از هر چیز و 

یز بر كنترل كارگران بر روند تولید استوار است. فروكاستن این پیش از هر چ

دهد و وظیفه به موازین اداري قبل از هرچیز ضدیت با شورا را نشان مي

كند. متاسفانه ما در مفهومي كژدیسه و ابتر را در میان كارگران تبلیغ مي

کال جنبش كارگري با تبلیغ ایده شورا و نمایش برتري آن نسبت با سایر اش

هاي دیگر رو نیستم بلکه با ضدیت طرفداران شورا با تشکلتجمع كارگري روبه

هاي كارگري را در برابر هم مواجه هستیم. یك خط اصولي بنا بر تعریف تشکل

ها را در تکوین اراده مستقل طبقه كارگر ضروري ي آندهد بلکه همهقرار نمي

-یاري را مختل نميندوق همداند. تیم ورزشي خاصیتي دارد كه كاركرد صمي

تواند كند. تعاوني كارگري تحت هیچ شرایطي نميكند، بلکه آن را تکمیل مي

جایگزین اتحادیه شود؛ و به طریق اولي اتحادیه نباید در برابر شورا قرار گیرد 
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جهان چون خط و خال و چشم و ابرو ست كه هر چیزي به جاي خویش 

ي معیني دارد كه در مسیر دهي وظیفهنیکوست. هریك از این سطوح سازمان

آورد و به تجمع تاریخي طبقه كارگر هاي پراكنده كارگران را گرد ميخود اراده

ي ههاي مختلف كارگري تحت هیچ شرایطي نباید مبارزرساند. گرایشیاري مي

تر از هر زماني، ها باید استوارتر و منسجمنظري خود را معلق كنند بلکه آن

ادل نظر و جدل فکري را سازمان دهند و بر مسیر راهپیمایي جنبش بحث و تب

ریزي ها نباید جایگاه مبارزه نظري یا حتي پيكارگري روشنایي بیافکنند. اما آن

هاي حزبي را با همکاري طبقاتي در سطح اقتصادي مخدوش كنند. این تشکل

قه است انتظار توقع البته براي چپ ایراني كه مادرزاد  و تا مغز استخوان فر

شود كه با یك نفر حزب ها گفته ميعبثي است. بي سبب نیست در باره ما چپ

-سازیم و با دو نفر انشعاب. به راستي این حرف سرگذشت ما را روایت نميمي

هاي نادرست روانه در كشور ما با این تئوريكند؟ متاسفانه گرایش راست و چپ

رسانند بلکه بار خاطر آن را فراهم یاري نميیابي نه تنها به این فرآیند سازمان

 سازند. مي
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 .177-178ي اجتماعي،الکس كالینیکوس، اكبر معصوبیگي، ص درآمدي تاریخي بر نظریه -23
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 نقدي بر چند دیدگاه در باره جنبش كارگري
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